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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .ه عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            مقال
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordه در محـيط شـد  صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي شبخ
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
شي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح           چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوه ـ        ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
مـراه بـا نـام نويـسنده يـا          ه)  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

سـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه            ، فهر )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

 ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد          نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      ارههاي اصلي و فرعي با شم       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري   شماره هاي  نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت      كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به     همة منابعي  :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                        ترجمة  ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله   از عنوان ثبتها با مراجعه به چكيدة انگليسي،      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني درونارجاع  .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      ر تـصحيح هـايي اسـت كـه موضـوعي را د     دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :همقال
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (ي، نـام  نـام خـانوادگ    :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >ترنتينشاني دقيق پايگاه اين<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .دي باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلا -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
 لازم اسـت در كـل مقالـه         درصـورت اسـتفاده از ايـن روش       ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (، عبدالحسينكوب زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70ي بالاي  ها  قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   جداگانه و ها    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .حروفچيني رعايت شودها در  فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            )  بيت چه يك بيت و چه چند     (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                          دعاج                                                                                               

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر
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  چكيده
دليل ساختار سـيالش      داستان دقوقي در مثنوي معنوي روايتي چند وجهي است و به          

هاي تجربة عرفـاني كـه    شناخت ويژگي. توان آن را از ابعاد مختلف تحليل كرد         مي
تجربة . ها باشد   تواند يكي از اين تحليل      زندة اين تمثيل است، مي    جوهرة اصلي برسا  

عرفاني، قرار گـرفتن در لحظـات جذبـه و كـشفي اسـت كـه طـي آن فـرد، واجـد                       
شناخت ماهيـت   . يابد  شود و خود را در ارتباط با جهان بالا مي           اي شگفت مي    تجربه

ويليـام  . ده اسـت  اين امر وجهة همت بسياري از انديشمندان حوزة  فلسفة عرفان بـو            
پردازان در حـوزة تجربـة عرفـاني هـستند      ترين نظريه   جيمز و والتر استيس از بزرگ     

نظام علمي و نظـري كـه ايـن دو در بـاب             . اند  هاي آن را شناسايي كرده      كه ويژگي 
توانــد گــره از از كــار  انــد مــي هــاي تجــارب عرفــاني بنــا كــرده  شــناخت ويژگــي

تجــارب عرفــاني داســتان دقــوقي واجــد . تــرين تجــارب عرفــاني بــاز كنــد پيجيــده

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2024.46640.2560( شناسة ديجيتال .1
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تواند با استفاده از اين نظام علمي شناسايي و ابهامات آن             هايي است كه مي     مشخصه
آميـزي، بيـنش وحـداني،        ناپـذيري، تنـاقض     هايي چون بيـان     ويژگي. برطرف گردد 

در ايـن داســتان بــه چــشم  ... احـساس بركــت و عينيــت، داشـتن كيفيــت معرفتــي و  
رسـد، ايـن      اش بـه ادراك وحـدت كثـرات مـي           در ابتداي تجربـه   دقوقي  . خورد  مي

تجربة او واجـد كيفيـت معرفتـي        . رسد  هاي پياپي، متناقض به نظر مي       تجربه با تبدل  
ناپـذيري    وي بـر بيـان    . رسد كه سرشار از بركـت اسـت         دقوقي به ادراكي مي   . است

اين است كه بـا     كند؛ بنابراين مسئلة اصلي در اين جستار          تجربة خود نيز تصريح مي    
شده در باب تجارب عرفاني، خوانشي ديگر از اين تمثيل           استفاده از مختصات طرح   
هـا در     هرچند همچون عموم اين تجارب، همـة ويژگـي        . نمادين به دست داده شود    

  .آن نيامده و خصوصياتي چون زودگذري در اين تمثيل غايب است
عرفـاني، ويليـام جيمـز، والتـر         مثنوي معنوي، داستان دقوقي، تجربة       :ها  كليدواژه

  . استيس
  

  مقدمه
يابـد، از       احوال و لحظاتي كه طي آن عارف خود را در ارتباط با امري الوهي و مقـدس مـي                  

توجـه و گـاه غايـت دانـستن ايـن      . هاي عرفاني مختلف اسـت   ترين لحظات در سنت   شگفت
را كـه   ) supernormal(اين احـوال و اشـراقات فراعـادي         . تجربة تاريخي بسيار ديرين دارد    

 نيـز مـشاهده كـرد       ابتـدايي تـوان در عرفـان اديـان            ست حتي مي     ا  سرشار از احساس آگاهي   
نظـر عارفـان و مـورد توجـه           پيداسـت كـه ايـن تجـارب هميـشه مطمـح           ). 3: 1400اسپنسر،  (

  .پژوهشگران عرفان قرار گرفته است
 غرب قرار گرفـت بـه تـاريخ         كه چرا تجربة ديني و عرفاني در مدار توجه  متفكران              اين  

دان و فيلـسوف آلمـاني      الهي1فردريش شلايرماخر. تحولات معرفتي آن سامان مربوط است     
 در تحويـل    3به دين و روية كانـت        نسبت 2در برابر انتقادات عقلاني كساني چون ديويد هيوم       

قـدس  واسـطه بـا امـر م     يـي بـي  رودررودين به اخلاق ايستاد و دين را نوعي احساس، نـوعي        
گرايانه نقدهايي بر دين نوشت و برهان نظم و مفهوم معجـزه را                 هيوم از موقفي عقل   . دانست

                                                                                                    
1. Friedrich Schleiermacher 
2. David Hume 
3. Immanuel Kant 
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تقريباً در همين اوان كانت از منظري ديگر وارد شد و براساس فلـسفة              . مورد ترديد قرار داد   
علاوه براساس نظرية كانت دين بايـد از سـاحت            به. اخلاق انتقادي بر ساحت دين وارد كرد      

ناميد، درآيـد    ظري بيرون آيد و در قلمروي ديگري كه او عقل عملي يعني اخلاق مي عقل ن 
  ). 99:1392هوفه،(

وسـيلة      هاي اثبـات وجـود خداونـد بـه            در اواخر قرن هجدهم درستي برهان     «ترتيب    اين  به
وسيلة كانـت مـورد ترديـد و            بر عقل محض و باور مابعدالطبيعه به        گرايي و تكيه      هيوم و عقل  

نظري كه بـه  . ، اما شلايرماخر ادعاي ديگري داشت     )26: 1393اصغري،  (» تلاف واقع شد  اخ
 دين بر استدلال عقلي و برهان       بود كه مدعي  او  . بسط و گسترش مفهوم تجربة ديني انجاميد      

 گـوهر   و همـين احـساس،   در اعماق قلـب متـدينان  ست   ا بلكه احساسي  ،فلسفي مبتني نيست  
او تأكيد داشـت    . انسان است ن نه در كتاب مقدس كه در درون          مركز ايما  .اصلي دين است  

پترسـون و   (اي عقلي يا معرفتي نيـست، بلكـه از سـنخ احـساس اسـت                    كه تجربة ديني تجربه   
  ). 41: 1389ديگران، 

و تجربه محوربـودن ديـن را در فلـسفة معاصـر            » تجربة ديني «شلاير ماخر بود كه مفهوم      
متــرجم انگليــسي كتــاب .  ايــن نظــر را بــسط داديــندربــارة دوي در كتــاب . مطــرح كــرد

دربارة دين براي نخستين بار فهمي از ديـن را بيـان كـرد    ] شلاير ماخر در كتاب[«: نويسد    مي
، ريشة دين قلمـداد     )pre-reflective(انعكاسي      واسطة پيشا     كه مطابق آن احساس و شهود بي      

هـاي       عقلـي يـا در كاركردهـا و نظـام          شوند و دين صرفاً به نحو ثانوي در سطح شـناخت              مي
واسطگي بود كه راه را براي كساني چـون          همين بي ). 19و  20: 1399(» يابد    اخلاقي بروز مي  

  . گشود2 و بعدها والتر استيس1ويليام جيمز
آنچه با نام تجربة ديني يا عرفاني در ادبيات اين حـوزه رواج دارد، در سـنت درازدامـن                   

در متـون   . گـوني همـراه اسـت          وسعت واژگـاني و تعـاريف گونـه        اسلامي با -تصوف ايراني 
بـا  . ها را ذيل مفهوم تجربـة عرفـاني فهميـد             عرفاني ما واژگان زيادي وجود دارد كه بايد آن        

كـشف، مكاشـفه، شـهود، رؤيـت،        «هـا و اصـطلاحاتي چـون            تـوان واژه      اندك اغماضي مي  
 را  دست  نيازاو واژگاني   » لوايح، وقايع محاضره، وقت، واقعه، تجلي، خواطر، لوامع، طوالع،        

                                                                                                    
1. William James 
2. Walter Terence Stace 
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  . شود  نمايندة همان چيزي دانست كه تجربة ديني يا عرفاني خوانده مي
سـت      هـايي ا       و لفـظ     »انـد     متقاربـه المعنـي   «واژگاني كه البته بنابر  قول ابوالقاسـم قـشيري           

 حـالات،   تـوان برخـي از        مـي ). 119: 1399قـشيري،   (نزديك كه فرق زيادي ميانشان نيست       
اين . هاي گزارش شده در متون عرفاني را نيز مصداق تجربة عرفاني دانست               تجارب و لحظه  

) 59: 1386 (فيـه   مـا    فيـه در . كننـد     جـاي آثـار مولانـا ايفـا مـي           تجارب نقشي اساسي در جـاي     
در . داند كـه اسـاس معرفـت مـؤمن و گمـشدة اوسـت                 كشفيات عارف را همان حكمت مي     

  :داند  واسطه با امر الهي را اساس دين مي  ها و ارتباط بي   به نوعي همين كشفمثنويابياتي از 
ــاز   ــوت در نمـ ــوي خلـ ــن سـ ــا روم مـ  تـ
ــات   ــن التفــ ــاز ايــ ــوي دارم در نمــ  خــ

 ســــت از صــــفا ا هروزن جــــانم گــــشاد
ــم   ــور از روزنـــ ــاران و نـــ ــه و بـــ  نامـــ

 سـت  اروزن ست آن خانه كان بـي     ا دوزخ
  

 پرســـــم ايـــــن احـــــوال از دانـــــاي راز  
 عينـــــي فـــــي الـــــصلوة ةمعنـــــي قـــــر

 ة خــــداواســــطه نامــــ رســــد بــــي مــــي
 ام از معــــــدنم فتــــــد در خانــــــه مـــــي 

ــده روزن كــردن  ــن اي بن  ســت ااصــل دي
 )2400-2404: 1357مولوي، (                 

داستان دقـوقي در    . جالب آن كه اين ابيات را اندكي بعد از داستان دقوقي آورده است            
هـاي    هاي اين كتاب است كه پرمايگي آن مولود بحث  ترين داستان    از نادره  دفتر سوم مثنوي  

تـوان ايـن حكايـت      دهـد مـي    هاي اين روايت نـشان مـي        توجه به شگفتي  . فراواني شده است  
 در نظر گرفت و بـا ايـن نگـاه،    -هاي آن     با عموم ويژگي   -اي عرفاني     مثابة تجربه   تمثيلي را به  
  . اي به اين داستان كرد  توجه دوباره

  
 پژوهشپيشينة 

داستان دقوقي در نظر پژوهشگران و مخاطبان قصص عرفاني مورد اقبـال و اسـتقبال بـوده و                  
اي بـا عنـوان         االله طاهري در مقاله       قدرت: هايي حول محور آن صورت پذيرفته است          پژوهش

ســعي كــرده اســت از منظــري ) 1393(» رابطــة داســتان دقــوقي بــا تجــارب زيــستي مولانــا«
. روي زندگي شخـصي مولانـا ببينـد           اي روبه     مثابة آينه   داستان دقوقي را به   اگزيستانسياليستي،  

اي    هرچند داستان را مكاشـفه    ) 1386(» شناسي واقعة دقوقي    نشانه«حميدرضا توكلي در مقالة     
 را    اي آن پرده بـردارد و چنـدآوا بـودن آن              و تجربي دانسته، اما سعي كرده از رمزگان نشانه        
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  با تفصيل بيشتري پي گرفته استهاي دريا  از اشارت ايشان در كتاب   كاري كه . آشكار كند 
  ). 134-174: 1391توكلي، .رك(

 مكـان   يمعناشـناخت    نـشانه  لي ـحلت «منوچهر تشكري و نسرين سـهرابي نويـسندگان مقالـة         
انـد و سـعي         اي دانسته      نيز اين داستان را مكاشفه     )1400(»  از مثنوي  ي در داستان دقوق   نينماد
كـدام درصـدد     محور بكاوند، امـا هـيچ    اند وجوه بينامتني مكان را در اين روايت تجربه       كرده

تحقيـق حاضـر سـعي دارد    . انـد   هاي تجربة عرفاني مندرج در اين تمثيـل نبـوده         تبيين ويژگي 
محور از داسـتان دقـوقي ارائـه كنـد، زيـرا در مقـالاتي كـه اختـصاصاً در بـاب                    قرائتي تجربه 

ست توجهي به جنبة تجربي اين تمثيل نشده است؛ مثلاً در مقالـة                ا  در مثنوي تجارب عرفاني   
ــوي   « ــوي معن ــاني در مثن ــفات عرف ــواع مكاش ــري   » بررســي ان ــي و امي ــاه زمين ــاهري م از ط

هـاي مثنـوي واكـاوي شـود، جـاي              كه سعي شده است انـواع تجربـه           با آن   ) 1392(خراساني
  . خورد  خالي اين داستان به چشم مي

هايي كه حول روايت دقوقي شكل گرفته يا نظرگـاه چيـزي بـه كلـي                    وم پژوهش در عم 
متفاوت با تجارب عرفاني مندرج در اين داستان بوده يا اگر به اين موضـوع توجـه شـده بـه                     

بودن اثر تصريح شده، امـا   نحوي كاملاً گذراست، به اين معنا كه به تجربة عرفاني و مكاشفه           
شـده در فلـسفة عرفـان         هـاي شـناخته        اين داستان با اتكا بر نظريه      هاي تجربة عرفاني در       مؤلفه

 داســتان را كــه اتيــجزئپــژوهش حاضــر ســعي خواهــد داشــت تمــام . تحليــل نــشده اســت
هـاي ايـن        طور ويژگـي      زمينة آن است، نمايان كند و همين          دهندة تجربة عرفاني در پس        نشان

  . خصوص جيمز و استيس تبيين نمايد هتجربه را با توجه به نظريات متفكران اين حوزه ب
  

  مباني نظري
  تجربة عرفاني از نگاه جيمز. 1

الگـويي  تنوع تجربـة دينـي      شناس امريكايي در كتاب         ويليام جيمز فيلسوف، پزشك و روان     
. مثابة تجربه پيشنهاد داد كه سرمنشأ تحقيقات بسياري گرديد        محور و دين به     براي دينِ تجربه  

جيمـز در   . را بـسط داد   ) conversion(آوري      ايند تحول و تغيير يـا ايمـان       در اين اثر، وي فر    
يـافتن، بـه فـيض        آوري، تجديـد حيـات روحـاني          ايمـان «: نويـسد     آوري مي   باب فرايند ايمان  

كردن، تماماً مراحل متعـددي هـستند         كردن و اطمينان و امنيت حاصل       رسيدن، دين را تجربه   
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وسـيلة آن، روحـي كـه قـبلاً حالـت              اشاره دارنـد كـه بـه       كه به فرايندي تدريجي يا ناگهاني     
رسد و آگاهانـه        كرده، به وحدت مي       دوگانگي داشته و آگاهانه احساس پستي و ناشادي مي        

نمايد و اين جز با تكيه و ايمان راسخ به حقايق دينـي                 احساس برتري و شادكامي راستين مي     
م و عموماً مغفول اين است كه در نظر جيمـز         مه نكتة) 225: 1391جيمز،  (» .نشيند    به بار نمي  

آوري و رهايي از خود   ترين راه رسيدن به اين ايمان         ها و شايد مهم       تجربة عرفاني يكي از راه    
  . ست  ا) the divided self(مشتت 

  
  هاي تجربة عرفاني از نظر جيمز  ويژگي. 1-1

» ت آگـاهي عرفـاني نهفتـه اسـت      هاي فـردي در حال ـ        ريشه و كانون تجربه   «: نويسد    جيمز مي 
شمارد كـه دو      برمي   هايي چهارگانه     سپس وي براي اين حالت آگاهي ويژگي      ). 421: همان(

  : داند  تري مهم مي  مورد اولي را براي اين تجارب قطعي و دو مورد دوم را با قاطعيت كم
 ايـن ويژگـي تجـارب عرفـاني، صـفتي سـلبي اسـت كـه همـان             : ناپـذيري    توصيف .الف
عنـوان صـفتي      اي كـه بـه        ترين نـشانه      مشخص«: نويسد    او مي . ناپذيري تجربة ديني است       شرح

گويـد      درنگ به ما مي       يعني موضوع آن بي   . كنم سلبي است      براي حالات عرفاني استفاده مي    
توان به كسي كه فهـم          گونه كه نمي      در نظر وي همان   ). 422: همان(» قابل شرح و بيان نيست    

 ندارد، عمق و اعتبار يك قطعـة سـمفونيك را توضـيح داد، بـه كـسي كـه درك                     موسيقايي
  توان توضيحي در باب آن داد؛  درستي از اين تجارب ندارد نيز نمي

 عرفا، آدمي ازطريـق حـالات       زعم  به«: نويسد    جيمز در اين مورد مي    :  كيفيت معرفتي  .ب
اين حالات اشراق،   .  ميسر نيست  يابد كه با عقل و استدلال         عرفاني به عمق حقايقي دست مي     
  ).همان(» اند مكاشفه و الهام سرشار از اهميت

زمان تجارب عرفاني در نظر جيمز چندان طولاني نيست و معمـولاً بعـد           :  زودگذري .پ
از نيم ساعت يا نهايتاً يك يا دو ساعت صـاحب تجربـه بـه جريـان عـادي زنـدگي خـويش                       

  ).همان(گردد   بازمي
كنـد      دهـد، احـساس مـي         وقتي كه اين حالت بـه عـارف دسـت مـي           «:  حالت انفعالي  .ت
» اش را از دست داده و گويي نيـروي برتـري او را بـه تـسخير خـويش درآورده اسـت                         اراده

گذراند، گـويي در سـيطرة امـري      اي را از سر مي  هنگامي كه فرد چنين تجربه ). 424: همان(
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  . است و قدرت عامليت زيادي ندارد  الوهي
هـاي ديگـري نيـز          ن وي فارغ از اين موارد، در فصول مربوط به عرفان به ويژگي            همچني

  :هاست  اشاره دارد، ازجملة اين ويژگي
هاي طبيعت ظاهراً داراي نيروي خـاص       بعضي از جنبه  «: نويسد    وي مي :  مسئلة طبيعت  .ث

ن تـرين مـوارد جـاذبي كـه م ـ            بـيش . بيداركردن و برانگيختن چنـين حـالات عرفـاني اسـت          
  ).437: همان(»  رخ داده است1ام در محيط طبيعت  گردآورده

  
  تجربة عرفاني از نظر استيس. 2

شناسي و فلـسفة اخـلاق نيـز شـهره              اين فيلسوف انگليسي كه آثارش در فلسفة هگل، زيبايي        
نام خـود را در بـين متفكـران تجربـة عرفـاني مانـدگار       ) 1960(عرفان و فلسفهاست با كتاب  

) نگر    برون(دهد؛ تجربة آفاقي         استيس دو نوع تجربة عرفاني را از هم تمييز مي          در آغاز . كرد
  ). نگر  درون(و تجربة انفسي 

تفاوت مهم بين اين دو  : دهد    گونه توضيح مي      استيس تفاوت ماهوي اين دو تجربه را اين       
سـو و بـه         نسو يا بيرون عارف ناظر و طريق انفسي به درو             اين است كه احوال آفاقي به برون      

اش را بـه كـار          عـارف آفـاقي كـه حـواس جـسماني         «: ترتيـب   ايـن   به. نفس عارف ناظر است   
 را بـا نگـرش      -هـا     هـا و درخـت         دريا، آسـمان، خانـه     -گيرد كثرت و تكثر اعيان خارجي         مي

نگـر      بينـد، عـارف درون        بيند و واحد يا وحـدت را در آن متجلـي مـي                عارفانه ديگرگون مي  
ساختن حواس ظاهر و با زدودن صور حسي و تصورات             است كه با خاموش    بر آن برعكس،  

كند كـه در غيبـت نفـس و      ها از صفحة ضمير، به كنه ذات خويش برسد و ادعا مي  و انديشه 
 ياست؛ ول ـيابد كه هم از اصل با آن متحد        را درمي » واحد حقيقي «در آن سكون و سكوت      

                                                                                                    
 :متن اصلي كتاب جيمز چنين است .1

Certain aspects of nature seem to have a peculiar power of awakening such mystical moods. 
Most of the striking cases which I have collected have occurred out of doors 

نيرويـي خـاص در بـرانگيختن احـوال     ... هايي از طبيعت مانند كوه و دريـا   نويسد جنبه  كه مي  جيمز بعد از آن    
آوري كـرده در جـايي          نويسد بيـشتر مـواردي كـه جمـع            دهد و مي      معنوي دارند، موضع خود را گسترش مي      

بـه نظـر   . مترجم قسمت دوم را نيـز طبيعـت ترجمـه كـرده اسـت     . رج منزل، يا در فضاي باز رخ داده است   خا
  . رسد اين دو، تفاوت ولو كوچكي با يكديگر دارند  مي
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صـورت    بلكـه بـه   ) دهـد     حوال آفاقي دست مي   كه در ا    چنان(صورت وحدت در كثرت       بهنه  
  ).55: 1388استيس، (» گونه تعدد و تكثر هيچ  واحدي بي

شـمارد كـه        هايي به شـرح زيـر برمـي           سپس استيس براي هركدام از اين تجارب ويژگي       
در نظـر او    .  هـستند     در باقي موارد به هـم شـبيه        2 و   1شود به جز شمارة         كه ملاحظه مي      چنان

  :ها به اين شرح هستند  اين ويژگي
ــي ــسي     ويژگـ ــارب انفـ ــشترك تجـ ــاي مـ هـ

 )نگر  درون(

 )نگر  برون (هاي آفاقي  هاي مشترك تجربه  ويژگي

نگر، ادراك واحد يـا خـلا،        آگاهي وحدت . 1
 آگاهي محض

چيـز يكـي       كه همـه      درك اين  -بينش وحداني . 1
 است

جـودي درونـي، يـا      به عنـوان و   » واحد«ادراك  . 2 مكاني  زماني، بي  بي. 2
 چيز حيات در همه

 احساس عينيت و واقعيت. 3 احساس عينيت و واقعيت. 3

 ...تيمن، صلح، صفا و. 4 ...تيمن، صلح، صفا و. 4

 دار و الوهي  احساس امري قدسي، حرمت. 5 دار و الوهي  احساس امري قدسي، حرمت. 5

 نمايي  متناقض. 6 نمايي  متناقض. 6

  ناپذيري، بنابر ادعاي عرفا  بيان. 7  ، بنابر ادعاي عرفاناپذيري  بيان. 7
  

يي معاني هريـك را واضـح   كند، گو   استيس چندان تلاشي براي توضيح مفاهيم بالا نمي       
هـا      انگاشته است، اما از مطاوي كتاب، توضيحات اندك او دربـارة هركـدم از ايـن ويژگـي                 

و » وحدت پديـدارها در تجربـة آفـاقي       ادراك  «او ويژگي اول يعني     .  است   آوري    قابل جمع 
تجربـه و مفهـوم كـانوني تمـامي         «را  » ادراك وحدت بـا سـاحت الـوهي در تجربـة انفـسي            «

ديگري از همـان    ؛ ويژگي دوم تجربة آفاقي تعبير       )59: همان(نامد      مي» هاي گوناگون     عرفان
  . ويژگي نخست است

يا » يكي«هستند يا آن    » واحد«يا  » يكي«يابد همة پديدارها        در تجربة عرفاني فرد يا درمي     
نقطة كانوني عرفان آفاقي كه     «: بنابر قول نويسنده  . بيند    ها جاري مي      را در تمام پديده   » واحد«

گردنـد، عبـارت اسـت از درك وحـدتي كـه        هاي مشترك بر محـور آن مـي    تمامي ويژگي 
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ويژگـي   او: بـة انفـسي   ويژگـي دوم تجر   ؛  )60:همـان (دانند      شالودة جهان را بر آن استوار مي      
زمـان      اين تجربه بالضروره بايد بي    «: نويسد    داند و مي      زماني را از مقومات تجربة انفسي مي          بي

   ).97: همان(» اند  مكان باشد، زيرا زمان و مكان از لوازم كثرت  و بي
تـر در       نويسد اين عدم اشتراك در تجربة انفسي با آفاقي در ايـن زمينـه بـيش                   استيس مي 

وي در خلال   ست كه       اين در حالي ا   ). 135: همان (مكاني    زماني است تا بي       مورد خصلت بي  
نگر يا آفـاقي نيـز دقيقـاً بـه همـين مفهـوم                  هاي مشترك تجارب برون       بحثش در باب ويژگي   

هـايي    كند و حتي در گـزارش   شدن مفهوم زمان در طي مكاشفه اشاره مي زماني يا بركنده      بي
  . دهد نيز محو مفهوم زمان، آشكار است  مياند، ارائه    كه چنين مكاشفاتي داشتهكه از افرادي

 ،گـويي زمـان و حركـت ناپديـد شـده بـود            «: نويـسد     وي از قول يك صاحب تجربه مي      
دهـد كـه        وي ادامـه مـي    ). 67: همـان (» زماني و ابديت به من دست داده بـود            احساسي از بي  

هرحـال تحـرك      ن حال به نوعي در زمان است، چراكه بـه         زمان و در عي       حال و حالت او بي    «
آورد كـه در خـارج از آن حـال و      همچنين او در طي اين حال به ياد مي       . مشاهده شده است  

كـه واقعـاً هـستند،      تواننـد اشـيا را چنـان     ها در ظرف زمـان نمـي    پيش از آن، او و ديگر انسان    
ه مفهوم محـو زمـان را از خـصوصيات فراگيـر            ؛ بنابراين شايد بهتر آن باشد ك      )همان(» ببينند

  . تجربة عرفاني به نحوي عام قلمداد كنيم
 اسـت كـه وي در كتـاب      در تجارب عرفاني از مـسائلي ) سرمدي(توجه به نظام لازماني  

نظـام طبيعـي    : دو نظام وجود دارد   «: نويسد    وي مي .  نيز به آن پرداخته است     زمان و سرمديت  
در لمحـة اشـراق   . اسـت ) زمـاني     بـي (ظام الاهي كه نظام سرمديت      كه نظامي زماني است و ن     

وي لازمـاني را خصيـصة      ). 121: 1400اسپنـسر، (» كننـد     عرفاني اين دو نظام با هم تلاقي مي       
  ). 122: همان(داند   طور عام مي تجربة عرفاني به

ايـن كـه   . هاي سوم تـا پـنجم نـوعي احـساس و ادراك در لحظـة تجربـه هـستند          ويژگي
« گــردد احــساسي سرشــار از   گــاه كــه دچــار چنــين وضــع و حــالي مــي  حب تجربــه آنصــا

. يابـد     خـود را در مواجهـه و سـيطرة امـري مقـدس مـي              . دارد» شادمانگي و والايش درونـي    
همچنين در نظر عارف اين ادراك يك اعتقاد نيست كه در معرض خطا و اشتباه باشد بلكه                 

گونه كه در نظر عموم مـردم عينيـت             اصل شده، همان  ناپذير است كه به تجربه ح       يقيني خلل 
  ). 66: 1388استيس، (رسد   واسطه و حضوري به فرد مي  تجارب حسي همچون واقعيتي بي
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نگنجديـدن ايـن تجـارب در مـوازين         «نمـايي را         متنـاقض  استيس ششمين ويژگـي يعنـي     
الاهـي را همـان     طوركلي تناقض در سـاحت        وي به . كند    تعريف مي » معهود و مقبول منطقي   
هفتمين و آخرين   ). 52: 1400اسنپسر،(كند      پندارد و از آن استقبال مي         راز بزرگ مقدس مي   

از ايـن جهـت اسـتيس       . ويژگي در نظر وي فقط بنابر قول خود عارفان قابـل پيگيـري اسـت              
نظرية اسـتيس  . ناپذيري، تصوير كند  ايي نيز براي اين خصوصيت، يعني بيانكند مبن     سعي مي 

طور خلاصه بـه ايـن شـرح اسـت كـه تجـارب عرفـاني از آنجاكـه در حـين رخ دادنـشان             به
   ناپذيرند، اما پس از آن كه         ناپذير و انتقال      ساختاري پيشامنطقي دارند، بنابراين به كلي مفهوم      

عارف اين تجربه را از سر گذراند و آن لحظات پايـان پـذيرفت، در مقـام تعبيـر و گـزارش                 
گردند و از سوي صاحب تجربه شرح داده شوند؛ زيرا از سـاحت الـوهي      پذير      انتوانند بي     مي

). 310: همـان (آينـد       تري كه ساحت تكثرات است در مـي           كه وحداني است به ساحت نازل     
  .ناپذيري را ديده بود كه قبلاً گفته شد ويليام جيمز نيز در احوال عارفان نشان بيان چنان

هـاي     كـه پيـداكردن ويژگـي   فلـسفه و عرفـان   يس در كتـاب     سان شالودة تلاش است     بدين
اين مباحث، فهمي جديـد بـراي محققـان در          . نماياند    مشترك تجارب عرفاني است، رخ مي     

آورد و كار تطبيق با شاهكارهاي          هاي مختلف فراهم مي       تبيين تجاب معنوي متنوع، در سنت     
صري را كه در هـر دو نظريـه راهگـشاي           نگارندگان عنا . نمايد    تر مي     ادبيات عرفاني را آسان   

تـري از ادعـاي خـود را كـه              بندند تا بتوانند تصوير شـفاف         اين تحقيق خواهد بود به كار مي      
 .  است عرضه كنندمثابة يك تجربة عرفاني خوانش داستان دقوقي بههمانا 

  

  بحث و بررسي
  داستان دقوقي. 1

تـرين قصـصي        رارآميزترين و دلاويـز    شريف، يكي از اس    مثنويروايت دقوقي در دفتر سوم      
شناخت شخصيت تاريخي دقوقي در نهايت به نتيجة قطعي         . است كه مولانا درانداخته است    

حتي درخواست كمك استاد فروزانفر از علامه قزويني نيز جـواب متقنـي در              . نرسيده است 
. نمايـد    مـي علت شهرت آن بلاوجه اي از داستان دقوقي، به   آوردن خلاصه.1پي نداشته است 

                                                                                                    
تر گشته است كمتر يافته و   نويسد كه بعد از تفحص فراوان هرچه بيش      اجمالاً بايد گفت علامه قزويني مي      .1

 جرجيس را انتخاب كرده و داستاني حول محور         - به قول علامه   -جا ثبت نشده و مولانا      چنين روايتي در هيچ   
   .اين نام ساخته است
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گيـرد كـه چنـان بـه مقـام رضـاي الهـي و                   داستان در واقع براي يادكرد از ابدالي شـكل مـي          
سوزِ زفت، آتش در جميع صفات آنـان زده كـه     اند و عشقِ شركت      ه     عاشقانه رسيد  ظن  حسن

ديـدار دقـوقي بـا همـين ابـدال اسـت كـه بـسان                . »دهانشان بسته باشـد از دعـا      «به قول مولانا    
ايـن مكاشـفه و كيفيـات آن در         .  خودنمـايي دارد   مثنـوي افـزا در      اي حيـرت       و واقعه  مكاشفه

ويـژه نظريـات مـذكور در بـالا           شـده در بـاب تجربيـات عرفـاني، بـه            نسبت با نظريات مطرح   
  .  استتوجه جالب

تطبيـق شخـصيت    . بنابر قرائت حاضر، مولوي روايتگـر كـشف و شـهود خـودش اسـت              
توان     ها نشان آن را مي        ه موردي است كه در بسياري از پژوهش       تاريخي مولوي با دقوقي البت    

: نويـسد   دانـد و مـي    كوب يكي از احتمالات را تطبيق مولوي با دقـوقي مـي             يافت؛ مثلاً زرين  
ظاهراً در جايي مذكور نيست، شايد حاكي باشد از وجود          ) روايت دقوقي (اين كه عينِ آن     «

مربـوط بـه   » واقعة«كه از       از اولياي مجهول يا اين      يك اصل مستقل مربوط به احوال يك تن         
است سرّ دلبران را در حديث ديگران       باشد؛ چون خواسته    تجربة روحاني خود مولانا حاكي      

نقل كند از اسناد آن به تجربة خويش خودداري كرده است و اين امري است كـه در خـود                    
اي را كـه بـه     آنجا نيز مولانـا قـصه   نيز نظير دارد و     1مثنوي در سؤال عارفي از آن پير كشيش       

؛ 6: 1386؛ تــوكلي، 49: 1386(» دارد  خــود مربــوط اســت بــه عــارفي مجهــول منــسوب مــي
  ). 3/500: 1391:زماني

جالب است كه اين تطبيق شخصيت در ادبيات عرفاني، در جاهـاي ديگـري هـم سـابقه                  
هـاي شـگفت         تجربـه  هـاي افـراد زيـادي را كـه            ويليام جيمز در كتابش روايـت     . داشته است 

احـوال فـردي مـن      «: نويـسد     كند، اما در جـايي مـي          اند گزارش مي      عرفاني را از سر گذرانده    
هـا را از    تـوانم آن   ي است كه تقريباً از درك و لذت اين حالات محرومم و فقط مي       ا  گونه  به

 محققـان در    تـرين     نـام     از بـه   2، اما رابرت فـورمن    )421: 1391جيمز،  (» قول ديگران نقل كنم   
حوزة تجارب عرفاني بر اين باور است كه جيمز نيز گويا چون مولانا خواسته سرّ دلبـران را                  

                                                                                                    
ازآنجاكـه عـين ايـن سـؤال و     . كنـد    است در دفتر ششم مثنوي كه عارفي از كشيشي پيـر سـؤالي مـي           مثلي .1

پرسد، اسـتاد     چنين سؤالي مي    آمده است و در آن گفته شده كه مولوي از كشيشي           مناقب العارفين جواب در   
   .اند  كوب به اين نكته اشاره كرده  زرين

2. Robert K.C Forman 
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وي در مــورد اســتفاده از ضــمير اول شــخص يــا ســوم شــخص  . در حــديث ديگــران آورد
گمانم بر اين است كه ويليام جيمز نيز در كتاب انواع تجربة ديني كاري شبيه به                «: نويسد    مي

 داده است؛ يعني غالباً تجارب شخـصي خـود را بـه زبـان سـوم شـخص توصـيف                     اين انجام 
  ).215: 1384فورمن، (» نموده است

 يپرداخت؛ بلكه سع طبعاً تحقيق حاضر به تمامي زواياي داستان طولاني دقوقي نخواهد    
. خـوبي بيـان گـردد    هاي تجربة عرفاني كه در داسـتان منـدرج اسـت بـه               خواهد كرد ويژگي  

گذشت تجربة محوربودن روايت، خوانشي دور از ذهـن و بعيـد نخواهـد بـود، امـا                  كه    چنان
 اين حوزه حـاوي نكـات       ورزان  شهياندمثابة تجربة عرفاني با نظريات        تطبيق روايت دقوقي به   

  :زيادي است
  

  هاي تجربة عرفاني در داستان دقوقي  مؤلفه. 2
  آميزي بينش وحداني و تناقض. 2-1

: آورد  شـمارد، اسـتيس از قـول اتـو مـي       ست كه استيس برمـي     مي ا بينش وحداني ويژگي مه   
هـر سـبزة    . يابد، در عيان كثرت دارد و در نهان وحـدت              انسان در جهان دارد و درمي      آنچه«

»  ژرفناهاسـت  نيتـر   ژرفايـن   . چيـز همانـا يكـي اسـت         اي، هر چوبي، سنگي، همـه         نودميده
هيدي كه مولانا بر داستان دارد نيز پيداسـت؛          وحداني در تم     اين بينش ). 56: 1388استيس،  (

  :گويد  مي) ص(وي از زبان پيامبر
ــان  ــما را اي مهــ ــر شــ  گفــــت پيغمبــ
 زان ســـبب كـــه جملـــه اجـــزاي منيـــد

  

ــفيع و مهربـــان       ــدر هـــستم شـ ــون پـ  چـ
 كنيــــد  جــــزو را از كــــل چــــرا برمــــي 

  )1934و1935: 1357 مولوي،     (            
مثابة نوعي براعـت اسـتهلال در نظـر گرفتـه تـا ويژگـي          مولوي نيز گويي اين ابيات را به      

تـر      انگيـز     حكايت تجربـة دقـوقي امـا بـاز دل         . وحداني بودن اين تجارب را پيش چشم آورد       
وحـدت يـا   «. سـت   هـاي يـك تجربـة عرفـاني      وحدت بنابر قول استيس از اهم ويژگي     : است

 بعــضي، اگرچــه در هــاي گونــاگون اســت  واحــد، تجربــه و مفهــوم كــانوني تمــامي عرفــان
ايـن  ). 59: 1388استيس،  (» تري بر آن شده باشد        تر يا بيش      ها ممكن است تأكيد كم        طريقت

آميز نيز دارد، فهم وحدت   گونه و تناقض  وحدت يا واحد در نظر استيس البته خاصيت شطح   



  21 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

» آن كـه از خـود خلـع شـوند       شـوند بـي       اضداد با هـم جمـع مـي        «يعني. در عين كثرت است   
افـزاي وي    انگيـز و كـشف حيـرت     در حكايت دقوقي نيز اولين تجربـة شـگفت     ). 54: همان(
گـر    گـردد تـا تجربـه     شوند و يكي تبديل به چنـد مـي      اضداد يكي مي  :  است گونه  نيهم قاًيدق

  :بيند   ببيند، وي ابتدا هفت شمع مينيع بهوحدت پشت كثرات را 
 هفــــت شــــمع از دور ديــــدم ناگهــــان 

  
ــ   ــدر آن ســـ ــدانانـــ ــتابيدم بـــ  احل شـــ

  )1985: 1357مولوي،        (                
  :نمايد  از پس اين كثرت بينشي وحداني روي مي

 شــد هفــت يــك  مــي   كــه   ديــدم  بــاز مــي
  

ــي   ــور او جيــــب فلــــك   مــ ــكافد نــ  شــ
  )1991:همان         (                                

  :سان دوباره و به همين
 ديگـــر هفـــت شـــدبـــاز آن يـــك، بـــار 

  
ــد     مــــستي و حيرانــــي مــــن زفــــت شــ

  )1992: همان           (                             
  و باز 

ــرد   ــدر نظــر شــد هفــت م  هفــت شــمع ان
 پـــــــيش آن انـــــــوار نـــــــور روز درد
ــرد شــد شــكل درخــت    ــر يــك م ــاز ه  ب

  

ــي    ــان مـ ــقف لاژورد    نورشـ ــه سـ ــد بـ  شـ
ــي  ــا را مـــ ــلابت نورهـــ ــترد  از صـــ  ســـ

ــشان   ــبزي ايـ ــشم از سـ ــنچـ ــت كيـ  بخـ
  )2001-2003: همان         (                    

آميز كه يكي از مقومات تجربـة عرفـاني اسـت               و اين وحدت در كثرت و تجربة تناقض       
  :نمايد  روي مي

ــي ــي   هفــت م ــرد م ــد ف ــي   ش ــر دم ــد ه  ش
  

 از حيـرت همـي    گـشتم    مـي    سـان   چـه    مـن   
  )2047 :همان                    (                   

  :تا در نهايت
 هــا هفــت مــرد    بعــد ديــري گــشت آن  

  
ــرد     ــزدان فــ ــي يــ ــده پــ ــه در قعــ  جملــ

  )2054: همان                 (                     
 متمـايز يعنـي شـمع، درخـت و انـسان بـه هـم،                اهرظ ـ بـه  سه عنصرِ    شدن  ليتبد اين   اساساً
  . آورد  يگونه يا حتي وحدت وجودي را در خاطر م  اي وحدت  انديشه
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  ناپذيري  بيان. 2-2
ــان ــذيري هــم در نظــر جيمــز و هــم در نظــر اســتيس    بي ــان  (ناپ ــابر ادعــاي خــود عارف از ) بن

بـه    راجعمفصلاًاستيس در فصل عرفان و زبان . شود  هاي تجربة عرفاني محسوب مي        مشخصه
ارفان رد پاي   جيمز نيز در احوال ع    . كند     بررسي مي  آن را راند و دلايل        اين ويژگي سخن مي   

ي به دفعـات    ريناپذ  انيباسلامي نيز اين    -در عرفان و تصوف ايراني    . ناپذيري را ديده بود       بيان
: نويـسد    مـي زبـده در ) 4: 1379(  كه قاضـي همـداني   آنجا مثال   عنوان  به: طرح گرديده است  

قدري از كشف بر من طاري شد كه شرح و وصف آن دشـوار اسـت و بيـشتر                       احوال گران «
از چنـين  . » تعبيـر اسـت     گيرد، غير قابـل       در عالمي كه نطق با حروف و الفاظ صورت مي         آن  

در بسياري از تجارب شگرف ديگر نيز عارفان تجربياتـشان را نـاگفتني             . كند    احوالي ياد مي  
     .اند   كردهفيتوص

تي تجربة دقوقي وق. داند  ناپذير مي  در اين داستان نيز دقوقي آنچه تجربه كرده است، بيان   
توان بـا زبـان     اي را نمي  يابد چنين تجربه  بيند، درمي  مهيب و پرابهت وحدت در كثرت را مي       

  :و بيان بازنمود
ــمع  ــان شــــ ــصالاتي ميــــ ــا  اتــــ  هــــ

ــد ادراك آن    آن  ــدن كن ــك دي ــه ي  ك
 يـك دم بينـدش ادراك هـوش       كهآن
  

 گفــــت مــــا كــــه نيايــــد بــــر زبــــان و  
ــال ــان     ســ ــودن از زبــ ــوان نمــ ــا نتــ  هــ
 هـــا نتـــوان شـــنودن آن بـــه گـــوش  ســـال

 )1993 -1995: 1357مولوي،        (         
  
  مقدمات و تمهيدات. 2-3

گذارد كـه نـشان داده          از همان ابتدا، داستان اطلاعاتي راجع به دقوقي در اختيار خواننده مي           
 .شود او تمهيدات و مقدماتي را براي رسيدن به لحظات و احوال عرفاني طي كرده است                   مي

دقوقي عارفي است كه با رياضات و سلوك عرفاني خـود، بنـا بـر نظـر جيمـز، تمهيـدات و                      
عاشـق و صـاحب كرامـت       «مقدمات كسب تجربه را به تمام معنا ايجاد كرده است، وي كه             

  :است» اي  خواجه
ــاز   ــب در نمـ ــد شـ ــير بـ ــدر سـ ــاز     روز انـ ــو بـ ــاز او همچـ ــاه بـ ــدر شـ ــشم انـ  چـ
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ــويي    ــد خـ ــه از بـ ــق نـ ــع از خلـ  منقطـ
ــو آب   ــافع همچ ــق و ن ــر خل ــشفقي ب  م

 1 را مهربــــان و مــــستقرنيــــك و بــــد
  

 منفــــرد از مــــرد و زن نــــه از دويــــي   
ــستجاب   ــايش مـ ــفيعي و دعـ ــوش شـ  خـ

 تــــر از پــــدر   بهتــــر از مــــادر شــــهي  
  )1930-1933: همان       (                     

و پـذيرد تجـارب عرفـاني، تجـاربي دفعـي و ناگهـاني و بنـا بـر قـول ا            كه مي  جيمز با آن  
تـوان شـرايط آن را تـا      دهد نه توسط او، اما عقيده دارد مـي   انفعالي است و بر عارف رخ مي   

تـوان بـا اعمـال ارادي           وارد شـدن حـالات عرفـاني را مـي         «: نويـسد     وي مي . حدي مهيا كرد  
هاي ديگري      مقدماتي، نظير متمركز كردن حواس يا با انجام برخي حركات بدني يا به شيوه             

در حكايـت  ). 424: 1391جيمـز،  (» هاي عرفـا آمـده اسـت، تـسهيل نمـود         نامهكه در دستور  
 نمود دفعي و بغتتـاً      قاًيدق» ناگهان«دقوقي نيز البته در اولين بيت مربوط به كشف دقوقي واژة            

  :دادن تجربه است رخ
ــدم   ــمع از دور ديـ ــت شـ ــانهفـ  ناگهـ

  
 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن  

  )1985: 1357مولوي،        (                   
  
  مسئلة طبيعت. 2-4

جهان عارف       امري مقدس است كه به طرق مختلف در زيست         اساساًطبيعت در نگاه عرفاني     
تـري از خـود و امـر الهـي              گذارد؛ انسان معنوي در تعامل با طبيعت بـه ادراك عميـق               اثر مي 

كننـدة مقـصود      و تـسريع  انـد كـه واسـطه           عناصر متنوع طبيعت گاه نمودهايي الهـي      . رسد    مي
هـايي كـه        كند كه عموم تجربـه        جيمز تصريح مي  ). مقدمه: 1345بنگريد به نصر،     (اند    سالك

گردآورده در جايي بيرون از خانه و به قولي در طبيعت رخ داده است؛ تجربة دقوقي نيز بـه                   
  :دهد  تجربة دقوقي در ساحل و بر كنار دريا رخ مي. همين منوال است

  سوي يك ساحل بـه گـام       چون رسيدم 
ــان   ــدم ناگهـ ــمع از دور ديـ ــت شـ  هفـ

  

ــام     ــت شـ ــشته روز و وقـ ــه، گـ ــود بيگـ  بـ
 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن

  )1984-1985: 1357مولوي،        (        

                                                                                                    
  .دقوقي ماية آرامش و قرار مردمان توصيف شده است. جاي و قرارگاه است  مستقرَ در اينجا به معناي آرام .1
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ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه خود ساحل رمزگاني اسـت كـه خاصـيت در                   
خاصيت را دارا هستند، مرزي هستند بين زمين و         مكاشفات عارفان نيز همين     . آستانگي دارد 

  .اند و استعلايي  بركشنده. آسمان
  

  تجربة نور . 2-5
در . هايي اسـت كـه در تجـارب معنـوي ذكـر شـده                 تجربة رؤيت نور از پربسامدترين تجربه     

 در تجـارب عرفـاني نجـم كبـري و           مثلاًايراني نيز اين تجربه مشهور است و        -عرفان اسلامي 
اي موجـود اسـت،         هـاي شايـسته        آمـده و در بـاب آن نوشـته         كـرات   بـه  كبرويـه    يطـوركل   به
ها و انوار تبديل به يك نظرية منسجم در ميـان خلفـاي              ي كه رؤيت و مكاشفة رنگ     ا  گونه  به

هـاي خـود از         هم جيمز و هم اسـتيس در گـزارش        ). 93: 1389كوب،      زرين (وي شده است  
اسـتيس در يكـي از توضـيحاتش در بـاب تجـارب             . انـد     هاي فراواني آورده      اين تجربه نمونه  

گهگاه، و نه هميشه، همـراه      -ولي ذهني -ادراك نوري شبيه به نور واقعي       «: آورد    عرفاني مي 
هايي كـه از تجـارب          جيمز نيز در ميان روايت    ). 15: 1388استيس،   (»با آغاز آگاهي عرفاني   

 كشف و رؤيت بيروني نـور  صورت بها چه آورد بارها اين تجربه ر    معنوي و عرفاني افراد مي    
در داستان دقوقي نيز اين تجربـه تكـرار شـده اسـت و              . كند    چه كشف نور قلب فرد ذكر مي      

 اساساًدقوقي با ديدن شمع، تجربة نور دارد و خود به نور و عظمت و هيمنة آن اشاره دارد و       
  :آغاز تجربة وي با رؤيت نور است

ــان   ــدم ناگهـ ــمع از دور ديـ ــت شـ  هفـ
 نـــور شـــعلة هـــر يكـــي شـــمعي از آن

  

 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن  
ــمان     ــان آسـ ــا عنـ ــوش تـ ــده خـ ــر شـ  بـ

  )1985-1986: 1357مولوي،       (          
  و

 شـد هفـت يـك          ديـدم كـه مـي         باز مـي  
                 

ــي   ــور او جيــــب فلــــك   مــ ــكافد نــ  شــ
  )1991:همان                                      (

گويد كه تجربة چيزي تحـت عنـوان نـور ابـدي و نـامخلوق                    عارفاني سخن مي   شيمل از 
)uncreated light (  را دارند) ،13: 1911شيمل.(  
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  احساس عينيت و واقعيت. 2-6
 دسترسـي پيـدا     اياش ـيابد كه به حاق واقـع           مي    اين همان احساسي است كه عارف طي آن در        

اسـتيس ايـن    . كنـد     هـا مـشاهده مـي         راي نمـود  گونه كه هـست، از و         كند و حقيقت را آن        مي
 كه اشراق،     ايقان به اين  «: داند     را از جنس يقين مي       نامد و آن      احساس را عينيت و واقعيت مي     

اي     وي از قول يكي از كـساني كـه چنينـي تجربـه            ). 63: 1388استيس،  (» فريب ذهني نيست  
 هـستند   واقعـاً  كـه   چنـان   آن را   اياش ـه  يقين كامل پيدا كردم كـه در آن لحظ ـ        «: آورد    داشته مي 

  ).67: همان(» ام  ديده
 اين تجـارب از راه      آن كه گويد با       ي تجارب عرفاني مي   بخش  معرفتجيمز نيز ذيل بحث     

ناپـذيري در    ناپـذيري و انتقـال     رنگي از توصـيف    عموماًآيند و       عقل و استدلال به دست نمي     
بودن تـا پايـان       خشند كه گاه اين احساس واقعي     ب     مي تجربه  صاحببه   يتيدارند؛ اما حج  خود  

). 423و424: 1391جيمـز،    (كنـد     ماند و حيـات بـاطني فـرد را نيـز متـأثر مـي                  عمر با وي مي   
تـر از       هاي صاحبان تجربه، در عبارتي دقيق اين احساس را واقعـي               بنابر گزارش  1كريس لثبي 
  ).25: 2021لثبي،(نامد  واقعي مي

ي در داسـتان دقـوقي وارد شـده اسـت و البتـه مولـوي بـا ايجـاد                    اين احساس نيز به نحو    
كشمكشي داستاني اين احـساس را در تقابـل بـا تعجـب و تـرحم ناشـي از كـوردلي مـردم،                   

بينـد،    هـا را مـي    ها و درخت  دقوقي اول بار كه تبديل و تبدل شمع :كند  تر روايت مي  پرجاذبه
 عينيـت   كـاملاً دهد ايـن تجربـه بـراي وي             شان مي دارد كه ن       بيان مي  اتيجزئاين رؤيت را با     

  :نويسد   ميمثلاًداشته است، 
 تيــك مــرد شــد شــكل درخــ  هــر   بــاز
ــاخ   ز ــست شـ ــدا نيـ ــرگ پيـ ــي بـ  انبهـ

ــدره زده   ــر سـ ــاخ بـ ــي شـ ــر درختـ  هـ
 بــيخ هــر يــك رفتــه در قعــر زمــين      

  

ــايـــشان ن   ســـبزي   از   چـــشمم    بخـــت كيـ
 فـــراخ ةگـــشته از ميـــو هـــم گـــم   بـــرگ
 زده رونيـــ ب از خـــلأچـــه بـــود    ســـدره

ــاو و مــــاهي بــــد يقــــين   زيرتــــر از گــ
  )2003 -2006: 1357مولوي،  (              

شود و آن اين است كه مردم           اما از پس اين احساسِ عينيت، دقوقي با مشكلي مواجه مي          

                                                                                                    
1. Chris Letheby   
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. گنجـد     شـان نمـي        اين لاية زيرين هـستي، در آگـاهي        اساساًدارند و       اين مواجهه را باور نمي    
بيند    بعد از اين تجربة شگفت، متعجب است كه چرا ديگران اين درختان الهي را نمي    دقوقي

گيرند يا بنابر تفسير حاضر چرا عينيت اين تجارب را باور ندارند؛ دقـوقي بـا                    و از آن بر نمي    
  : انديشد كه  خود مي

 گذشـت   كـه بريـشان مـي        تـر   عجب   اين
 باختنـــد ز آرزوي ســـايه جـــان مـــي  

 هـــــيچ ديدنــــد  مــــي ن را آن ةســــاي 
ــده     ــر دي ــق ب ــر ح ــرده قه ــتم ك ــا خ  ه

 اي را بينـــــد و خورشـــــيد نـــــه   ذره
 هــا  هــا بــي نــوا ويــن ميــوه      كــاروان

 چيدنـــد خلـــق ســـيب پوســـيده همـــي
  

 صــد هــزاران خلــق از صــحرا و دشــت      
ــايه ــان مــــي از گليمــــي ســ ــاختند بــ  ســ

ــده  ــر ديـ ــو بـ ــد تفـ ــ صـ ــاي پـ ــ چيهـ  چيپـ
ــها    ــد ســـ ــاه را بينـــ ــد مـــ ــه نبينـــ  كـــ

 هنــــليــــك از لطــــف و كــــرم نوميــــد 
 سـحر اسـت اي خـدا    چـه    ريـزد  مـي    پختـه 

 حلـــق  خـــشكغمـــايدرهـــم افتـــاده بـــه 
  )2009-2015: همان      (                     

كنـد كـه مبـادا ايـن       از پس اين سردرگمي، دقوقي لحظاتي به مكاشفة خـود ترديـد مـي            
  :گويد  دقوقي به خود مي. مكاشفه وهم و گمان و سراب است و واقعيت ندارد

 ــ ــا مــ ــده يــ ــره شــ ــه و خيــ  نم ديوانــ
 هــر لحظــه كــه مــن  ه مــالم بــ چــشم مــي

  

 ديـــو چيـــزي مـــر مـــرا بـــر ســــر زده       
ــي  ــواب مـ ــن   خـ ــدر زمـ ــال انـ ــنم خيـ  بيـ

  )2025-2026: همان      (                      
تـرين      انگيـز     آلـود و نـامعتبر از بحـث           تمييز نهـادن ميـان تجـارب اصـيل و تجـارب وهـم             

هاي مختلفـي طـرح گرديـده           عرفاني بوده و در اين راه سنجه      هاي      موضوعات در باب تجربه   
از همــة امــور نــاممكن، «: نويــسد  مــي) 11: 1389 (1 تــرزاي آويلايــيمثــال عنــوان بــه. اســت

كاملاً از قوة خيـال  . ...هاي راستين كار قوة خيال باشد  ترين آن است كه اين مكاشفه    ناممكن
وي با تمثيلـي  . اي دارد تا از ترديد رهايي يابد         جهوي براي اين قطعيتش البته سن     . »فراتر است 

ترين سنجه براي تمايز ميان مكاشفة اصيل و مكاشفة نامعتبر را اخـلاق               برد مهم     كه به كار مي   
گوينـد كـه مبـادا ديـدار            دهد كه كساني بـه او مـي           وي اين سنجه را چنين شرح مي      . داند    مي

                                                                                                    
1. Teresa of Ávila 
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ام     نويـسد مـن شخـصي را ديـده            وي مي .  است هخورد  بيفرخيالي بيش نبوده و او      ) ع(مسيح
بيـنم و        مـي  نـاً يعبها نزد من امانت گذاشته، من اكنون ايـن جـواهرات را                 كه جواهراتي گران  

  ).12: همان( نبوده است اليوخ خوابترديد اين ديدار   كنم پس بي  لمس مي
 .1شـود      نمـي   سره از ناسره در مكاشفات البته به ايـن مـورد محـدود             جداكردنمعيارهاي  

روي اوست       روبه ناًيعاين كه متعلَق كشف،     : دقوقي نيز براي غلبه بر ترديد خود محكي دارد        
منـد اسـت پـس، واقعيتـي       ها بهـره   كند و از نتايج آن  بيند و لمس مي   مي آن را . و مقابل چشم  

  : يانكارنشدنست   ا
ــان مــي  ــر درخت ــود ب  روم خــواب چــه ب

  
 گــرومخــورم چــون ن  هاشــان مــي  ميــوه  

  )2027: 1357مولوي،               (            
بـودن ايـن    دانـد و صـداي عـالم غيـب در واقعـي       پس از آن اين وضع را حال انبيا نيز مي 

  : شمارد  مكاشفات را برهاني قاطع براي عينيت آن برمي
ــاز  خــودم گــويم عجــب مــن بــي   مــيب

ــو  ــتياس الرســـل بگـ ــا اسـ  حتـــي اذا مـ
  يـف كـذب  اين قرائـت خـوان كـه تخف     

 در گمــــــان افتــــــاد جــــــان انبيــــــا
ــصرنا  ــد التــــشكك نــ ــائهم بعــ  *2جــ

 ست اده بدان كش روزي خور و مي مي
  

ــالي در زدم    ــاخ خيــــ ــت در شــــ  دســــ
ــذبوا     ــد كـــ ــم قـــ ــوا انهـــ ــا بظنـــ  3تـــ

 ايــن بــود كـــه خــويش بينــد محتجـــب    
 ز اتفـــــــــاق منكـــــــــري اشـــــــــقيا  
 تركـــشان گـــو بـــر درخـــت جـــان بـــرآ 

ــحرآموزي   ــه س ــر لحظ ــر دم و ه  ســت اه
  )2032-2037: همان    (                        

 كه سنجة به عينه ديدن و برابر نظربودن براي تعيين مكاشـفات اصـيل از غيـر                    جالب آن  
ــده اســت   اصــيل در نوشــته ــز آم : آورد  مــي) 111: 1396(وي در مقــالات . هــاي شــمس ني

ن ديـدة  اكنـو . شوند  گويم، حكما اين را منكر مي        جمادات و افعال جمادات مي     گفتن  سخن«
آورد     هايش به چنگ مـي        اين همان حجيتي است كه عارف پس از شهود        » خود را چه كنم؟   

                                                                                                    
  ).1387: ملكيان. رك(ها   ع سنجه براي بحث تفصيلي در باب انوا.1
   فرارسيد) نصرت الهي(  بعد از اين شك، نصرت ما .2
 قَـد  أَنَّهـم  وظنَُّـوا  الرسُّلُ استيَأَس إِذَاحتىَّ  : خواند كه      سورة يوسف را مي    110 دقوقي در جواب به خود آية        .3

    القْوَمِ الْمجرِمينَعنِ بأسْناَ يرَدّ ولاَ  نشَاَء منْ فنَجُيِّ نَصرُناَ جاءهم كُذبوا
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  . شود  نياز مي  و از هر قول ديگري براي اثبات كشفش بي
  
  مكاني  زماني و بي  بي. 2-7

دانـد و       نگرانه يـا همـان انفـسي مـي            زماني را از مقومات تجربة درون         والتر استيس ويژگي بي   
مكان باشد، زيـرا زمـان و مكـان از لـوازم                زمان و بي      اين تجربه بالضروره بايد بي    «: سدنوي    مي

شـدن زمـان       به مفهوم بركنده   قاًيدقدر جايي از قصة دقوقي      ). 97: 1388استيس،  (» اند    كثرت
هـاي      كه گذشت استيس در خلال بحثش در بـاب ويژگـي            چنان. خوريم    در طي تجربه برمي   

شـدن زمـان      زماني يا بركنـده        به همين مفهوم بي    قاًيدقنگر يا آفاقي نيز        مشترك تجارب برون  
انـد      هايي كه از افرادي كـه چنـين مكاشـفاتي داشـته               كند و در گزارش       در مكاشفه اشاره مي   

 تجربـه   صـاحب وي از قـول يـك       . دهد نيز رد پاي محو مفهوم زمان، برجسته اسـت             ارائه مي 
زمـاني و ابـديت بـه مـن       ناپديد شده بود، احـساسي از بـي    گويي زمان و حركت     «: نويسد    مي

  ). 67: همان(» دست داده بود
هـاي تجربيـات      يكـي از ويژگـي  عنـوان  بـه شدن مفهوم زمـان در روايـت دقـوقي      بركنده

  : كند  عرفاني آمده است، دقوقي تجربة خود را چنين توصيف مي
  گـــــروه مجتبـــــي  ســـــاعتي بـــــا آن 

 انهم در آن سـاعت ز سـاعت رسـت ج ـ          
 ســته ا ز ســاعت خاســتهــا نيولــجملــه ت

  بيــرون شــوي  ســاعتي چــون ز ســاعت 
ــي  ــاعت از بـ ــست  سـ ــاه نيـ ــاعتي آگـ  سـ
                           

 چـــون مراقـــب گـــشتم و از خـــود جـــدا  
ــوان    ــد جـ ــر گردانـ ــاعت پيـ ــك سـ  زانـ
ــت    ــاعت برس ــه از س ــوين ك ــت از تل  رس

 چـــون شـــوي چـــون نمانـــد محـــرم بـــي
 زانكــش آن ســو جــز تحيــر راه نيــست    

  )2072-2076: 1357مولوي،      (          
  

  احساس تيمن و تبرك و احساس امر قدسي و الوهي. 2-8
هـاي عرفـاني را احـساس تـيمن، تبـرك،        والتر استيس يكي از خصوصيات مـشترك تجربـه       

بـر طبـق نظـر اسـتيس ايـن احـساس در جملـه و بيـان                  . دانـد     شادمانگي و والايش دروني مي    
از ايـن   . سـت     ندارد، بلكه در روح تجربه و در كليـات آن منطـوي ا            مشخصي در تجربه قرار     

سـت كـه در آن      اي ا     منظر كشف و شهود عرفـاني تجربـة خوانـدن اسـت نـه رانـدن، تجربـه                 
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دقـوقي  . گردد    ست لبريز مي       از احساسي خجسته كه سرشار از فيض و فزوني ا          تجربه  صاحب
شـود و    كند و از آن برخوردار مـي         دراك مي نيز از پس اين تجربه بركت و يمني فراگير را ا          

انـد خـود        ديدار ابـدال كـه از خاصـگان حـق         . كند مقدس و متعالي است        نيز آنچه تجربه مي   
 .نشان متعالي بودن تجربة وي است

وضـع و حـال و هـدفش را بـازگو           . داند    اين ديدار را شبيه ديدار موساي نبي با خضر مي         
  :كند  مي

ــي  ــت روزي مـ ــشتا  گفـ ــدم مـ  وار قشـ
ــره  ــي در قطـــ ــنم قلزمـــ ــا ببيـــ  اي تـــ

                                                           

ــار      ــوار يـــ ــشر انـــ ــنم در بـــ ــا ببيـــ  تـــ
ــدر ذره  ــابي درج انــــــــــ  اي آفتــــــــــ

  )1982-1983: همان  (                          
در .  اسـت  اش نمون امري الـوهي        كند و سراسر تجربه       سرتاسر توصيفاتي كه از ابدال مي     
ي داسـتان وجـود     جـا   جابههاي متنوعي از اين حس در           باب احساس تبركّ و تيمن نيز نمونه      

  :سازد  سخني با آنان او را گرم مي   نمونه، ديدار آن هفت مرد و همعنوان بهدارد؛ 
 راسـت و  هين فرمان ت ـ     كردند   چنين   سر
  

ــ   ــت     ف ت ــردن بخاس ــين ك ــر چن  دل از س
  )2071: همان(                                      

  :سخني با آنان عين بسط است  هم
 دژم خـــــاك بـــــا پرمغـــــز ةدانـــــ

ــشتن در خــاك كلــي محــو كــرد   خوي
  از پـــس آن محــــو قــــبض او نمانــــد 

                                            

ــرم      ــرد از كــ ــحبتي كــ ــوتي و صــ  خلــ
ــرخ و زرد    ــو و س ــگ و ب ــدش رن ــا نمان  ت

 مركــب برانــد گــشاد و بــسط شــد    پــر
  )2067-2069: همان               (           

  
  مسئلة حواس. 3

طرق مختلف در اين بحـث       اما به    ست؛ينهاي تجربة عرفاني        از مواردي كه البته جزو ويژگي     
از . يكـي از ايـن مـوارد بـه پـيش از تجربـه ارتبـاط دارد                . ة حواس اسـت   مسئلمدخليت دارد   

انـد و ايـن         حـواس ايـن اسـت كـه حـواس ظـاهر مـزاحم سـكون               ها در باب        ترين گزاره     مهم
: نويـسد   بـاره مـي    اسـتيس در ايـن  . شـود   آمدن مقدمات براي تجربه مـي       مزاحمت، مانع فراهم  

 -گيـرد كثـرت و تكثـر اعيـان خـارجي              اش را به كار مـي         عارف آفاقي كه حواس جسماني    «
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يابد و واحد يا وحدت          ديگرگون مي   را با نگرش عارفانه    -ها    ها و درخت      دريا، آسمان، خانه  
نگر، برعكس، بر آن اسـت كـه بـا خفـه و خـاموش                   عارف درون . بيند    را در آنان متجلي مي    

ها از صفحة ضمير، به كنه          ساختن حواس ظاهر و با زدودن صور حسي و تصورات و انديشه           
  ).54و 55: 1388(» ذات خويش برسد

راوي داستان براي رسيدن بـه ايـن        . آيد    ر كار مي  اي د     در داستان دقوقي نيز چنين توصيه     
هايي است كـه وي در بـسياري از             اي دارد؛ توصية مولانا از نوع باژگونگي          مكاشفات توصيه 
برنـد    اين باژگونگي به اين شرح است كه هر چنـد آدميـان گمـان مـي              . كند    مواضع ايراد مي  

ا قضيه برعكس است؛ به اين معنا كـه        اند، در نظر مولان       حواس منبع ورود اطلاعات و معرفت     
اند و بايد خـاموش        رفتن معرفت و الهام     ها باعث بيرون       از آن  گرفتن  بهره حواس ظاهر و     اتفاقاً

تـرين ممـدات        گردند تا عارف بتواند در معرض نفحات الهي قرار گيرد، اين نكتـه از دقيـق               
  : به مكاشفه و مشاهده استشدن كينزد

ــم آب ــن   افهـ ــود تـ ــت و وجـ ــبوسـ   سـ
ــوراخ    ــنج س ــبو را پ ــن س ــت ژرف ااي  س

 1 ابـــــصاركم هامـــــر غـــــضوا غـــــض  
ــرد  ــق فهمـــــت را بـــ  از دهانـــــت نطـــ

 هــــاي ديگــــرت   همچنــــين ســــوراخ 
 گــــر ز دريـــــا آب را بيـــــرون كنـــــي 

  

 چـــون ســـبو بشكـــست ريـــزد آب ازو     
ــرف   ــه بـ ــود نـ ــد خـ ــه آب مانـ ــدرو نـ  انـ
 هـــم شـــنيدي راســـت ننهـــادي تـــو ســـم

 ست فهمـت را خـورد      ا گوش چون ريگ  
ــشاند آب ف مـــــي  هـــــم مـــــضمرتكـــ
ــي ــي   بـ ــامون كنـ ــر را هـ ــوض آن بحـ  عـ

  )2099-2104: 1357مولوي،                 (
  

  نتايج تجارب عرفاني. 4
 بـر   2گذاران پراگماتيـسم همچـون چـارلز سـندرس پيـرس               يكي از پايه   عنوان  بهويليام جيمز   
ديـد      ايج مـي  ها، معتقَدات و نظرات پافشاري داشت و معنا را در ارتباط وثيق با نت                 نتايجِ كنش 

اين توجه به نتـايج در كتـاب تنـوع تجربـة دينـي وي نيـز                 ). ويليام جيمز : پراگماتيسم. رك(
 بـه ايـن نكتـه       قـاً يدقدر جايي از كتابش     ) 37: 1391(جيمز  . آشكارا ظهور و بروز يافته است     

                                                                                                    
  . سورة نور دارد30اشاره به آية  .1

2. Charles Sanders Peirce 
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تجربـه   .»هـاي آن      هـاي آن بـشناسي نـه ريـشه            مكاشفات الاهي را بايـد از ميـوه       «: اشعار دارد 
: همان (هاي مهمي در جان فرد، عمل وي و نگاهش به هستي ايجاد كند                تواند دگرگوني     مي

 از قول   ... ترس، احساس اشراق دروني، فهم عظمت عالم بالا و         از هرگونه وي رهايي   ). 231
هايي كه مطرح       استيس نيز در گزارش   . كند     تجربة عرفاني ذكر مي    جيعنوان نتا   بهگران      تجربه
دادن چنـين       بـا دسـت   «: نويـسد     اي دارد، وي در ايـن بـاب مـي             ه نتايج، توجه ويـژه    سازد ب     مي

المثل اگر تـا        في. اي در زندگي انسان رخ دهد         كلي انقلاب و استحاله       ممكن است به  ... حالي
دار و ارزشـمند و بـا هـدف              معني پس  ازآنيافت      ارزش مي     معني و بي      آن زمان زندگي را بي    

). 53: 1388(» است نحوة نگرشش به زندگي، مـدام و از ريـشه متحـول شـود         بيابد يا ممكن    
لاي   انـد، امـا در لابـه         كدام از دو نويسنده فهرست مشخصي از نتايج تجارب ارائه نكرده              هيچ

 در  نظـر   امعـان در داستان دقـوقي نيـز بـا         . توان به برخي نتايج دست يافت         هايشان مي     گزارش
  .ن تجربة طرفه را استخراج كردتوان نتايج اي   مياتيجزئ

  
  فهم شعورمندي تمام هستي. 4-1

. يابـد     رسد و هستي را زنده و آگاه مـي             مي اياشگاه در حين تجربه فرد به فهم حيات يافتگي          
انـداز مـن بـود، هـستي            ناگهـان آنچـه در چـشم      «: ها آورده است      استيس در يكي از گزارش    

اش بـه ايـن ادراك          دقـوقي هـم در تجربـه      . )65: همـان (» ي به خـود گرفـت     ديو شد غريب  
  .يابد  رسد و درختان را آگاه و مدركِ مي  مي

ــاز  ــان در نمـ ــدم درختـ  بعـــد از آن ديـ
 يـــك درخـــت از پـــيش ماننـــد امـــام 
ــجود   ــوع و آن سـ ــام و آن ركـ  آن قيـ
 يـــاد كـــردم قـــول حـــق را آن زمـــان 
 ايـــن درختـــان را نـــه زانـــو نـــه ميـــان 
 آمــــد الهــــام خــــدا كــــاي بــــافروز 

  

 ســاز   كــرده   جماعــت   چــون   هكــشيد  صــف  
ــام   ــس او در قيـــ ــدر پـــ ــران انـــ  ديگـــ

ــي   ا ــگفتم مـ ــس شـ ــان بـ ــود ز درختـ  نمـ
ــسجدان  ــجر را يــ ــنجم و شــ  گفــــت الــ

ــت آن  ــب نمازسـ ــه ترتيـ ــن چـ ــان  ايـ  چنـ
 مـــي عجـــب داري ز كـــار مـــا هنـــوز    

 )2048 -2053: 1357مولوي،         (        
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 تجربة حيرت. 4-2

گرديم و در ادراك دقيق يا    رازي عميق رودرو ميست كه وقتي با     احساسي ا ) awe(حيرت  
درك عظمـت متعلَـق تجربـه       ). 17: 2023كلتنـر،   (نمايـد        مي   توضيح آن تجربه عاجزيم رخ    

بخشد كه منشأ تحولات مهمي در زندگي           احساسي از شگفتي و شكوه به صاحب تجربه مي        
 .گذراند   سر ميدقوقي نيز اين تجربه را از). 160 تا 105: همان. رك(فرد است 

هـم خيـره گـشت      خيرگي گشتم خيره
 شــد هــر دمــي شــد فــرد مــي هفــت مــي

  

مــوج حيــرت عقــل را از ســر گذشــت      
 همـي   حيـرت   از گـشتم   مـي   سان چه من

  )1987و 2047: همان      (                      
 جربـه ت صـاحب همچنين پيداست ديدار با ابدال و اين تجربـه بـه قـدري در جـان و روح           

 : بوده است كه تا هميشه آرزوي ديدار آنان را داشته استاثرگذار

ــشم او   آن ــدند از چـ ــان شـ ــان پنهـ چنـ
ــال ــد   سـ ــشان بمانـ ــا در حـــسرت ايـ هـ

  

جـــــو آب در ماهيـــــان ةمثـــــل غوطـــــ  
ــا در شـــوق ايـــشان اشـــك رانـــد   عمرهـ

  )2294 - 2295: همان         (                  
  
تجربـة   ايـن تجربـه،      معرفـت بخـشي    دقوقي بود،    كه در تجربة  تيمن و بركتي    . 4-3

هـاي تجربـه         و مواردي ديگـر را كـه در بحـث ويژگـي            شدن كثرات   بودن و يكي    يكي
  .توان به اين نتايج افزود  توضيح داده شد نيز مي

  
  هايي كه در تجربة عرفاني دقوقي نيامده است  ويژگي. 5

توان     گويد و در تجربة دقوقي نمي         ن مي هايي كه ويليام جيمز از آن سخ          ترين ويژگي     از مهم 
حتـي اگـر تجربـه چنـدان هـم طـولاني نبـوده، امـا                . سراغي از آن گرفت زودگذري اسـت      

 افت؛بودن تجربه ي    هايي از ويژگي انفعالي       هرچند شايد بتوان رگه   . تأكيدي بر آن نرفته است    
مـرز انفعـال و فعاليـت        در داستان دقوقي وارد نشده است و داستان در           مشخصاً اما ازآنجاكه 

  . توان آن را شناسايي كرد  گذرد باز موردي است كه به نحو بارز نمي   ميتجربه صاحب
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  گيري  نتيجه
 كـرد   قرائتة يك مكاشفه يا تجربة عرفاني       مثاب  بهتوان      كه گذشت داستان دقوقي را مي       چنان

داسـتان برخـي    بـا مداقـه در ايـن        . هاي مختلف تجـارب عرفـاني را جـست            و در آن ويژگي   
 متفكـران شـهير ايـن حـوزه بررسـي           عنـوان   بـه ها و توضيحاتي كـه جيمـز و اسـتيس               ويژگي
كه در نظرية هر دو متفكر      -ناپذيري     بيان   در اين تمثيل نمادين ويژگي    . نمايد    اند، رو مي      كرده

همچنـين دقـوقي در ابتـداي       . كنـد     اش را شرح ناپذير توصيف مي         دقوقي تجربه . وجود دارد 
هاي پياپي، متناقض بـه نظـر           رسد، اين تجربه با تبدل        اش به ادراك وحدت كثرات مي         تجربه
. ي نيز از اهم خصايص تجارب عرفاني در نگاه جيمز و استيس اسـت             ژگيواين دو   . رسد    مي

همچنين . رسد  هاي معمول مي   است و او به ادراكي وراي فهم  تجربة او واجد كيفيت معرفتي
ي نشاني از فرارفتن از مفهوم زمان و مكان را نيز در خود دارد كه از مميزات اين تجربة دقوق 

آمـده؛ امـا در     هاي تجربة عرفاني نيست         برخي از موضوعاتي كه جزو ويژگي     . تجارب است 
كتاب تنوع تجربة ديني از ويليام جيمز و عرفان و فلسفه از والتر اسـتيس در بـاب آن بحـث                     

 گرفت، مواردي چون مسئلة حواس، مسئلة طبيعـت و نتـايج تجربـة    شده نيز مورد توجه قرار   
سر آخر نشان داده شد از آنجا كـه مطابقـت   . تري به دست داده شود  عرفاني تا پوشش جامع   

هـا، همچـون زودگـذري نيـز هـست كـه در                 كامل انتظاري بيهوده است، برخـي از ويژگـي        
  . ها سخني به ميان نيامده است  كم دربارة آن  داستان دقوقي يا وجود ندارد يا دست
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Abstract 
Daqhughi's story in Masnavi Manavi is a multi-layered narrative that can be 
analyzed from different angles due to its fluid structure. One such analysis is 
to understand the features of mystical experience that constitute the essence 
of this parable. The mystical experience involves moments of fascination 
and vision in which a person experiences an extraordinary journey and is in 
communion with the transcendent world. Many intellectuals in the field of 
mystical philosophy have tried to understand the nature of this phenomenon. 
Among them, William James and Walter Stace stand out as prominent 
theorists who have described the characteristics of this phenomenon. The 
scientific and theoretical framework they created for recognizing elements of 
mystical experiences can shed light on even the most complex of these 
experiences. The mystical experiences depicted in Daqhughi's story possess 
identifiable features, and their ambiguities can be resolved using this 
theoretical framework. Characteristics such as inexpressibility, paradoxes, 
unity in vision, a sense of blessing, objectivity, and an epistemological 
quality are evident in the story. At the onset of his experience, Daqhughi 
perceives the unity within multiplicity—a perception that appears 
paradoxical amid successive transformations. His experience bears an 
epistemological quality, and while recognizing it as profoundly blessed, 
Daqhughi also acknowledges its inexpressibility. Therefore, the primary goal 
of this essay is to offer an alternative interpretation of this symbolic allegory 
through the lens of mystical experiences as described by theorists. However, 
it's important to note that not all features are present in this narrative; for 
instance, transiency is notably absent from this allegory.  
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  چكيده
هـاي عرفـاني و شـرايط زمـاني، مقـامي و              هاي زباني هر اثر با توجه بـه تجربـه           نشانه

وجـوي ايـن آفـاق        جـست . تواند بر معاني متعـددي دلالـت كنـد          زيستي عارف مي  
شناسـي    ه نـشان   معنايي و آشكاركردن روند توليد معنا از رويكردها و اهداف دانـش           

شناســي و  هــاي گونــاگون تحليــل در نــشانه امبرتــو اكــو بــا احاطــه بــر روش. اســت
اي تركيبـي و تفـسيري        ها كوشيده است تا نظريـه       هاي هر يك از اين روش       ويژگي

هدف پژوهش حاضر آن است كه فرايند توليد واقعـه و           . در اين راه به وجود آورد     
طورمعمـول پيـامي بـراي     چـه واقعـه بـه    در نتيجـه اگر   . فهم و تفسير آن را تبيين كند      

 واقعـه    »توليـد نـشانه   «شـود، از ديـدگاه نظريـة          سالك از عالم معنا در نظر گرفته مي       
اي است كه در يك رو مسير ارتباطي ميان سالك بـا عـالم معناسـت و رويـي                     سكه
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سالك گيرندة پيام است، امـا قـادر   . رساند ديگر پيامي كه از عالم معنا به سالك مي  
پيـر  . هاي زباني تبديل كند     تواند پيام را به نشانه      دراك معناي پيام نيست، تنها مي     به ا 

و مراد مفسر واقعه است و اوسـت كـه پيـام اصـلي واقعـه را بـراي سـالك آشـكار                       
اي اسـت كـه كاركردهـايي دارد و از آن             در ديگر سـو واقعـه خـود نـشانه         . كند  مي

  .اي تعليمي اشاره كردتوان به تكاپو براي يافتن و كاركرده جمله مي
واقعــه،    الــصفا، الــدين اردبيلــي، صــفوة  امبرتــو اكــو، شــيخ صــفي:هــا كليــدواژه

  . شناسي نشانه
 
  مقدمه

 پـسر و  ن،ي صـدرالد خيق به درخواست ش759 را در سال   الصفا   ةصفو كتاب   يليبزاز اردب  ابن
 ي و اجتمـاع   ين عرفـا  اتي ـ از تجرب  يا   مجموعه كتاب اين   . نگاشت الدين،    صفي  خي ش نيجانش

 ي محتـوا . اسـت الـدين،    زاهد گيلاني، پير و مراد شيخ صفي      ي و شيخ  ليالدين اردب    صفي خيش
و هـر بـاب     اسـت    سـامان يافتـه      الكتاب  خاتمه كي ، مقدمه، دوازده باب   كيكتاب در قالب    

 هـستند كـه     يداني ـ مر الـدين و       صـدر  خي ش ،اتي حكا ني ا انيراو. حكايات كوتاه و بلند دارد    
 اتي حكاي در ابتداانيبزاز با آوردن نام راو اند و ابن الدين را درك كرده       صفي خيحضور ش 

  .كند ي مديكأبر اصالت داستان ت
الدين، يك باب را در نظر        بزاز براي هريك از موضوعات زندگي عارفانه شيخ صفي          ابن

هـا    بابگرفته است، اما كرامات شيخ و واقعه دو موضوعي است كه در حكايات بسياري از                
. ها و فصول اعتناي چنداني نداشته اسـت         بندي باب   ها به تقسيم    آمده و نويسنده براي بيان آن     

 .  در نظر گرفتالصفا  ةصفوتوان واقعه و كرامات را از موضوعات اصلي كتاب  مي

هاي ادبي ابزارهاي توانمندي      شناسي به پژوهش    هاي گذشته ورود مطالعات نشانه      در دهه 
بـا در كنـار هـم       . داده اسـت  هاي زباني متن در اختيار پژوهشگران قـرار            نشانه را براي تحليل  

گيـرد، امـا آنچـه ارتبـاط زبـاني را ميـسر               هاي زباني، ارتباط زباني شكل مي       قرارگرفتن نشانه 
 شناسـي  بـه بيـان ديگـر نـشانه       . كـشند   ها آن را بـر دوش مـي         اي است كه نشانه      معاني  كند،  مي

  .كند تفاوت ذهني و دروني افراد را تبيين ميهاي م ارتباط ميان جهان
هـاي زبـاني      شـود نـشانه     زبان عرفاني حامل ارزش پديدارشناختي است كـه موجـب مـي           
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هاي عارف و شرايط زماني، مقـامي و زيـستي وي، بـر معـاني متعـدد دلالـت                     نسبت با تجربه  
شناسـي    شانهن ـ. شناسي است   وجوي اين آفاق معنايي از اهداف عمدة دانش نشانه          جست. كند

ماية آثار ادبي، توجه منتقدان را به سـاختارها و روابـط              بر رمزگشايي از معاني و درون       علاوه
كه در اغلب رويكردهاي سنتي نقد ادبي به بررسـي            كند، درحالي   متني نيز معطوف مي     درون

هـاي    وسـيلة نـشانه     كوشـد نـشان دهـد چگونـه معنـا بـه             شناسـي مـي     نشانه. شود  معنا بسنده مي  
شود و به همين دليل شايد بتوان روش تحليل متن با اسـتفاده از                در متن توليد مي    وستهيپ  هم  به

 . تر دانست تر و علمي مندتر، دقيق شناسي را نظام نشانه

  :دو هدف اساسي اين پژوهش عبارت است از
  بررسي فرايند توليد واقعه،. 1
  .بررسي فرايند فهم و تفسير واقعه. 2

ناسي از ديدگاه اكو به تحليل مسير توليد نشانه و نحوة فهم و تفسير              ش  كه به كمك نشانه   
  .شود آن پرداخته مي

  
  پژوهش ةنيشيپ

شناسي امبرتو اكـو و واقعـه          تأليفات و آثار تحقيقي دو موضوع نشانه        در پيشينة اين پژوهش،   
نوشـتة  »  روزبهـان  يهـا   در واقعـه   »خـود « احـسن    يهـا  صـورت «در مقالـة    . بررسي شده است  

نمودهـاي فرديـت در واقعـه و تـصاوير بازنمـايي خـود در                بوبه مباشري و كبري بهمني؛    مح
  . واقعه بررسي و تحليل شده است

محمـد  و محـسن محمـدي فـشاركي    نوشـتة  » تجلـي پيـامبر در خـواب صـوفيه       «در مقالة   
حـضور  ) ص(هاي صوفيان تبيين شده كه در آن پيامبر اكرم          ، آن دسته از خواب    چهارمحالي

 حسينعلي قبادي، تقـي پورنامـداريان، امبرتـو         اثر » مولوي ةيا در انديش  ؤخواب و ر  «. ندا  داشته
. 1: ؛ در اين مقاله خواب و رؤيا در پنج بخش بررسي شـده اسـت              مهديس معارفي و  چيكتي  

 ارتبـاط   .3،  اؤي عالم خواب و ر    .2 ، مربوط به آن   في تعار ي و برخ  اؤي خواب و ر   يبندميتقس
 ني ـ ا ةواسـط  به. ل برگشت به اص   ةلئ مس .5 ، خدا در خواب   تيرو. 4ي،  داري عالم رؤيا و ب    نيب

 آن در نظـر او روشـن        گـاه ي و جا  ي خواب و رؤيـا در آثـار مولـو         ةلئ از مس  يپنج بخش ابعاد  
  .گردد يم
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 محبوبـه   و ي زمـرد  راي ـ حم شـتة نو،  هي خواب در متون نثر صوف     يها  قصه يشناس ختير در
 كي ـ ي دارا،تي ـ رواةوي خـواب از نظـر ش ـ  يهـا  تي ـحكاست كـه   شده ا ي نشان داده  دريح

نوشـتة حميدرضـا تـوكلي،      » شناسي واقعـة دقـوقي      نشانه «. و تكرارشونده هستند   ني مع يالگو
 ة بـا قـص  ونديگاه قصه در پ  آنپرداخته، ي دقوقة مكاشفيها  نمادها و صحنهينخست به معرف  

  . است گرفته مورد مداقه قرار ، و خضريموس
ــة  جهــان مــتن و «و » لف و خواننــده از ديــدگاه امبرتــو اكــو ةمــجايگــاه مــتن، «دو مقال

، نوشـتة فاطمـه     »شناسي دريافـت در پوئتيـك ارسـطو و پوئتيـك مـدرن امبرتـو اكـو                 زيبايي
شناسـي    رحيمي، ترجمه و تبيين جايگاه مؤلف و خواننده در متن و توضيح بوطيقاي زيبـايي              

 ة نظري ـ ةجد امـام اصـفهان بـر پاي ـ       تحليل عناصر معماري مـس    «شناسي او؛     اكو است و نه نشانه    
جـستار در راسـتاي      ايـن    .دادور  بوالقاسـم ، ا كريمـي ، نوشـتة نـازنين      »شناسي امبرتو اكو   نشانه

 اكو در   ة از ظرفيت نظري   ،بر تعلق معاني نمادين به كاركردهاي ثانويه        خود مبني  ةاثبات فرضي 
خ به چالش ميان عناصر ظاهري و باطني در معماري اسلامي استفاده كرده و چهارچوبي               پاس

  .وجهي ارائه كند هاي تك تحليلي فراتر از ديدگاه
» اكو امبرتو اساس رمزگان تصويري  ر بهرام گور در گنبد سپيد ب      ةشناختي نگار  نقد نشانه «

دهد با وجود    ي پژوهش نشان م   ني حاصل از ا   جينتاالسادات لر و فاطمه زهتاب؛        اشرفنوشتة  
 اري داستان بس ني نماد ي نگارگر در انتقال فحوا    ي،ري تصو ة خاص رسان  يها تي محدود يبرخ
 مهـم   ني ـ در انجـام ا    ي مانع زي آن زمان ن   ي نوظهور در نگارگر   ييگرا  عمل كرده و واقع    قيدق

  .نبوده است
شناسـي فرهنگـي امبرتـو اكـو      تجلي مفهوم رمز در هنر اسـلامي براسـاس تئـوري نـشانه          «

آزاده چـاكري و حميدرضـا   : نويـسندگان ؛ »)اسـلامي -هـاي ايرانـي   طلـسم :  مـوردي  ةمطالع(
 در اين پژوهش سعي شده به مطالعه و بررسي معناي نمادين و لسان تمثيلي هنر                زاده،  شريف

» دنيا«و » محتسب« زباني ةشناختي دو نشان   تحليل مفهوم بلاغي و زبان     «.پرداخته شود اسلامي  
 نرگس  ،اقدم نورالديني يحيي ؛»اكو شناسي اومبرتو  در غزلي از حافظ بر مبناي رويكرد نشانه       

 يهـا  فظ از نـشانه    آن اسـت كـه حـا       انگري ب ،قي تحق جي نتا ؛غيبيغلامرضا   سيد و   بدر حمديم
 خـود بهـره   يهـا و عـوالم شـعر    شهي اند اني ب ي روزگارش برا  ي و ادب  ي ذهن يملموس در فضا  

   .رديگ يم
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گـزينش و ويـرايش اميرعلـي نجوميـان،         ،  شناسـي   مقـالات كليـدي نـشانه     هاي    در كتاب 
هـايي     ترجمة گـروه مترجمـان بـه كوشـش فـرزان سـجودي و كتـاب                ،شناسي فرهنگي   نشانه
 . شناسي امبرتو اكو ترجمه شده است قالاتي دربارة نشانه، مدست نيازا

نيا يكي  به تحقيق عليرضا قائمي، شناسي و تفسير قرآن بيولوژي نص، نشانه  احتمالاً كتاب   
شناسي و    كتاب، تحقيقي در باب نشانه    . شناسي اكو به زبان فارسي است       از آثار مهم در نشانه    

شناسي اكو سودمندترين رويكردها در تحليـل         انهتفسير قرآن است و در ديدگاه نويسنده نش       
  .هاي قرآني است نشانه

هـا    شناسي اكو در بـسياري از زمينـه          نظرية نشانه   شود،  طور كه در پيشينه مشاهده مي       همان
وي بـه كـار گرفتـه شـده و دليـل آن             تفـسير     تفـسير و پـيش    ازجمله معماري بر مبناي كتاب      

مباحــث معناشناســي و ناســي اكــو تجميــع ميــان ش ديــدگاه نــشانه. جامعيــت ديــدگاه اوســت
. كنـد  كاربردشناسي است و همين ويژگي كاربرد اين نظريه را در مباحث متفاوت ميسر مـي        

 هاي اخير محققـان حـوزة ادبيـات بـيش از پـيش از مطالـب كتـاب ديگـر او بـا نـام                          در سال 
1Semiotics and The Philosophy of Language متـون ادبـي   شناسـي    براي تحليل نـشانه

  . اند استفاده كرده
شناسـي بـه    شـده از ديـدگاه نـشانه    هاي انجـام    يك از پژوهش     بيان شد هيچ   گونه كه   همان

و اينكـه ايـن موضـوع از        » واقعـه «با توجـه بـه اهميـت مفهـوم           .موضوع واقعه نپرداخته است   
آن توجـه   اي بـه      طور برجسته      به صفوة الصفا ست و در كتاب       مفاهيم كليدي عرفان اسلامي ا    
شناسـي اكـو      ويـژه بـا روش نـشانه         بـه   شناسـي     هاي جديد زبـان     شده است و تبيين آن با روش      

هايي نو از اين مفهوم عرفاني ارائه دهد و بـه پژوهـشگران در گـذر از بيـان        تواند دريافت   مي
  .تكرار مفاهيم واقعه ياري رساند

  
   واقعهفيتعر

 معنيـي  واقـع  بـه  :الواقـع «: نويـسد   ين مـي  چن   در تعريف واقعه     المحجوب  كشف  هجويري در   

                                                                                                    
 به فارسي ترجمه كرد و مؤسسة انتشارات نگـاه          1402عبدالكريم اصولي طالش اين كتاب را در فروردين          .1

 .آن را به چاپ رساند
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 آلـت  را طالـب  مـر  حال  چي ه به و خاطر خلاف به يابد بقا و آيد پديدار دل اندر كه خواهند
 محل جمله ها  دل پس »قلبي في وقع و قلبي علي خطر« :گويند كه  چنان نباشد؛ آن كردن  دفع

 ورا« :گوينــد و گوينــد قيــد را آن آيــد پيــدا بنــدي حــق راه در را مريــد چــون... خواطرنـد، 
 جـواب  را آن كـسي  چـون  و مسائل اندر خواهند اشكال واقعه از لسان اهل و »افتاد اي  واقعه
 بود آن واقعه« :گويند كه  تحقيق اهل اما ،»شد حل واقعه« :گويند كه  بردارد اشكال و گويد
 انـدر  تحقيـق  اهـل  بنـد  كـه  »واقعي نه بود خاطري شود حل آنچه و نباشد روا آن بر حل كه

). 564-565: 1396(» بگـردد  حـال  از و شـود  بـدل  آن حكم زمان هر كه نباشد حقير چيزي
 سـالك   بـر دل  دهد و معتقد است اگرچـه هـر دو             خاطر قرار مي   در مقابل هجويري واقعه را    

اول، سـالك يـاراي مقابلـه و دفـع آن را            : فرد دارد   شود، واقعه دو ويژگي منحصربه      وارد مي 
 .  آن است كه براي سالك حل نشودندارد؛ دوم، واقعه

يكي اتفاق كه : چهار معنا براي واقعه در نظر داشته است) 32و 353: 1397(القضات  عين
او در معناي ديگر واقعه را حالي از احوال عرفاني دانـسته كـه حـل            . معناي لغوي واقعه است   

عـه آن اسـت كـه       ديگر معناي مدنظر اين عـارف از واق       . آن به دست پير و مرشد خواهد بود       
چون عنايت ازلى خواهد كه مرد سالك را به معـراج قلـب در كـار آرد، شـعاعى از آتـش           «

اى بزند، شعاعى بر مرد سالك آيد، مرد را از پوست بشريت و عالم آدميت بـه                  شعله...  عشق
اين واقعه صديق باشـد     ...راحت ممات را بر وى عرضه كنند        . تا به سرحد فنا رسد    ... در آرد 

). 51: همـان (» رچه از وى با دنيا بود مرده بـود و هرچـه از خـدا بـود بـدان زنـده باشـد                   كه ه 
القضات در معناي آخر، واقعه را مكاشفه عالم غيب و رسيدن به ملكـوت دانـسته اسـت                    عين

  ). 322: همان(
القضات در تعريـف واقعـه بـه وجـوه مـشترك آن بـا خـواطر و احـوال                      هجويري و عين  
آورد و بدون      نجم رازي در تعريف واقعه سخن از خواب به ميان مي           .اند عرفاني اشاره كرده  

فـرق ميـان خـواب و واقعـه بـه      «: گويـد  اشاره به شباهت ميان اين دو، از تفاوتشان سخن مـي          
 هك ـ از راه صـورت چنـان  . يكى از صورت، دوم از معنى  : نزديك اين طايفه از دو وجه است      

بيند يا در بيدارى تمام بيند و از راه معنى واقعـه آن             واقعه آن باشد كه ميان خواب و بيدارى         
خيال بيرون آمده باشد و غيبى صرف شـده كـه روح در مقـام تجـرد از                   باشد كه از حجاب   

اى روحانى بود مطلق و گاه بود كه نظر روح مؤيد شود  صفات بشرى مدرك آن شود واقعه
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ه و خواب آن باشد كه حـواس ب ـ        »للهّالمؤمن ينظر بنور ا   « واقعه ربانى بود كه      ؛نور الوهيت ه  ب
نجـم  (» كل از كار بيفتاده بود و خيال بر كار آمده، در غلبـات خـواب چيـزى در نظـر آيـد                     

  ). 289-290: 1387رازي، 
و «: الـدين تعريـف واقعـه را چنـين آورده اسـت                به نقل از شيخ صفي     الصفا    ةصفوكتاب  

 سـالك بـه سـعى و اكتـساب در منـازل           فرمود كه ما را واقعه است و حال واقعه آن باشد كه           
 غرايب اشكال و الوان بيند در مقامات و منـازل خـود و عقـل آن را                  هخود، بين النوم و اليقظ    

بندى و تعقل كند و چون آن را به عالم صـورت آرد، آن را واقعـه گوينـد و در وقـوع         نقش
» مـدخل نباشـد  آن هيچ خلافى نباشد و عقل را در آن مـدخلى باشـد، امـا عقـل را در حـال                  

  ).505: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(
گونـه اسـتنباط كـرد كـه خـواب            توان اين   ميدر اين كتاب، با توجه به بررسي حكايات         

رابط سالك و عالم معنا در بدايت راه سلوك است و آنچه پس از طـي طريـق بـر قلـب بـر                        
اصـطلاح در يـك     با اين وجود در اين كتاب اين دو         . شود، واقعه است    قلب سالك وارد مي   

  .كار رفته است معنا به 
در خواب بـه    .  حكايت پيره عزالدين در بردارندة تشابه خواب و واقعه است          نمونه براي  

و بـه انتظـار نمـاز       [روز آدينه چون به مسجد جامع رفتيم        «: شود  شيخ عزالدين پيامي داده مي    
 مجمـوع سـوى قبلـه و    ديدم كه جماعتى نشـسته روى . خوابى بر من غلبه كرد    ] نشسته بوديم 

هـاى مـن و ايـن     با وجود اين رياضـت   «فرياد برآوردمى كه    . من روى از صوب قبله گرديده     
ناگـاه يـك آواز بـه گوشـم         » چنين حالت مهيب چراست؟    مشتاق مجاهدت كه مراست، اين    

: گفـتم  ».اى دل گردانيـده    سبب روى ز قبله گرديـدن آن اسـت كـه رو از صـاحب              «آمد كه   
اندر مصلى شـهر اردبيـل نشـسته        «:  گفت »ام؟ كه من رو از او گردانيده     دل كجاست    صاحب«

در پايان اين حكايت پيره عزالدين بـه        ). 255-256(»» .ياب آنجا برو و حضور او اندر     . است
شود، امـا مقـصود از بيـان          الدين وارد مي        استناد به همين خواب در سلك مريدان شيخ صفي        

الـدين        حكايات سيد اشرف   هاي مشابه،   ت و حكايت  اين حكايت آن است كه در اين حكاي       
 حامـل  هـر دو كار رفته و   ، خواب و واقعه در يك معنا به         ...و) 261(و ابراهيم فرنگي    ) 259(

  . پيامي براي سالك است
: گويـد   عزالدين محمود كاشاني نيز در تعريف واقعه از مشابهت آن با خواب سخن مـي              
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كر و استغراق در آن حالتى اتفاق افتد كـه از محـسوسات             گاه در اثناى ذ    اهل خلوت را گاه   «
كـه نـايم را در حالـت         غايب شوند و بعضى از حقايق امور غيبى بر ايشان كشف شود چنـان             

آنكـه غايـب شـوند ايـن          خوانند و گاه بود كه در حال حضور بى          نوم و متصوفه آن را واقعه     
 در اكثر احوال مشابه و مناسب اسـت          با نوم   معنى دست دهد و آن را مكاشفه گويند و واقعه         

عزالـدين  (»  منامـات  هك ـ و ازجمله واقعات بعـضى صـادق باشـند و بعـضى كـاذب همچنـان               
  ).171 :1388،محمود

شناختي واقعـه     در ميان پژوهشگران معاصر حميدرضا توكلي در تعريف خود جنبة نشانه          
 كشف و شهودي    ،يب است  غ ة مكاشف ةواقعه در زبـان صوفي، تجرب     «:  است  را در نظر گرفته   
 ،)6: 1386توكلي،  (» ماند انداز مادي و بشري به رؤيا مي       كـه از چشم  » ديگر«است از جنسي    

اي بـه    واقعـه دريچـه   «. شـود   اما اين كشف و شهود عرفاني به سادگي براي سالك ميسر نمي           
 و شـوند   مـي ك متجلي از تحمل رياضت بر سالس پ غيبيهاي عالم ملكوت است پوشيدني

مباشـري و بهمنـي،     (» يابد ق مي قوا تح زها خدمت و ان     سال طيي است كه    قت مش ةواقع ثمر در
1395 :93.(  

تجربيات عرفاني، متعلق به عالم معناست و تنها از سـوي كـساني قابـل درك اسـت كـه                    
هـاي حـسي را تحقيـق و تأييـد            توانـد تجربـه     هر آدم متعارفي مي   «.  باشند تجربه  صاحبخود  
هـاي    تواننـد تجربـه     شماري از اشخاص كاملاً نامتعارف مي        تعداد اندك   فقط آنكه  حالكند،  

عرفـا و متـصوفه بـراي بيـان تجربيـات             ). 141: 1400 اسـتيس، (» عرفاني را به تحقيق دريابنـد     
. ها را در قالب واژگـان دنيـاي مـادي بـه ديگـران انتقـال دهنـد                   روحاني خويش ناچارند آن   

ي براي بيان حالتي روحاني است كه عرفا و سالكان    ترين تجربه در دنياي ماد      خواب نزديك 
كنند و روح فرد از تمام صفات بشري و تعلـق بـه جـسم     آن را شهودي و وجداني درك مي 
  . هاي الهي است رها شده است و آمادة پذيرش پيام

 از  آنكـه   حـال در نگاه پژوهشگران قديم، واقعه پيامي از عالم معنـا بـراي سـالك اسـت،                 
  . شناسي واقعه مسير ارتباطي ميان عالم معنا و دل سالك است ديدگاه نشانه

  
  ي نظريمبان

جـاي چيـز       از جهتي يـا ظرفيتـي بـه         چيزي است كه از ديد كسي،     ... نشانه«در ديدگاه پيرس    
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اي برابـر يـا       كند، يعني در ذهن آن شخص نشانه        نشانه كسي را خطاب مي    . نشيند  ديگري مي 
شـود،    آخر ديـده مـي  بيترت نيا  بهاي را كه      من نشانه . كند   مي تر خلق   يافته  اي بسط   شايد نشانه 

ناميده ) ابژه(نشيند كه اصطلاحاً موضوع       جاي چيزي مي    نشانه به . نامم  تفسير نشانة نخست مي     
 نـشانه  1نشانه نه از همه جهت، بلكه در ارجاع به نـوعي ايـده كـه مـن گـاهي زمينـه                   . شود  مي

  ).21: 1397سجودي، (» نشيند  ميجاي موضوع ام، به ناميده) بازنمون(
اي كه با     شناسان و امبرتو اكو، نشانه را با توجه به رابطه           تبع آن بسياري از نشانه      پيرس و به  

: 1396: كـرامپن .رك(كند   تقسيم مي 4 و نماد  3 و نمايه  2دستة شمايل   موضوع آن دارد، به سه      
26:(  

   شـباهت دارد؛ ماننـد عكـس،       اش،  اي است كه با موضوع واقعـي يـا تخيلـي              شمايل نشانه 
توان شمايل دانست؛ براي مثـال شـباهت دوقلوهـا            هرچند هر مشابهتي را نمي    . الگو و نمودار  

  با هم از مصاديق شمايل نيست؛
 است كه با شيئي كه در برابـرش قـرار دارد رابطـة مجـاورت يـا عليـت يـا                       اي  نمايه نشانه 

ادت يا قـرارداد مبتنـي اسـت؛ ماننـد تـابلوي            اين نوع رابطه بر ع    . رابطة فيزيكي ديگري دارد   
   بادنما يا عوارض بيماري؛ راهنما،

اي است كه نه بر پاية عليت و نه بر پايـة مجـاورت اسـتوار شـده اسـت، بلكـه                        نماد نشانه 
  ).همان( دارد ءيشرابطة قراردادي با 

ن بـراي   هـاي نمايـه و شـمايلي آ            نمادين است، اما ويژگـي      در ديدگاه پيرس زبان عمدتاً    
هاي نمادين در همين معنا به كار گرفته شده           در اين پژوهش نشانه   . انتقال معنا ضروري است   

  . است
شناسـي    شناسي و فهـم مـتن، ارتبـاط عميقـي وجـود دارد و در حقيقـت نـشانه                    ميان نشانه 

ها بـر مـدلول خـود         شناسي از چگونگي دلالت نشانه      اي نظرية فهم متن نيز هست، نشانه        گونه
گيـرد   چيزي براي چيز ديگري نشانه قـرار نمـي  ) 1932 -2016( كند و به تعبير اكو     يبحث م 

  .عنوان نشانة آن چيز تعبير كند مگر كسي آن را به

                                                                                                    
1. Ground 
2. Icon 
3. Indexical 
4. Symbol 
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 و  ضـعف  از نقـاط     ي و آگاه  يشناس   نشانه  تحليل در  گوناگونهاي    روشو با احاطه بر     كا
اكـو معتقـد اسـت       . به وجـود آورد    يري و تفس  يبي ترك يا  هي است نظر  دهيقوت هركدام كوش  

هـا در پرتـو     نـشانه يمخاطب از طريق توجـه بـه سـاختار اثـر و بـا كـشف مناســبات درونـ ـ           «
 »ابـد ي  ي آن راه م ـ    معنـايي  قف ـ مـتن و ا    ياي ـ بـه دن   ،ينـامتن ي و مناسـبات ب    ي فرهنگ ـ يقراردادها

)Eco,1976:16 .(  
  

  شناسي اكو  فرايند نشانه
شناسي با هر چيزي كـه بتـوان آن           نشانه«: كند گونه تعريف مي    شناسي را اين    امبرتو اكو نشانه  
هرگـاه پيونـدي كـه بـراي        «او معتقد اسـت     ). Eco,1979:7(»  سروكار دارد   را نشانه دانست،  

  .(Ibid: 48)رو هستيم  جامعة انساني قابل تشخيص است، برقرار باشد، با نشانه روبه
شناسـي     و نـشانه   1ي خـاص  شناس   نشانه را به نشانه    شناسي و فلسفة زبان     نشانهاكو در كتاب    

اي خـاص اسـت و        شناسي خـاص دسـتور زبـان يـك نظـام نـشانه              نشانه« .كند   تقسيم مي  2عام
ي ا  گونـه   بـه دهد كه قلمرو معين پديدة ارتباطي را          درستي انجام مي    هنگامي وظيفة خود را به    

  ). Eco,1984:5(»  توصيف كند كه يك نظام دلالت بر آن حاكم است،
 يـك فلـسفة زبـان اسـت كـه بـر رويكـردي                شناسي عام صرفاً     نشانه هر«اكو معتقد است    

بـرداري از نتـايج        ازطريق بهـره    به زبان گفتار،    به زبان و نه تنها نسبت       مند نسبت   تطبيقي و نظام  
شـناس،   در ديـدگاه ايـن نـشانه   ). Ibid:8(» كنـد   تأكيـد مـي   هاي متفـاوت و مـوردي      پژوهش
  .4ها  و نظرية توليد نشانه3 كدهانظرية. شناسي عام دو بخش دارد نشانه

ــهوي در كتــاب  ــشانه نظري ــاب ن ــه  شناســي اي در ب ــه تأكيــد دارد كــه نظري ــر ايــن نكت  ب
شناسـي    ذيـل عنـوان دلالـت قـرار دارد و هـم نـشانه             كه  » كدها«شناختي بايد هم نظريه     نشانه

اي   ظريـه هـدف اكـو، طـرح ن      . را كه ذيل عنوان ارتباط قرار دارد در بـر بگيـرد           » توليد نشانه «
  .است كه مسائل معناشناسي و كاربردشناسي را در چهارچوبي واحد بيان كند

شـش ركـن ارتبـاطي      . اسـت  5شناسـي روش ياكوبـسن      شده در نشانه    نخستين مدل مطرح  

                                                                                                    
1. Specific semiotics 
2. General semiotics  
3. Theory of cods 
4. Theory of sign- production 
5. Roman Jakobson 
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مـسير   ( مـسير  .3 ، فرسـتنده  .2 ، منبـع  .1:  از  وجـود دارد كـه عبـارت اسـت         انتقال نـشانه  براي  
اي از اين دست كه تنهـا بـه           هاي ارتباطي   اما روش  ؛رمزگان .6 ،رندهي گ .5 ،امي پ .4 ،)ارتباطي

ها بـراي تفـسير       كند و معتقد است اين روش       را اقناع نمي   پردازد، اكو   تبيين اركان ارتباط مي   
  . متن كارآمد نيست
در روش . 1: توان به اين موارد اشاره كـرد   ميدست نيازاهايي  هاي روش ازجمله ضعف 

در رونـد ارتبـاط،     . 2شـود،     ناگون خواننده يا گيرنده توجه نمـي      هاي گو   ياكوبسن به فعاليت  
ايـن  . 3شـود،    ناديـده گرفتـه مـي   2هـاي تبيينـي     و فـرض   1هايي نظير كدگذاري اضافه     فعاليت

احتمال وجود دارد كه مخاطب براساس فرهنگ خود تفـسيري از سـخن فرسـتنده را مجـاز                  
 ناميـده   3»رنـگ   بـوم تـأثير   « پديـده    بداند كه اين تفسير هرگز مدنظر وي نبـوده اسـت و ايـن             

.  باعث شود مخاطب تفسيري شاذ از متن ارائه دهدرنگ بومشود و ممكن است اين تأثير  مي
  :صورت زير است روش پيشنهادي اكو به

 

 

 پیامهای کدگذاری شده کانال پیام به عنوان منبع اطلاعات (عبارت) فرستنده گیرنده

  کدها و کدهای فرعی
کدها و کدهای فرعیسیاق و شرایط

متن به عنوان 

 مضمون تفسیرشده 

  
  )96: 1392نيا،  قائمي(

  

 خـود وارد  ة اتفاقـات روزمـر  نيتـر  پاافتـاده  شي و پ ـ  نيتر ي اكو افراد در معمول    دگاهيد در
پيونـد  روند امـور روزمـره      با  ها     سامانه ني از ا  يبرخ. شوند ي م يا  نشانه يها   از سامانه  يا شبكه
اكـو،  (د  نام ـ ي م ـ كيدئولوژي ـهـا را ا     دارنـد كـه آن     اي    شهي ر ييها   نگرش گري د ي و برخ  دارد

 بـه  وانـات ي ح ي جـا پـا    اي باد   دني مانند وز  يعي طب يها   نشانه يها حت   نشانه. )ست و سه  يب: 1397
 كـه  دي ـگو ي بـا مخاطـب سـخن م ـ    ييها تا جـا      نشانه نيا. كنند ي نم اني را ب  يزيخود چ  يخود

                                                                                                    
1. Extra-coding 
2. Abductive presupposition 
3. boomerang effect.  
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 يهـا  داده« نـشانه را  اددادني ـ ني ـاكـو ا . ها را به فـرد آمـوزش داده باشـد     اجتماع خوانش آن  
  .) و چهارستيب: همان (نامد ي م»يفرهنگ

 چـه   قـاً يا دق ه   نشانه اي نشانه   دي مسئله مطرح است كه هنگام تول      نيا»  نشانه ديتول «يةدر نظر 
 يشناس ـ   نـشانه  دگاهي ـ پرسـش از د    ني ـ پاسخ به ا   ؟كند  مي نشانه چه    ةدكنندي و تول  دهد يرخ م 
از نظر اكو .  نشانه دخالت دارد دي كه در تول   طلبد ي را م  ييها  تي فعال لي تحل راي ز ؛ دارد تياهم
و ك اما ا؛شود ي نشانه ساخته مني چندةديچي پي از سازماندهامي پاغلب. ارز نشانه است     هم اميپ

  . رديگ ي را در نظر ميتر يي ابتداي ارتباطنداي فري،شناس  نشانهندايدر گام نخست فر
 يبنـد    نُـه سـنجه دسـته      درها را      نشانه ، خود دگاهيبا توجه به مسير انتقال ارتباط، اكو در د        

هايي اكـو نـاظر بـر         ها بيان يك نكته ضروري است كه سنجه         پيش از بيان سنجه   . است    كرده
ها در تحليـل مـتن اسـتفاده          نوشتاري و غير نوشتاري است در نتيجه برخي از اين سنجه          متون  

دلالـت و   . 2منبـع نـشانه،     . 1 :عبـارت اسـت از    هايي كه اكو بيـان كـرده،          سنجه. نخواهد شد 
مـسير فيزيكـي و   . 5قـصد و آگـاهي فرسـتنده،     . 4شناسـانه،     درجة مشخصة نشانه  . 3استنباط،  

گونـة رابطـة فرضـي بـا        . 8توانـايي بازتوليـد،     . 7رابطه با مدلول،    . 6دستگاه دريافت انساني،    
    .كند رفتاري كه نشانه به گيرنده القا مي. 9مصداق، 

دادن به اطلاعات در اين       طور كلي نظم    ها و به    بندي اطلاعات براساس سنجه     اهميت طبقه 
  است كه 

عنـوان    هـا بـه     ان از آن  تـو   كننـد و مـي       نمودارها و جداول خود حالتي ارجاعي پيدا مـي         -
  اي براي مفهومي گسترده استفاده كرد؛ نشانه
  دهد؛ گذاشتن در موضوع بحث را به ما مي بندي و نقطة پايان  امكان جمع-
  .(Koegler, 2010:113)كند  از ورود مباحث خارج از متن به متن جلوگيري مي-
بندي موضوعات راهي است كـه بتـوان يـك موضـوع گـسترده را        در ديدگاه اكو طبقه   «
ــل ــاريخ ا     قابـ ــول تـ ــم در طـ ــاد نظـ ــراي ايجـ ــي بـ ــا راهـ ــرد و نمودارهـ ــتدرك كـ   »سـ

(Tallgren, 2014: 20) .كند بندي نشانه براي احاطه بر موضوع استفاده مي اكو از طبقه.  
  
   براساس نظرية توليد نشانه واقعهشناختي  نشانهليحلت

اول آنكـه در فراينـد توليـد        : شـود   شـناختي واقعـه نيـز بـه دو بخـش تقـسيم مـي                تحليل نشانه 
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و دوم امكـان كدگـذاري   ) نظرية توليد نشانه(شود   هايي انجام مي    تهاي واقعه چه فعالي     نشانه
  ).نظرية كدها(شود  و كدخواني آن بررسي مي

از . شـود    تحليـل مـي     هـايي كـه واقعـه مولـود آن اسـت،            در اين بخش از نوشتار فعاليـت      
اي  توان آن را شاخه      واقعه نوعي ارتباط ميان عالم معنا و سالك است كه مي            ديدگاه عارفان، 

ها و  ها مجاهدت سالك براي ارتباط با عالم معنا سال      . از نظام ارتباطات بشري در نظر گرفت      
كند تا درون خـويش را بـراي دريافـت ايـن پيـام مهيـا              فرسا را تحمل مي     هاي طاقت   رياضت

اول سـطح عمـودي و ديگـر    : اين ارتباط با عالم معنا در دو سـطح قابـل بررسـي اسـت       . كند
شده نيازمند توجه به تفاوت ميان نظرية كـدها           شناختي دو سطح بيان     نشانهتحليل  . سطح افقي 

  . و نظرية توليد نشانه است
  

  سطح عمودي ارتباط
ارتباط عالم معنا با سالك در سطح عمودي است؛ به اين معنا كه اين ارتباط ميـان دو سـطح                    

ت رابطة مفسر با    صور  متفاوت خدا و انسان صورت گرفته است، اما در سطح افقي ارتباط به            
درك سه مرحلـه را   اي قابل شدن به نشانه به بياني ديگر واقعه براي تبديل. شود متن مطرح مي 
  :گذارد پشت سر مي

اي عرفـاني بـر       نكته يا لطيفـه   . اين مرحله آغاز فرايند توليد نشانه است      : مرحلة ادراك . 1
 قادر به درك آن خواهد       ،هاي پيشين خود    كند و او با توجه به آمادگي        دل عارف خطور مي   

  شود؛ اين نكتة عرفاني با حواس ظاهر و عقل ظاهري درك نمي. بود
 براي تأويل و تفـسير   در اين مرحله سالك آنچه براي او رخ داده است،  : مرحلة اظهار . 2

  دهد؛ به پير ارائه مي
  . شود صورت متني نوشتاري ثبت مي واقعه به: مرحلة ثبت. 3

فقيـه   دانـشمندى بـود كـه بـه سـرخه      «:  شود يت مقابل در نظر گرفته   براي نمونه اگر حكا   
گوينـد كـه     بود كه طالبان در رياضت مى      بود و اعتقاد نمى    مشهور بود و او را تردد خاطر مى       

تا روزى در خلوت خود نشسته بود، ديد كه ديوار خلـوت         . ها دفع حشرات كنند و امثال اين     
 قـصد  -يگرفت يفرو مرفى درصدد بود كه آفاق را  كه در شگ-شكافته شد و اژدهايى عظيم  

اى  سرخه فقيه چون اين حـال ديـد نعـره         . او كرد و دهان بگشاد كه او را با حوالى او فروبرد           
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در حلـق   . شـيخ شـربتى بفرسـتاد     . خبر به شيخ زاهد رسيد    . بزد و از خلوت بدر افتاد و بيخود       
فقيـه آمـد و او    ت و به در خلوت سـرخه  برخاس... شيخ. به خود باز نيامد  .  فقيه ريختند   سرخه

بـه خـود بازآمـد و بـاز         . دست مبارك بر پيشانى او نهـاد      . را در آن حال بر خاك افتاده ديد       
» از براى خـدا   «: گفت»  فقيه حال چيست؟    سرخه«: فرمود... پس شيخ . بيخود شد تا سه نوبت    

فرو گرفته بود و دهـان      چنين اژدهايى ديدم كه جهات آفاق را        «: گفت» .نه بازگوى «: فرمود
اگــر . در تــو چنــدين از ايــن اژدهاســت«: شــيخ زاهــد فرمــود كــه» .گــشاده قــصد مــن كــرد

بزار   ابن(» خواهى كه با خود به گور نبرى اينجا دفع كن و اگر خواهى با خود به گور ببر                  مى
  ). 203-204: 1376اردبيلي، 

او در مرحلـة    . داده اسـت  فقيـه رخ      صورت ديدن آن اژدها براي سرخه         مرحلة ادراك به  
كند تا واقعه برايش تأويل شـود و بـا            زاهد بيان مي    اظهار آنچه را برايش رخ داده براي شيخ         

  .  است اين واقعه به مرحلة ثبت رسيده الصفا  ةصفوبيان اين حكايت در كتاب 
 كه بر شب ديجور نور صبح صادق ظهور يافـت و جهـان از                در واقعه ديدم  «در حكايت   

شن شد، پس آفتابى بس به عظمت بـر مـشارق عـالم اشـراق تافـت كـه از تـابش آن                       آن رو 
پرسيدم كه اين صبح چيـست و ايـن   . اقصى و ادنى جهان و زمين و زمان رخشان و تابان شد    

كه كشف ظلمت كرد و آفتاب شيخ       ... آفتاب كيست؟ گفتند كه اين صبح شيخ زاهد است        
  ).59: همان(» ر گردانيد است كه عالم به نور تربيت منونيالد يصف

واقعـه در ايـن     . در سطح عمودي، ارتباط ميان عالم معنا و سالك صـورت گرفتـه اسـت              
: سطح ارتباط كلامي زنده است و بايد دو نكته را دربارة اين ارتبـاط زبـاني در نظـر داشـت                    

اول آن كه اين ارتباط زباني در سطحي عمودي و در فضايي غيرمادي و فراطبيعـي رخ داده   
 مفـسر   -صورت ارتباط متن    ست و ديگر آن كه سالك نقشي در تفسير آن ندارد و رابطه به             ا

كرده است، اما براي انتقال بـه ديگـران آن            بدين معنا كه سالك خود واقعه را درك         . نيست
  : به بيان ديگر در واقعه. كند هاي زباني بازسازي مي را از طريق نشانه

اين ارتباط روحاني بـه خواسـت او صـورت گرفتـه            عالم غيب و خداست و      : فرستنده. 1
  است؛
اين ارتباط زباني در سطح عمودي ميان دو ركن خـدا           . سالك، گيرنده است  : گيرنده. 2

  گيرد؛ و انسان صورت مي
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  گيرد؛ هر ارتباط زباني از مسير ارتباطي خاصي صورت مي: مسير ارتباطي. 3
شـود، امـا      ز رمزهاي زباني تبادل مـي     اي ا   در هر ارتباط زباني مجموعه    : رمزگان سخن . 4

  اين تجربـه، .  سخن آشكار نيستدر ارتباط عمودي ميان سالك و عالم معنا كيفيت رمزگان     
اي كاملاً شهودي و غيرمادي است، رمزگـان آن نيـز از جنـسي فراتـر از عـالم مـادي                       تجربه

  كند؛ گر آن را درك مي است و تنها فرد تجربه
  شود؛ ست عرفاني كه از عالم غيب بر دل سالك وارد مياي ا پيام لطيفه: پيام. 5
  .گيرد واقعه نيز مانند هر ارتباط ديگري در بافت و سياق خاصي صورت مي: سياق. 6

  

  فرستنده و توليد نشانه
اظهار بيشتر در معناي بيان و ارسال اصـوات در نظـر            . شود  توليد نشانه از اظهار آن شروع مي      

را نيز از انواع اظهار     » 1توليد علامت « مفهوم آن را گسترش داد و        توان  شود، اما مي    گرفته مي 
كند تا هر نوع ارتباطي را اظهار بدانيم و           توسعة مفهومِ اظهار به ما كمك مي      . در نظر گرفت  

اسـت و   » 2كار«در تمام مراحل اظهار فرد ملزم به انجام         . آن را به ارتباط زباني محدود نكنيم      
  : دهد عبارت است از  انجام ميبرخي كارهايي كه فرستنده

ها تنها تعداد    كند و از ميان آن      هايي را توليد مي     فرستنده سيگنال : كار توليد و گزينش   . 1
  گزيند؛ مشخصي را براي برقراري ارتباط برمي

در رونـد برقــراري ارتبـاط فرسـتنده بايــد    : 3سـاختن و جداسـازي واحــدهاي عبـارتي   . 2
يـافتن و جداسـازي واحـدهاي          يكي از وظايف او در اين راه       ها را بسازد و     تركيبي از عبارت  

  عبارتي است؛
بـه  گاهي فرستنده در ميان كلمات مختلفي كه براي بيـان يـك موضـوع               : كار اضافي . 3

جاي كلمات اسـتفاده      گزيند يا از تصوير آن موضوع به         تنها يكي را بر مي      شود،   مي كار برده 
  كند؛ مي

سازي و تغيير كـدها اشـاره         توان به كار قابل فهم      ده پيام مي  هاي فرستن   از ديگر فعاليت  . 4
 .كرد

                                                                                                    
1. signal 
2. Labor 
3. Expression-units 
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  گيرنده 
 در بسياري از موارد گيرنـده؛ پيـام سـالك اسـت،               گرفته شود،  در نظر اگر سطح افقي واقعه     

  :مانند حكايت زير
 اقميونى گفـت كـه از پيـره علـى آزادى شـنيدم كـه در زمـان شـيخ               نيالد  شمسمولانا  «

بودى و خود توبه و      نشست و منكر شيخ مى     مى]  ان[عيل نام، در ارسبار   شخصى بود پيره اسما   
مرا اعزاز كرد و به خبث خاندان شيخ مـشغول          . روزى به صحبت وى رفتم    ... دادى تلقين مى 

بايد كه ديگر پـيش آن  «: چون شب شد شيخ را، قدس االله سره، در خواب ديدم، فرمود    . شد
روزى . اى نـرفتم  نيامدم و هفته.  كردم كه ديگر نروم   در پاى شيخ افتادم و قبول     » .غول نروى 

چـون از   . مرا طلب كرد و پيش خود خواند و بسيار بنواخت         . در خيل ما او را دعوت كردند      
آنجا برفت، هر شبى كه در خلوت به كار بودمى، صفت وى ديدمى كه بيامدى، من از سـر                   

همان .  استعانت بخواندمرا بهخ اشارت شيخ فرياد برآوردمى و شبى بسيار زارى بكردم و شي     
پـس  . چون نگاه كردم شيخ بودى    . شب در واقعه ديدم كه باز سپيدى در خلوت من پريدى          

اى بزدى و در سماع رفتى و از خلوت به در رفتى و روى از غيرت به خانة وى نهادى و                نعره
ايـب  چون نزديك خانة او شدى به دست مبارك حملـه بـه خانـة او بكـردى و بـاز آنجـا غ                      

و هنـوز  (گاه بعد از آن به دو روز خبر آمد كه پيره اسماعيل از ناگـاه متـوفى شـد           آن. شدى
» ومانش برگشت و خراب شد و كاروبارش به بـاد برآمـد            يك هفته بر سر نگذشت كه خان      

 ).386: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(

ين واقعه و بسياري الدين است و در ا      پيام حكايت بالا قطع ارتباط فرد با منكر شيخ صفي         
از موارد مشابه گيرندة نهاييِ واقعة شخصي است كـه واقعـه بـر او وارد شـده اسـت، امـا در                       

 گيرندة نخست اسـت و   كنندة واقعه، هايي از واقعه وجود دارد كه دريافت    نمونه الصفا  صفوة  
لوانـان  اي بـر م  در نمونة زير در قالـب واقعـه    . مخاطب و گيرندة اصلي پيام فرد ديگري است       

  .شود  زاهد گيلاني به او اطلاع داده مي كشتي، زمان رحلت شيخ
در اين روزها جمعى از ملاحان كـه شـب در كـشتى و در دريـا بودنـد ديدنـد كـه مـاه             «

. بگفتند... اين سخن را به حضرت شيخ زاهد      . آسمان به چهار قطعه شدى و به دريا فرورفتى        
صفى، فـردا   :  شبانروز بر اين بگذشت فرمود     و چون چهارده  » .وقت رحلت است  «: فرمود كه 

ي تعـال   حـق از اول روز بعد از اشراق، زمان رحلت و مفارقت از دنيا و مواصلت بـه حـضرت                   
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صفى بايد مجموع ترتيب    «: و هرچه وظيفة وصيت بود رعايت فرمود و گفت        » .خواهد بودن 
شـد و نـسيم     جـاى آرى و چـون روز ديگـر            من به نفس خود بكنى و هرچه وظيفه باشـد بـه           

 مباركش نسيم وصل شنيد بـه ذكـر رطـب اللـسان و بـه قـرب مـشغول                     وصال بدميد و منسم   
 مقـصد حـق و شبـستان وصـال          خانـه   خلـوت  و     مقعْد صـدقٍ    الجنان قدم روح منور در آشيانة     

  ).246: 1376بزاز اردبيلي،  ابن(» اتصال نهاد و جان مطهر به قربت جانان فرستاد
 يي نهـا  ةرنـد ي گ يلان ـيزاهـد گ     نخست هستند و شيخ    ةرندي گ يان كشت  واقعه ملوان  نيدر ا 

 اسـت كـه واقعـه بـر دل او وارد شـده      ي سالكرنده،ي واقعه گ يها  تي از حكا  ياريدر بس . اميپ
 و امي ـ پي واقعـه وجـود دارد و مخاطـب اصـل    ي نخـست بـرا  ةرنـد ي گ ييها   اما در نمونه   ،است

  .د دو فرد متفاوت هستنرندهيگ
  

  واقعهمسير ارتباطي 
بايـد در نظـر داشـت كـه     . نمايد اي ضروري مي  شدن بحث گيرندة نخست بيان نكته       با مطرح 

گيرندة نخست مسير ارتبـاطي نيـست و او گيرنـدة پيـام اسـت و كـدهاي زبـاني را دريافـت                  
  .كند مي

او . بنـدي سـبوئك اسـت       هـا از مـسير ارتبـاطي، تقـسيم          بنـدي   يكي از مشهورترين تقسيم   
كند،   تقسيم مي ) شيميايي و فيزيكي  (و انرژي   ) جامد و مايع  (ستة كلي ماده    مسيرها را به دو د    

در زنـدگي  «. شـود  اما واقعه ارتباط زباني غيرطبيعي است كـه از مـسيري خـاص برقـرار مـي           
پـاتي از     گيـرد؛ ماننـد تلـه       شناسـي مـورد بحـث قـرار مـي            حالاتي كه در فراروان     روزمره نيز، 

هـاي    اكـو هـم بـه مـواردي از خلاقيـت          . گيرد  صورت مي هاي غيرمتعارف و غيرمادي       كانال
 و بتهـوون او بـه سـمفوني نهـم    . شـود  بندي فوق تبيـين نمـي   كند كه با تقسيم   بشري اشاره مي  

  ).114: 1393نيا،  قائمي(» كند كمدي الهي دانته اشاره مي
توان اين مسير ارتباطي را خود واقعه دانست كه صورتي غيرمادي و نامحـسوس دارد          مي

در نظر گرفـت كـه درك و   » انرژي معنوي«يا » انرژي متعالي«صورت   شايد بتوان آن را به    اي
. انديش بشري ميسر نيـست   و عقل معاشگانه پنجدريافت آن از طريق قواي ظاهري، حواس     

توان آن را مسير ارتباطي ميان سالك و       قلب و درون سالك از ديگر احتمالاتي است كه مي         
هـا    سالك با سـال   . ن مسير ارتباطي ميان عالم ماورا و درون سالك است         اي. عالم معنا دانست  
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  .مجاهدت و رياضت درون خود را براي پذيرش اين مسير ارتباطي آماده كرده است
واقعه يا خواب ابزاري است كـه تنهـا در بـستر فرهنـگ عرفـان اسـلامي بـراي مخاطـب             

صرفاً حكم پيامي را داشـته اسـت و         از اين، واقعه، براي سالك        فهم است و حتي تا پيش       قابل
مسير ارتباطي واقعه را از ديدگاه اكو       . شده است   كمتر ابزاري براي انتقال پيام در نظر گرفته         

  : نمودار زير نشان دادصورت بهتوان  مي

  
  

  سطح افقي ارتباط
شود، اما سالك اين پيـام   واقعه پيامي است كه با رمزگاني مختص به خود بر سالك وارد مي           

هـا را بـه شـكل مكتـوب      بزاز آن كند و در ادامه ابن صورت شفاهي به ديگران منتقل مي    را به 
  :هاي زباني، براي واقعه در نظر گرفت توان سه دسته ارتباط اساس مي براين. درآورده است

  ،)ارتباطي فرامادي(ارتباط زباني ميان عالم معنا و سالك . 1
  ارتباط شفاهي سالك با پير و مراد،. 2
  .ارتباط زباني مكتوب با مخاطبان ديگر اعصار. 3

شود كه سالك براي حل دشواري واقعه بايد به پيـر و              سطح افقي ارتباط زماني آغاز مي     
در اين سطح منبع پيـام همچنـان عـالم معناسـت، امـا سـالك پيـام را                 . مراد خود مراجعه كند   
باطي ميان اين دو گفتار ميان مرشد و پير مفسر پيام است و وسيلة ارت       . كدگذاري كرده است  
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رمزگان سخن كلامي و تصاويري است كه سالك براي بيان پيامي كه بر قلب      . اين دو است  
  .او وارد شده، انتخاب كرده است

شود و براي تقريب تجربـة عرفـاني خـود بـه              اي وارد مي    در حكايت زير بر سالك واقعه     
  او بـراي تفـسير ايـن واقعـه نـزد شـيخ            . اي مادي از نـشانة دوزخ اسـتفاده كـرده اسـت             تجربه
 :سـازد  رود و او در اين در نقش مفسر واقعـه، پيـام را بـراي فـرد آشـكار مـي                    الدين مي     صفي

 در. بنشـست  خلـوت  بـه  و بيامد بود نامى  جبرئيل خلخال ولايت در گفت نيالد ي مح مولانا«
 كـه  فرمـود  ...شـيخ . ردك عرض... شيخ، بر واقعه اين. بنهادندى او پيش بريانى كه ديد واقعه

 هفـت  او آن از پـسرى  رفـت،  خانـه  بـه  چـون  ».است افتاده تنور در تو آن از پسرى كه برو«
  ).830:1376بزاز اردبيلي،  ابن(» مرده و سوخته بود افتاده تنور در ساله هشت

  
  منبع نشانهشناختي  تحليل نشانه

 ة هم ـ كوشـد   مـي  يشناس ـ  شانه ن ـ ري ـ اخ انيجر«نقطة شروع تولد يك نشانه، منبع نشانه است و          
 يرآل ـي از مـواد غ ي و حت ـگـر ي دي ارتباط از فـرد ي برقراري را كه فرد براييها انواع علامت 

 ماتي تقـس ،اسـاس  ني و بـرا )17: 1397اكـو،  (»  رشته بگنجاند  ني ا ة در حوز  ،كند ي م افتيدر
 :است  شدهشنهادي پريز

  
 

چنان بديهي و آشكار اسـت   ف آنمنبع واقعه عالم معناست و اين نكته در ميان اهل تصو   
  .اند كه حتي در تعاريف خود از واقعه به منبع پيام اشاره نكرده
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ــ كــه دال آن در كــاربرد غيا  نــشانهايــ( شناســانه  نــشانهة مشخــصةدرجــ  ري
   )شناسانه نقش دارد نشانه
 ،ي اجتمـاع  ي فرهنگ و زنـدگ    ي نمودها ة تا هم  ن است  بر آ  يشناس   نشانه ي كنون يها  شيگرا
 نكـه يمحـض ا   به.... كاربرد سرشار از معناست    «. دهد يها جا    نشانه يبند  را در دسته   ايش ا حتي
: 1964بارت،( »شود ي م ليتبد كاربرد   ني ا ة كاربردها به نشان   ة وجود داشته باشد هم    يا  جامعه

 كمـصداق ي ـ   اي اش ـ ني ـا. كنـد  ي م ـ دي ـ هنجارشده را تول   ايجامعه تنها اش  در ديدگاه اكو     .)39
 سـنجه نظـر بـر آن        نيا. است شكل معنادار    كي ة سازند ي زبان و اجزا   كي يالگو، گفتارها 
 زي ـ ن يگـر ي د ي معنا د، خو يةبر كاركرد اول    كه علاوه  دارد ي دلالت  مصنوع يها  دسته از نشانه  

 شاني محافظت ايبراي است  در اصل لباساني صوفة خرقي نمونهبرا. كنند يبه مخاطب القا م   
  . استشاني اي اجتماعةطبق و  گروهةدهند  نشانيانو ثي اما در معنا،از سرما و گرما

كننـد كـه      هـايي اسـتفاده مـي       عرفا نيز در تبديل پيام روحاني خود به پيامي مادي از نشانه           
خارج از جامعة فرهنگي تصوف معنايي دارد، اما آنگاه كه در بافت فرهنگـي تـصوف قـرار          

  .كند شود معنايي ديگر پيدا مي گيرد و تفسير مي  مي
.  ديگـري لبـاس و رنـگ سـفيد وسـياه             حكايت زير چند نشانه وجود دارد يكي غذا،        در

 گفت كه هم در ايـن سـفر شـيخ را در خانقـاه اميـر      ]الدين  منظور شيخ صدر[  خلدت بركته«
سـيد  . خوردند شيخ و اصحاب او نمى    . كشيد دمشق خواجه فرود آورده بودند و او سفره مى        

شـب  . سيم روز قـدرى بخـورد     . دو چيزى از آن نخورد     از اصحاب شيخ روزى      نيالد  جمال
. از براى شيخ بگفـت . در واقعه ديد كه جامة سفيد پوشيده بود و يك نقطة سياه بر آن افتاده             

شيخ » .ام اى خورده  بار لقمه  يك«: گفت» اى؟ خواجه خورده   مگر از لقمة دمشق   «: شيخ فرمود 
بــزار اردبيلــي،  ابــن (»»خــورىبــار ديگــر ب اگــر خــواهى كــه تمــام ســياه شــود يــك«: گفــت

900:1376.(  
شود و غـذا نـشانة    صورت معمول لباس براي محافظت بدن از سرما و گرما استفاده مي            به
شـود و دو رنـگ        احترامي به صاحب ميهماني تلقي مـي        نوازي است و نخوردن آن بي       مهمان

 اما در بافـت  1اردهاي مختلف معاني متعدد و گاه متعارض با هم د           نيز در فرهنگ   ديوسف  اهيس
                                                                                                    

 )ذيل سفيد و سياه: 1388 شواليه و گربران،. رك(هاي مختلف   براي معاني سپيد و سياه در فرهنگ.1
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 شـيخ و اصـحاب   غـذا نخـوردن  فرهنگي تصوف و حتي با توجه به موقعيت نشانه، در اينجـا            
جامـة سـفيد   . نبـودن آن دارد     نشانة اختلاف عقيدة ايشان با صاحب خانقـاه و احتمـالاً حـلال            

نـاك بـه گنـاه آلـوده شـده اسـت و        درون و باطن سالك است كه در اثر خوردن لقمة شبهه        
  .  است  نشانة گناهرنگ سياه

هـاي طبيعـي و حتـي از     بديهي است كه سالك براي بيان تجربة عرفاني خويش از نـشانه           
ترين تـصوير ممكـن بـه آن تجربـة            كند تا نزديك    هاي فرهنگي و بشري استفاده مي       برساخته

 .عرفاني را براي ديگران بسازد

  
 

  رابطه با مدلول
شـده در واقعـه را بـراي سـالك تفـسير         اي پنهـان  ه  پير و مرشد در واقعه كسي است كه نشانه        

مـدلول  در ديدگاه اكـو     . ها بسيار مهم است     كند؛ درنتيجه درك و دريافت مفسر از نشانه         مي
 يزهـا يممكـن اسـت بـه چ      به اين معنا كـه مـدلول         . چند پهلو باشد   اي كينشانه ممكن است    

  : كرده استيشنهاد بندي زير را پ تقسيماساس  نيباشد و برا   دلالت داشتهيمتفاوت
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 .ي ابهـام  چي بدون ه  دارد؛ مدلول   كيتنها  ي كه   اضي ر يها  پهلو مانند نشانه   كي يها  نشانه
دو  ييمعنـا  هـم منظـور از     شـود؛  ي منجر م ـ  ييمعنا  به هم  ييپهلو هاي يك   ي نشانه كاربرد افراط 

  . مدلول ارجاع دهندكيمتفاوت به دو نشانة  نشانه آن است كه
 دهند، يها ارجاع م     نشانه گري كه به د   ييها   نشانه ي برا ي،بند طبقهين  ا در   ديسو با  گرياز د 

 ةهم ـ. مييگـو  ي سـخن م ـ   يني جانـش  يي معنـا  يهـا    از سامانه  ني؛ بنابرا ميري در نظر بگ   يگاهيجا
  :شود ي خلاصه مري زةوار شده در طرح ي بررسزاتيتما

  
  

هم و نمـادين اسـت كـه    هـايي مـب   رود، نشانه   هايي كه در واقعه به كار مي        بسياري از نشانه  
بخـشد و      شرايط سالك و علم خويش معنايي متناسب به اين نشانه مـي            درنظرگرفتنمفسر با   

 معناشناسانه است و نيـاز      باارزشهايي    در واقعة زير كوره و آتش نشانه      . كند  آن را تفسير مي   
  .به تفسير دارد

كرد و تلقـين گرفـت   و توبه  ادام االله بركته گفت، دانشمندى به حضرت شيخ زاهد آمد «
گاه از خلوت بيـرون آمـد و در حـضرت             و به خلوت رفت و چند روزى در خلوت بود، آن          

شـنوم،   گوينـد و مـن مـى       ام كه مرا كشف و كرامـاتى و از آنچـه مـى             من آمده «: شيخ گفت 
آن دانشمند  » .برخيز و به خلوت برو    «: شيخ فرمود كه  » .بينم اكنون حاصلى نمى  . حاصل شود 

ت رفت و بنشست و در واقعه ديد كه وى را بگرفتندى و در كورة آتش نهادندى     باز به خلو  
اى  نعـره . چون آتش مشتعل شدى او را طاقت طاق شدى و مجال نماندى           . و دم دردميدندى  

كه بـه   شيخ درحالى. بزد و از خلوت بيرون افتاد و سراسيمه و مضطرب به حضرت شيخ آمد             
كردن و تطهيركردن نباشـد چيـزى در    كه طاقت پاكمولانا، كسى را «: وى نظر كرد، گفت  
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دانـشمند چـون بـشنيد، دمـاغش از وسـاوس تـردد پـاك               » اندرون وى چون تواند ريخـتن؟     
شيخ، از بـراى خـدا طهـارت بـه لطـف فرمـاى كـردن و تلطـف بـه جـاى                       «: گرديد و گفت  

  )202: همان(» .آوردن
  

  كاركردهاي واقعه
نظـر  «. شود، بررسي كاركردهاي نشانه اسـت       ي مي شناسي بررس   يكي از مواردي كه در نشانه     
هـا    دهد تا ماهيت كـاركردي آن       شناختي به ما اين امكان را مي        به كاركردها از ديدگاه نشانه    
شناسي اين بـستر را       كارگيري نشانه   به). 294: 1396  نجوميان،(» را بهتر درك و تعريف كنيم     

واقعه را بازنگري كرد و كاركردي جديـد        هاي سنتي دربارة      آورد تا بتوان ديدگاه     فراهم مي 
  .است را كه تاكنون به آن كمتر توجه شده 

  
  كاركردهاي محتواي واقعه

ترين كـاركردي اسـت كـه         عنوان پيامي از عالم معنا براي سالك قديم          واقعه به  درنظرگرفتن
ت معناس  سالك مدركي پيامي است كه براي او بي       . براي اين پديده در نظر گرفته شده است       

 آن را  كننـدة پيـام،   دريافـت . و مسئلة تشخيص فـردي از يـك مـدل انتزاعـي در ميـان اسـت               
  . است رمزگذاري كرده و اين رمزگذاري در سطحي فردي رخ داده

حال مخاطب اولية پيام ناگزير است براي درك معناي پيام آن را با پير و مـراد خـود در                    
 در    به رمزگـذاري نمـادين،      »رمزگذاري فردي «ميان بگذارد و براي اين مهم ناچار به تبديل          

تـوان    حال با تبديل رمزگان شخصي بـه رمزگـان نمـادين، مـي            . شناسي آن است    معناي نشانه 
  .ها ارتباط با ديگران باشد ترين آن كاركردي براي واقعه در نظر گرفت كه شايد ابتدايي

اي از  ام مجموعــهايــن پيــ. كنــد  فراينــد ســالك پيــامي را بــه ديگــران منتقــل مــينيــدر ا
اي واحـد   عنـوان مجموعـه   يي يـا در ارتبـاط بـا يكـديگر بـه         تنهـا   بـه هاست كـه هريـك        نشانه

رفتـاري  «كاركردهاي متفاوتي را براي گيرنده خواهد داشت و اين كاركرد واقعه بـا سـنجة                
  .قابل تحليل است» كند كه نشانه به گيرنده القا مي
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  دكن رفتاري كه نشانه به گيرنده القا مي
كننـده و گيرنـدة     سالك و عارف اسـت كـه اولـين دريافـت            در اين سنجه منظور از گيرنده،     

ترين كاركردهاي نشانه تأثيري است كه نشانه بـر روي گيرنـدة      مهم. شود  واقعه محسوب مي  
العمـل گيرنـده را براسـاس         اكو عكس . كند  گذارد و او را به رفتار يا عملي وادار مي           پيام مي 

 است با تبيين نـشانه بـه شـيوة زيـر يـك               موريس كوشيده .  است  بيين كرده ديدگاه موريس ت  
نشانه چيـزي اسـت     «: در ديدگاه موريس  . هاي رفتارگرا ايجاد كند     بندي براساس سنجه    دسته

رسـد مـوريس در       به نظر مي  . (Morris,1946:89)العمل را در فرد برانگيخته كند         كه عكس 
اين امر كـه  «: گويد باره مي اكو دراين. است  كرده   اين تعريف نشانه و محرك را با هم خلط        

كنـد، بـه ايـن       بگوييم نشانه محرك مقدمات است كه در غياب محـرك حقيقـي عمـل مـي               
» شـود   معناست كه نشانه محركي است كه با توليد همان تأثيرات جانشين محرك ديگر مـي              

مچنـان نمـودار    با وجـود انتقـادي كـه اكـو بـر تعريـف مـوريس دارد، ه                ). 57: 1397اكو،  (
بندي اين سـنجه بـه شـرح زيـر            نمودار پيشنهادي براي دسته   . داند  پيشنهادي او را كارآمد مي    

  :است

  
  

  دعوت به تكاپو براي يافتن پير
اي اسـت كـه محتـواي آن در           الدين در راه سير و سـلوك واقعـه            سرآغاز داستان شيخ صفي   

الدين را بـه تـلاش و           اقعه شيخ صفي   نيامده است، اما همين و     الصفا    ةصفوهيچ كجاي كتاب    
بينـد و آن را بـراي پيـران و            الـدين خـوابي مـي            شيخ صفي  .دارد  تكاپو براي يافتن شيخ وامي    

و از اوليا و اوتـاد و       «. كند، اما ايشان از تفسير آن ناتوان هستند         عصر خود بيان مي     بزرگان هم 
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 چون حال خـود بـر     . دانست  مى عباد و قريب هفتاد كس را با شيخ معرفت شد كه تمامت را            
تعالى اين مرتبه و منزلت به مـا         حق«گفتند كه    كردند و مى   ايشان عرض كرد، ايشان فهم نمى     

صفي بـراي رمزگـشايي پيـام ايـن      كوشش شيخ   ). 102: 1376 ،  بزاز اردبيلي   ابن(» نداده است 
 زاهـد گيلانـي را       در آنجـا بـه او نـشاني شـيخ          كـشاند و      واقعه، او را از اردبيل بـه شـيراز مـي          

از شرق عـالم تـا بـه غـرب       ! كاى پير تر  «:  عبداالله چون حال چنين ديد گفت      ريام«. دهند  مي
و  كـردن هـيچ نيـست غيـر از شـيخ زاهـد گيلانـى               عالم كسى اين واقعه و حال تو تواند حل        

  ).105:همان(»  ارشاد او نيستةدرمان درد تو جز در شفاخان
باعـث تكـاپوي سـالك شـده اسـت و از سـوي ديگـر                در اين كاركرد، واقعه از سـويي        

  .ي و انتخاب واداشته استنشگريگزسالك را به 
 بسامد پاييني دارد، اما از نظر كيفي        الصفا  صفوة  شايد اين كاركرد واقعه از نظر كمي در         

  پيـامي از طريـق خـواب بـه شـيخ        . ترين كاركردهاي واقعه بدانيم     توان آن را يكي از مهم       مي
 .شود شود و براي رمزگشايي از اين پيام به تكاپو براي يافتن پير واداشته مي صفي داده مي

  
 مراجعه به پير

شود، پيامي اسـت رمـزي و دريافـت معنـاي      پيامي كه از طريق واقعه بر قلب سالك وارد مي    
هاي موجود پيام     در اين مرحله تنها كسي كه قادر است نشانه        . آن براي سالك ناممكن است    

  . تعبير كند، پير و شيخ استرا تفسير و
اين كاركرد محتوايي واقعه در يك مرحله پس از يافتن پير و در مرحلة دوم قرارگرفتن                

 ادامـه گيـرد تـا راه سـلوك را           هايي را از پيـر مـي        سالك راهنمايي . در سلك مريدان اوست   
 وارد  اي بـر دل و قلـب او         در اين مرحله بـا توجـه بـه آمـادگي روحـي احتمـالاً واقعـه                . دهد
شود و سالك براي دريافت معناي نهفته در آن بايد به پيـر مراجعـه كنـد و گـاهي پيـر و                         مي

بـراي نمونـه در حكـايتي    . كرده است مراد براي تنبيه مريد علم تفسير واقعه را از او دريغ مي       
، يكـي از مريـدانش،       گر الدين كاسه   الدين و شمس       اختلافي ميان شيخ صفي    الصفا    ةصفودر  

نظـر اعتنـا از وى قطـع فرمـود و التفـات بـه ترقـى حـال وى                    «دهد و شيخ براي تنبيـه         يرخ م 
كالحـائر فـى الظلمـات و الهـائم فـى           «بعـد از آن     . نمـود و حـل واقعـه از وى بازگرفـت           نمى

گذشـت و سـراب غـروب شـراب طهـور            گشت و بر مردم متنوع مى      گرد مردم مى  »  الفلوات
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لب بودند و از     ت بر كسانى كه از اين مشرب خشك       داش پنداشت و وقايع خود عرضه مى      مى
اين شراب غير از سراب نديده بودند و از انقباض شـيخ خـود را از حـل غـوامض حـال وى                       
تصور قصور شيخ كرد تا عاقبت حالش به مĤلى كشيد و فرجام ايامش به منـوالى رسـيد كـه                    

  ).410:همان(» نتوان گفتن
اگرچـه خـود سـالك در ايـن         . دارد  و تأويل وامـي    سالك را به تبيين       اين كاركرد واقعه،  

سوي پير    مرحله قادر به تبيين و شرح واقعه نيست، اين نياز او را به تأمل و بازگشت مجدد به                 
  .كند وادار مي

  

  تعليم در طريقت
هـا بـا    تـوان از آن  شـود و مـي    فراوان ديده مـي الصفا  ةصفو در  هايي با كاركرد تعليمي،     واقعه

بـرد و او را       سالك را در راه طريقت پيش مي       ها  اين نشانه . اي تجويزگر نام برد   ه  عنوان نشانه 
براي نمونه در حكايت زير عبادت سالك موجب حجاب بر سـر            . دهد   نجات مي  ها  راههيباز  

  .كنندة حركت سالك است آنكه عبادات راهگشا و تسريع راه اوست، حال
محمودآباد بود و از دانـشمندان جمعـى        عزالدين در     خواجه عبداالله گفت كه پدرم پيره       «

» .بايـد گـذاردن   نماز برات صد ركعت نماز مى«پيش وى بودند و شب برات بود، گفتند كه     
آن شـب بـرات صـد       -)گوينـد  چون جماعـت دانـشمندان چنـين مـى        : گفت(پيره عزالدين،   

ت دانس اى كه داشت در حجاب آمد و مدتى در حجاب بماند و نمى ركعت نگزارد و معامله   
آن شـب شـيخ     . بعد از مدتى شبى بناليد و از درون شيخ استعانت خواست          . كه سبب چيست  

. حجاب تو از آن است كه نماز بـرات صـد ركعـت نگـزاردى     « واقعه ديد و فرمود كه       را در 
چون از آن حالت بازآمد نماز بـرات را         » .برو و نماز را قضا كن تا آن حجاب از راه برخيزد           

چـون پيـره   .  آن حجاب مرتفع شد و معاملـه پيـشين در پـيش آمـد     باز. صد ركعت قضا كرد   
:  بـه وى نظـر كـرد فرمـود          كـه  يحـال عزالدين ازآنجا به اردبيل آمد و به خدمت شيخ رسيد           

اما درون  .   و يا مستحبات و يا مسنونات       عزالدين مخلصان را به نافله بگيرند فخاصه به آداب        «
  ). 691: همان(» شيخ تو را برهانيد

در انديـشة صـوفيانه،     . تـرين تعـاليم صـوفيان اسـت          زير دربردارندة يكي از مهم     حكايت
ي نبايد كوشـيد و در ايـن        تعال يبارهدف تنها رسيدن به وصال الهي است و جز براي وصال            
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 در قالب يـك واقعـه        حال اين اصل مهم تصوف،    . ميان حتي بهشت هم مانع و حجاب است       
  .شود به سالك تعليم داده مي

 زينت  چون .بود عبور بهشت بر مرا كه ديدم واقعه در شبى گفت محمود سفريچى   پيره  «
 سـپاهيان  جامـه  امـا  درآمـد،  كـه  دمي ـ را د  شـيخ  ناگـاه . فروآيم كه كردم ميل بديدم، جنات
بـه  ! تـردامن  اى«: فرمود و بزد من گردن بر اى  سيلي و زد من بر بانگى و تند عظيم و پوشيده
 طلـب «: فرمـود  رفتم، شيخ حضرت به بامداد چون» .است لطفي خود صنع. باش صانعطلب  
 فـروآرد  مـادون  به سر كه كسى آن سزاى اما فرونيارد، غير به سر طالب كه بايد. باشد چنين
  ). 692: همان (»بود سيلى چنان آن

به ديگر بيـان مراجعـه      . دهد  در حكايت زير تعليم از سوي پير در زمان بيان واقعه رخ مي            
 .اي تعليمي براي سالك به ارمغان آورده است اي نكته  واقعهبه پير و بيان

ــدين و   همچــو ســيد شــرفچنــد كــسمــا : اردبيلــى گفــت ي  تــوكليحــاج  خواجــه ال
) نوبتى در خانة ناتمـامى از آن      . و چندى با هم مصاحبت داشتيم     (نجار    عوض و شمس    سرخه

 روز نيـز   آن. تـى گف وار مـى  هـا سـخن گـستاخ    عوض وقت نجار نشسته بوديم و سرخه      شمس  
چـون بـه وقـت واقعـه گفـتن بـه حـضرت شـيخ                . همچنان بگفتى و ميان ما بحثى چند برفت       

دانيد كه چون  نمى. گويند ها مى آرى از پس ديوار سخن   «: رسيدم، حالى كه نظر كرد فرمود     
از ايـن   » .دو كس شناوگر در وقت شناو همديگر را به دست گيرنـد، هـر دو هـلاك شـوند                  

شيخ از احوال ماجراى مـا      «: عوض گفتم  چون باز به اصحاب اجتماع شد به        . سخت بترسيدم 
كردن، به زجر  با من نيز به وقت واقعه عرض«: عوض گفت» .با من چنين گفت بر سبيل زجر

 ».فرمود، اگر دو شيشه برهم زنند هر دو شكسته شوند

  
  خبر از آينده و مرگ سالك

 خبـر   در مـواقعي ايـن خبـر از آينـده،    . ده اسـت يكي از كاركردهاي واقعه خبر از وقايع آين ـ   
دهـد    اين آگاهي سالك از زمان مرگ اين فرصت را به او مي           . رحلت و وفات سالك است    

 .كه خود را براي واپسين روزهاي زندگي و سفر آخرت آماده كند

شـود تـا توبـه كنـد و خـود را مهيـاي                در حكايت زير زمان مرگ سالك به او گفته مـي          
 اتفاقـاً محمد كه بـر ديـه مـا شـحنه بـود،               پهلوان: مد پرنيقى گرمرودى گفت   اح«. مرگ كند 
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محمـد بـه    كه از خلفاى شيخ بود بـه ديـه مـا آمـد و در مـسجد پهلـوان         ...الدين،    مولانا سراج 
شيخ را آن شب در واقعه ديد و شـيخ          . الدين آن شب آنجا بود      مولانا سراج . زيارت او رفت  

 توبه كند و به اين سفر كه عزم كرده است نرود كه عمر وى               محمد را بگو تا     پهلوان«: فرمود
  ).737:1376بزاز اردبيلي،  ابن(» ده روزى ديگر بيش نمانده است

تـوان بـه بيـان وقـايع آينـده، پيـروزي و شكـست لـشكر               از ديگر كاركردهاي واقعه مـي     
  .پادشاه، بيان اسرار عرفان و بيان مطالبي در زندگي دنيوي سالك اشاره كرد

   

  گيري نتيجه
اي قابـل درك      سالك براي تبـديل واقعـه بـه نـشانه           ،الصفا  صفوة  براساس حكايات واقعه در     

مرحلـة اول، ادراك واقعـه؛ مرحلـة دوم،         : گـذارد   براي ديگران سه مرحله را پـشت سـر مـي          
با توجه به نظرية توليد نشانه در ديدگاه امبرتو اكو، ايـن      . اظهار و مرحلة سوم، ثبت آن است      

عالم معنـا منبـع و فرسـتندة واقعـه          .  مرحله در دو سطح عمودي و افقي قابل بررسي است          سه
عنوان مسير ارتباطي در      توان واقعه يا قلب سالك را به        است و گيرندة پيام سالك است و مي       

اي در نظر گرفت كـه يـك روي آن مـسير              توان واقعه را سكه     با اين ديدگاه مي   . نظر گرفت 
  ). سطح عمودي(شود   آن پيامي است كه براي سالك فرستاده ميارتباطي و روي ديگر

 اسـت، امـا    آيد، سـالك قـادر بـه درك پيـام واقعـه         كه از بررسي حكايات برمي      چنان  آن
كند و سالك براي ارائة واقعه به         عنوان مفسر پيام براي او بازگو مي        معناي اصلي آن را پير به     

فرسـتنده و گيرنـده     . ين اساس منبع پيام عالم معناست     بر ا . كند  پير، يك مسير ارتباطي بنا مي     
در اينجـا رمزگـان سـخن كلمـات و          . مرشد و پير است و مسير ارتباطي گفتار و كلام اسـت           

در ايـن   . هايي زباني است كه سالك براي تفهيم و تفاهم با مفسر آن را برگزيده اسـت                 نشانه
شـود   ي پيام بـراي سـالك آشـكار مـي    كند و معنا و مقصود اصل    مرحله پير نشانه را تفسير مي     

هـا    كند كه اين نشانه     هاي زباني استفاده مي     سالك براي توصيف واقعه از نشانه     ). سطح افقي (
بر معناي معمول در بافـت   ها علاوه نمود فرهنگ و زندگي اجتماعي زمانة اوست و اين نشانه      

اي از     عرفـاني نـشانه    فرهنگ عرفاني معاني ديگري نيز دارد؛ مانند رنگ لباس كـه در بافـت             
هـا وجـود دارد،       اي كه در پس آن      ها با توجه به تجربة عرفاني       اين نشانه . كدورت روح است  

  .شود همتا محسوب مي اي بي نشانه
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عنـوان يـك نـشانه كاركردهـايي دارد و            عنوان يك مسير ارتبـاطي و چـه بـه           واقعه چه به  
توان بـه تكـاپو       مي  ه از اين ميان     شود ك   هايي آگاهانه در سالك مي      العمل  موجب بروز عكس  

  . خبر از آينده و مرگ سالك اشاره كرد  تعليم در طريقت، براي يافتن پير، مراجعه به پير،
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  .4-32  صص. 5دورة. مطالعات عرفاني.  دقوقيشناسي واقعة نشانه). 1386. ( محمدرضا توكلي،

  .  نشر علم :تهران. 5چاپ. شناسي كاربردي نشانه). 1397. ( فرزان سجودي،
: تهران. 3جلد. ترجمه و تحقيق سودابه فضائلي    . فرهنگ نمادها ). 1388. (شواليه، ژان و آلن گربران    

  .جيحون
با مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات         . اح الكفايه و مفت   مصباح الهدايه   ). 1388. (عزالدين محمود كاشاني  
  .هما: تهران. 10چاپ. الدين همايي استاد علامه جلال

  اساطير:  تهران.2چاپ . تصحيح و تحشيه عفيف عسيران. تمهيدات). 1397. (القضات همداني عين
اه پژوهـشگ : تهـران . 2چـاپ . شناسي و تفـسير قـرآن       بيولوژي نص، نشانه  ). 1393. (نيا، عليرضا   قائمي

  . فرهنگ و انديشة اسلامي
  :تهــران. كــار گنــدم ترجمــة راحلــه  .شناســي پيــشگامان نــشانه). 1396. (كــرامين، مــارتين و ديگــران

  .رود اهيس
ادبيات . »هاي روزبهان   هاي احسن خود در واقعه      صورت«). 1395. ( محبوبه و كبري بهمني     مباشري،

  .91 -114صص. 14دورة). س( دانشگاه الزهرا.عرفاني
 شـركت انتـشارات      :تهـران . 13چاپ. تصحيح محمدامين رياحي  . مرصاد العباد ). 1387. (نجم رازي 
  . فرهنگي-علمي
  .نيلوفر: تهران. شناسي، مقالات كليدي نشانه). 1396. ( اميرعلي نجوميان،

تـصحيح و تعليـق محمـود      مقدمـه و  . كشف المحجوب ). 1396. (عثمان  بن  هجويري، ابوالحسن علي  
  .سروش: تهران. 10پچا. عابدي
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Abstract 
The linguistic symbols present in a particular work can convey a multitude 
of meanings contingent upon the mystic's spiritual experiences, temporal 
conditions, status, and life.    
A primary objective and methodology of semiotics is to investigate  this 
horizon of meaning and reveal the process of creating meaning.  
Umberto Eco, through his mastery of various methods of semiotic analysis 
and the unique qualities of each method, has attempted to develop a 
synthetic and interpretative theory of semiotics. 
In this article, Ṣafwat al-Ṣafā, written by Ibn Bazzāz, has been chosen as the 
primary source for the study and research of dream and spiritual 
phenomena. Ṣafwat al-Ṣafā is a collection of the spiritual experiences of 
Sheikh Ṣafī al-Dīn Ardabīlī and his mentor, Sheikh Zāhed Gīlānī. 
This research aims to elucidate the process of producing spiritual 
phenomenon and its comprehension and interpretation.  
The research findings indicate that, although spiritual phenomena are 
typically considered as a message for the spiritual wayfarer (sālik) from the 
realm of archetypes (ʿālam maʿnā), from the perspective of the theory of 
"sign creation" and spiritual phenomenon, it is a coin which on one side is 
the path of communication between the spiritual wayfarer and the world of 
archetypes, and on the other side is message from the world of the 
archetypes to the spiritual wayfarer.  
The spiritual wayfarer is the recipient of this message; however, he is not 
able to comprehend the meaning of the message. They can only convert the 
message to linguistic signs. The pīr(spiritual guide) is the interpreter of the 
spiritual phenomenon, and it is the pīr who reveals the primary message of 
the phenomenon to the spiritual wayfarer.  
Furthermore, spiritual phenomena are signs that have different functions, 
such as the endeavor to "find the Truth" and "educational functions." 
 

Keywords: Umberto Eco, Sheikh Safi al-Din Ardabili, Safwat al-Safa, 
"Spiritual Phenomenon", semiotics. 
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    1حكمت متعاليه از ساختارگرايي تا پساساختارگرايي
  

  2نفيسه مصطفوي
  

  08/12/1402: تاريخ دريافت
  29/03/1403: تاريخ پذيرش

 چكيده

گـر در محتـواي    يكي از مـسائل مهـم در فلـسفة عرفـان، نقـش سـاختارهاي تجربـه         
گيـري   كلتجارب عرفاني و نـسبت ايـن تجـارب بـا يكـديگر اسـت كـه باعـث ش ـ               

در ايـن   . زدايي شده است    گرايي، ساختارگرايي و زمينه     رويكردهاي پريناليزم، ذات  
ــي ــقِ تحليل ــه      تحقي ــن مواضــع، ب ــر يــك از اي ــالي ه ــي اجم ــس از معرف ــي پ تطبيق

در رويكـرد   : هـا   يافتـه . وجوي پاسـخ ملاصـدرا بـه ايـن مـسئله پرداختـه شـد                جست
 طوري كـه    رفاني دارد؛ به  ملاصدرا، ساختارهاي شخصي، نقش مهمي در تجارب ع       

ارتبـاط  حقـايق متعـالي      ا ب ـ ي درون ـ تي ـ واقع عارف ازطريق انعكاس و تجربة آن در      
 و به همين جهت نقش استعداد، باورها، رفتارها، انتظارات، تمـايلات      كند يبرقرار م 

و توجهات در اين تجارب بـارز اسـت؛ در عـين حـال تجـارب عرفـاني مـوازي در         
ملاصـدرا  . تأييداتي در راستاي رويكرد پرينـاليزم اسـت       هاي متمايز حاكي از       سنت

هاي عمودي را خيالي دانسته و موضع سـاختارگرايي محـض             برخي تجارب يا داده   
ــي ــرد        را برم ــذار از رويك ــاب و گ ــارب ن ــه تج ــل ب ــا، ني ــة فن ــد و در مرحل گزين

بــه عبــارتي ديــدگاه صــدرالدين، . دهــد ســاختارگرايي بــه پرينــاليزم را تــرجيح مــي
مراتـب بـالاتري از           گر بـه     ساختارگراييِ تشكيكي است؛ يعني هرچه تجربه      رويكرد

شود، نقش ساختارهاي فـردي       كند و زهد و حريت در او بيشتر مي          حقيقت سير مي  
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در ايـن   . شود  نمايي و همگرايي عرفا در تجارب موازي بيشتر مي          تر و واقع    رنگ  كم
  . گزيند ا برمياي ر موارد در تحليل ادبيات عرفاني، تحليل زمينه

گرايـي،     ملاصدرا، تجارب عرفاني، پرينـاليزم، سـاختارگرايي، ذات        :ها  كليدواژه
  . زدايي زمينه

  
  بيان مسئله

  : شود  مشاهده مي اصليموضع سه، قرن بيستم ميان محققانِ تجارب عرفاني دردر 
هـاي مختلـف، داراي     در سـنت رفـاني سـت كـه تجـارب ع    اين ادعا  براساس   اول،موضع  

هـا    بنـدي هـستند و بـسياري از تفـاوت             قابل طبقه  ها  دليل همين شباهت    هايي بوده و به     تشباه
رويكـرد پرينـاليزم فلـسفي و       . اسـت   و بيـان ايـن تجـارب       هاي مختلف تفسير    ه شيوه مربوط ب 

دنبـال هـسته و ذات مـشترك تجـارب مـشابه       گرايان به ذات. گرايي در اين راستا هستند     ذات
  هستند؛

هـاي فراشـد فكـري        باورها و پـارادايم    كه به تعداد     استاين ديدگاه   پاية  بر  ،  موضع دوم 
 و ساختارهاي فردي در تجارب واردشده        عرفاني وجود دارد   ة انواع مختلف تجرب   گر،    تجربه

   است؛  رويكرد ساختارگرايي با محوريت اين ديدگاه، شكل گرفته. بخشد  و بدان تعين مي
 كه ساختارهاي فردي در تجارب مؤثر است؛ امـا          موضع سوم، بر اين محور شكل گرفته      

دار   زدايـي، طـرف     رويكرد زمينـه  . موارد استثنايي هم دارد و تجارب ناب قابل حصول است         
  .اين ديدگاه است

  :اين تحقيق با محوريت پاسخ به اين سؤال صورت گرفت
  آراي ملاصدرا دربارة نقش ساختارهاي فردي در تجارب عرفاني چيست؟

تطبيقي آراي او با رويكردهاي جديد، موضـع او ذيـل كـدام رويكـرد قـرار                 در ارزيابي   
  گيرد؟  مي

   او در تفسير و معناشناسي ادبيات عرفا چه موضعي دارد؟
  

  پيشينة پژوهش
 مطالعـات اسـت كـه از    دوم قـرن بيـستم     ة در نيم ـ  غالـب  فكـري    يك مكتـب  ساختارگرايي،  
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شناسـي، نقـد ادبـي،        زيبـايي  رفـاني، ي و ع   فلـسف   بـر سـاير مباحـث       و پديدار شـد  شناسي    زبان
اين چارچوب فكري در    .  سايه افكند  هاي سياسي    و حتي پژوهش   سيشنا  روانشناسي،    جامعه

، ادبـي  ارآث نقدعنوان مثال در بحث هرمنوتيك و  اي داراي نظريات متقابلي شد؛ به       هر حوزه 
بارت در تقابل با رويكرد ساختارگرايي مطرح شد و در فلسفة عرفـان             » مرگ مؤلف «نظرية  

گرايــي قــد علــم كــرد و پــس از يــك دورة درخــشش،   در مقابــل پرينــاليزم فلــسفي و ذات
اين نظريه داراي نقاط    . زدايي فروكش نمود      اساختارگرايي با رشد زمينه   عنوان دورة پس    تحت

  .قوت و ضعفي بود كه باعث رشد و افول آن شد
هاي زباني شناخته شده، مقالاتي كه در         كه خاستگاه اين نظريه در مباني دلالت        ازآنجايي

شناسي  عرفتايران در حوزة ساختارگرايي و پساساختارگرايي نوشته شده، گاهي در حوزة م
هـاي متفـاوت        شناسي است كه از جنبه      و بيشتر در حوزة ادبيات و زبان      ) 1388همتي مقدم،   (

يوسـفي،  ( شـده اسـت       تبييني، انتقادي و تطبيقي با آثار هنري و ادبي به اين موضوع پرداخته              
در حوزة تجارب عرفاني كـه      ). 1388،   مهري تلخابي ؛   1391؛ گلي و رضايي هفتادر،      1397

عرصة اين تحقيق است، مقالات كمتري به زبان فارسي نوشته شده و در ميان همين مـوارد،                  
، نـدولف را؛ 1393پنـاه و ديگـران،    يزدان(بر تبيين و ارزيابي يا ترجمة نظرات محققان غربي   

1393 .(  
در حــوزة پــژوهش تطبيقــي ميــان آراي محققــان اســلامي و غربــي كــه نيازمنــد مطالعــة 

اي در حكمت اسلامي و فلسفة عرفان معاصر است، دو مقالـه يافـت شـد كـه يكـي          رشته    بين
و ) 1390محمـدي،     جـان ( تطبيـق پرينـاليزم و خـرد جـاودان در انديـشة سـهروردي                باهدف

گرايي در آثار علامـه طباطبـايي تـدوين شـده اسـت            وجوي ذات  ديگري با محوريت جست   
دليل ارتباط موضوعي با ايـن مقالـه، مـورد بحـث قـرار                كه مقالة اخير به   ) 1394فلاح رفيع،   (

هر دو مقاله در تقابل با ساختارگرايي تدوين شده و آنچه اين تحقيق را متمـايز                . گرفته است 
ختارگرايي در ميان آراي حكمايي همچون ملاصدرا،     هايي از رويكرد سا       كند، بيان نشانه      مي
ايـن مهـم نيـاز بـه        . عربي و روزبهان بقلي است كه در كنار رويكرد پرينـاليزم قـرار دارد               ابن

گرايــي،  مقــدماتي از معرفــي اجمــالي هريــك از رويكردهــاي پرينــاليزم فلــسفي، ذات      
  . شود  زدايي است كه بدان پرداخته مي ساختارگرايي و زمينه
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  يناليزم فلسفي پر
 است كه معرفت، امـري مقـدس   اين مبنا استوار بر   1 يا پريناليزم  حكمت خالده مكتب فلسفي   

تفـاوت   ات عرفا در حوزة بيان و توصيف مرتبط بـا          اختلاف است و  سرشتي وحداني    و داراي 
تجارب عرفاني، تماس بدون واسطه با حقيقت واحدي است كه           .هاست  هاي فردي آن      زمينه

عنـوان   بـه (مقـولات تفـسيري   . شود    هاي مختلف داراي تفاسير متفاوتي مي       ها و سنت   در زبان 
شوند و عرفـان داراي تعـدادي از     وارد تجربه نمي) زمينه مثال، مفاهيم، باورها، مجموعة پيش   

ايـن رويكـرد    . تواند مستقل از فرهنگ و سنت تحليل شود         است كه مي  » هاي اصلي   ويژگي«
داران معروفي مانند ويليـام       و ديني در ميان محققان داراي طرف      در موضوع تجارب عرفاني     

  ). Forman,1990: 3(جيمز، ميرچا الياده و استيس است 
 مؤلفة ضروري تجارب عرفاني، احساس عشق و شفقتي است كه بر ساير             2از نظر استيس  

ا، گـر  جـوهر آگـاهي عرفـانِ درون    )Stace,1961: 327(گـذارد    گـر تـأثير مـي     افعال تجربـه 
هـاي فرهنگـي    عقايد و زمينه(ibid: 97-98).شوند وحدتي است كه تكثرات در آن محو مي

ويليـام  . )ibid: 75( هستند 3هاي تفسيري  نه در محتوا، بلكه در تفسير مؤثرند و داراي بازتاب
 در هندوئيـسم، نوافلاطـوني، تـصوف   : نويـسد     در راستاي رويكرد پريناليزم چنين مـي       4جيمز

 ابـدي  توافـق هـاي عرفـاني يـك      در گفته.يابيم يمتكراري مطالب فان مسيحي  عر اسلامي و 
 كــه برســاندوجــود دارد كــه بايــد منتقــد را وادار بــه توقــف و تفكــر كنــد و بــه ايــن نتيجــه 

 از يگانگي انسان با خدا      ي و همواره  هاي عرفاني، نه تولد دارند و نه سرزمين مادر         كلاسيك
  .(James,2018:209)شود   پير نمي شانزبانفرا  گويند، گفتارِ  مي

  :دكن  مينينيان اسمارت، رويكرد پريناليزم خود را چنين بيان 
  جا يكسان است؛ به لحاظ پديدارشناسي، عرفان در همه. 1
هـاي متفـاوتي در تجـارب      هاي زندگي و تفسير خودكـار عرفـا، چاشـني    دليل شيوه  به .2

  آيد؛ عرفاني به وجود مي

                                                                                                    
1. Perennial philosophy 

   به چاپ رسيده است انتشارات حكمت درعرفان و فلسفه ترجمة كتاب استيس تحت عنوان .2
3. Interpretative reflections 

  .ه است به چاپ رسيد انتشارات حكمتتوسط  دينيةتنوع تجرب  از ويليام جيمز كتابي تحت عنوان.4
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ــارب  .3 ــير تجـ ــستگي دارد    تفاسـ ــي بـ ــل بيرونـ ــه عوامـ ــادي بـ ــد زيـ ــا حـ ــاني تـ عرفـ
)smart,1965:87(  

لـق   مط امـر غـايي و     بـا    اتحاداز   ،غير خداباور بنابر نظر وي، حتي در تجارب برخي افراد         
 در تفـسير و نـوع نگـاه بـه      مقـولات الهيـاتي  رو بازتـاب  ؛ ازايـن )ibid: 86(شود   گزارش مي
ن و توصيف تجـارب، منـشعب از تعـاليم و دكتـرين     و تفاوت در بيا) ibid: 79(تجربه است 

به ميـزان تـأثير و انـشعاب از ايـن تعـاليم، احتمـال اشـتباه در تفـسير بيـشتر                       گر است و      تجربه
  ).ibid: 83(شود   مي

 يـك  .1: ها تحت اين مباحـث اسـت       ترين آن     بر اين رويكرد، انتقاداتي وارد شد كه مهم       
   دهــد؛  مــي تــرجيح  راغيردوگانــهو ك مونيــستي  متافيزيــ.2؛ موضــع فلــسفي پيــشيني اســت

اشـتراك   (گرايـي   بـه ذات  متمايـل    .4 گراسـت؛   ابژكتيـو و عينيـت    شناسي    معرفتبراساس   .3
 تـسامح گرايي و عـدم       به جزم گرايي    مولرغم موضع آشكار ش      به .5 است؛) تجارب در ذات  

  .(Ferrer, 2000:15)دگرايش دار
  

  گرايي ذات
 هــاي   مــستقل از زمينــه ذات ايــن تجــارب1در تجــارب عرفــانيگرايــي  بنــابر رويكــرد ذات

 .سـت ها  فرهنـگ  ة در هم  يهايي مشترك  فرهنگي، تاريخي و مذهبي، حائز ويژگي     ،  اجتماعي
 قائلان بـه تنـاظر      ،گرايان  احساس :شوند    تقسيم مي  گروه عمده    گرايان به سه     ذات اساس  نيبرا

گروه ). 1393پناه و ديگران      يزدان (ادي بافت اتح  ةداران نظري   حسي و عرفاني و طرف      ةتجرب
گـر    گرايان، ويژگي مشترك تجارب عرفاني را در جنبـة احـساسي تجربـه         اول يعني احساس  

 و  اسحـس ا ،ديـن واقعـي   : كنـد     عنوان نمونـه شـلايرماخر، تأكيـد مـي          به. كنند    وجو مي   جست
احـساس  نـي،  جوهر تمايلات دي) (Schleiermacher, 1893: 39 ت نامتناهي اسچشيدن امر

  ؛)(ibid: 106 است وابستگي مطلق
داران ايـن تفكـر،    از طـرف . داننـد   گروه دوم اين تجارب را متناظر با تجارب حـسي مـي        

وجوي تشابهاتي ميان     داند و در جست       آلستون است كه تجربة خدا را نوعي تجربة حسي مي         
 خدا مانند ساير تجارب كند، آن است كه تجربة  ازجمله اين تشابهاتي كه بيان مي    . هاست  آن

                                                                                                    
1. Essentialism 
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و نـه از طريـق      [حسي، ادراك مستقيمي است كه ازطريق پديدارشـدن شـيء مـورد تجربـه               
 ماننـد  1آگـاهي حـداكثر مـستقيم   در . (Alston, 1991: 54–59)شـود    حاصـل مـي  ] مفـاهيم 

 .)ibid: 21(نيـست    و حالـت آگـاهي  )ابژه (هيچ تمايزي بين موضوع آگاهياحساس درد، 
بـا ايـن    ).ibid: 24( نيز مانند احـساس درد آگـاهي حـداكثر مـستقيم اسـت      ادراك عرفاني

 ادراك عرفـاني    ي ادراك حسي در تمام ساعات بيـداري مـا وجـود دارد؛ ول ـ             .1تفاوت كه   
  ادراك عرفـاني  و واضح و با جزئيات فراوان است،ادراك حسي. 2؛ دهد بسيار نادر رخ مي   

ادراك ، ولـي    هـا مـشترك اسـت       انـسان  ةدرك حـسي بـين هم ـ     . 3؛  تار، ناچيز و مبهم است    
  ؛(ibid: 36)  نيستگير  همه ةعرفاني يك تجرب
 مارشـال عنـوان نمونـه       بـه . دنبال اشتراك در بافت تجـارب عرفـاني هـستند           گروه سوم به  

ولـي  كننـد،     را درك مـي يمـشترك  و ذات هـاي مختلـف واقعيـت       عرفا در سنت  «: نويسد    مي
   متفــاوت توصــيف و تفــسير كننــد   يا گونــه  هــاي مــذهبي خــود بــه    مطــابق بــا زمينــه  

(Marshall, 2014:7).  
  

  ساختارگرايي
دهـي     ساختارهاي وجودي انسان، عامل شكل     2در رويكرد ساختارگرايي در تجارب عرفاني     

ــاني اســت  ــه تجــارب عرف ــاليزم    . ب ــسفي پرين ــب فل ــا مكت ــه ب ــن رويكــرد مقابل ــتگاه اي خاس
)Forman,1990: 3 ( معرفـي    غالـب قـرن بيـستم   شناسـي  معرفـت مباحث تغيير پارادايم در و

 زبـاني -روابـط اجتمـاعي  گـري       ميـانجي  جـز از طريـق        را  انـساني  شود كه در آن تجارب        مي
فرد وي مسلط و چارچوب فكري و الگ سرمشق پارادايم،در اينجا منظور از  .داند   ممكن نمي 

يان، اختارگراتـرين س ـ  يكـي از معـروف  . گـذارد   گيري نظرات او تأثير مـي       است كه بر شكل   
گـري سـاختارهاي        بدون واسـطه   (ي خالص ةهيچ تجرب : نمايد     كه اعلام مي   3استيون كتز است  

  تجربــهعــادي هــاي   شــكل در ســاير عرفــاني و نــهة تجربــ درنــه .ردوجــود نــدا) گــر  تجربــه
(Katz, 1978:26) .شناسـي،   ها در تجـارب عرفـاني را در سـه محـور غايـت      كتز تأثير سنت

                                                                                                    
1. maximally direct awareness 
2. Constructivism 

 توسط انتشارات كتاب طـه بـه چـاپ رسـيده            مندي تجارب عرفاني    زمينهعنوان     از استيون كتز كتابي تحت     .3
  .است
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  :كند  شناسي و ارائة الگو مطرح مي هستي
 تجـارب عرفـاني شـامل    موضـوعات غـايي  كننـدة   متون شرعي و عقائد پيشيني، تعيين    . 1

را  مـسيح  مسيحي خدا يـا    هندو، برهمن را و عارف       عارف. نيروانا و غيره است   خدا، هستي،   
  ؛ (Katz, 1983:26)كند  تجربه مي

شـود و موجـب         هاي عرفاني مي    شناسي هر سنت، به نحوي وارد موقعيت        شاكلة هستي . 2
خود شناسي بوديستي،     شود؛ مثلاً در هستي       تفاوت پديداري تجارب عرفاني در آن سنت مي       

.  موقـت اسـت   و ناپايـدار دنيـوي، چيزهـاي  ة هم ـ. وجود دنيوي يك توهم است يا  پديداري  
  ؛ )ibid: 40(برد  ساتوري، رنج را از بين ميدرك نيروانا و مقام 

مانند (شوند   هاي مذهبي هنجار تلقي مي كساني هستند كه در سنت (Models)الگوها. 3
در ) ع(در مـسيحيت و اليـاس     ) ع(در اسـلام، عيـسي    ) ص(بودا در بوديسم، حـضرت محمـد      

 به عملكرد جوامـع مـذهبي و تجـارب عرفـاني            دهي  عملكرد الگوها اساسِ جهت   ). يهوديت
   .(Katz, 1982:253)است 

و سـوژه   ) شـونده   شـيء تجربـه   (ابـژه    فيلتـر بـين       ماننـد  مفـاهيم بر اينكـه      مواضع كتز مبني  
بنـابر  . )(Forman,1990: 9ناميدنـد  » نوكـانتي «گيرند؛ باعث شد تا او را   قرار مي) گر تجربه(

 معرفت قبل از تجربه است كه در فهم تجارب كمك 1»معرفت پيشيني«نظر ايمانوئل كانت،    
يعني در ذهن مقولات و مفاهيم پيشيني مانند مفهوم زمان، مكـان            ) Kant,1933:44(كند      مي

اي براي فعاليت   شاكلهصورت مفاهيم شهودي شناخته شده و     اي به     و عليت، قبل از هر تجربه     
هـا نيـز     فاهمه مؤثرند، سنتةپيشيني در شاكلطور كه مفاهيم   بنابر نظر كتز همان    .فاهمه است 
  .  تجارب عرفاني مؤثرندةدر شاكل

 در  . اسـت  سـان شنا  روانبر پشتوانة فلـسفي داراي تأييـداتي در ميـان             ساختارگرايي علاوه 
هاي بيروني و    تجربه محصول تعامل ارگانيسم و محيط است كه شامل محرك         ،  يسشنا  روان

هاي ساختارگرايي را در   ريشه2 فورمن.)Garsid, 1972:94 ( استفردساختارهاي تفسيري 
ويـژه تجربيـات دوران      بـه ،  تجربيـات گذشـته   كنـد كـه         وجـو مـي     سي فرويد جـست   شنا  روان

 احساسات، الگوهاي رفتـاري و ادراكـات        ةكنند  و تعيين  دهنده  ، شكل كننده   كنترل ،كودكي

                                                                                                    
1. a priori knowledge 

  .  چاپ رسيده است در انتشارات دانشگاه مفيد بهآگاهي عرفان ذهن از رابرت فورمن كتاب .2
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  . (Forman,1998: 5)ت  اسليسا بزرگانسان در 
تـأثير سـاختارهاي انـساني در تجـارب عرفـاني، سـاختارگرايان بـا هـم                 در بررسي ميزان    

طوري كه برخي موضع افراطي داشته و ميزان تأثير سـاختارهاي ذهنـي               القول نيستند؛ به    متفق
 امـوري وهمـي و از نـوع       صرفاً  را   عرفاني   اربتجدر تجارب عرفاني را صددرصد دانسته و        

 انـد   معرفـي نمـوده  هاي ديني  باورها و ارزشة در حوز ) تني-روان (سايكوسوماتيكاختلال  
Gimello, 1983:85)(     ؛ اما غالب ساختارگرايان، رويكرد نسبي دارنـد؛ يعنـي معتقدنـد ايـن

 براي تجـارب  1»كارانه خصلت محافظه«عنوان مثال اسكولم از     به. تأثير نسبي و نه كامل است     
  . كند  عرفاني ياد مي

 تعـاليم دو عنـصر    بـه   در عرفان تا حد زيادي وابسته       ه  انكار  خصلت محافظه بنابر نوشتة او    
 عارف تقريباً هميشه ميراثـي كهـن در درون          تعاليم، بارةدر. ستعارف و راهنماي معنوي او    

 و حتـي زمـاني كـه        كنـد     مـي شـده رشـد       شناخته  در چارچوب يك مرجع دينيِ     د و خود دار 
 تخـيلاتش  تفكر وند، باز هم   ك  جوي مسير خود مي   و  شروع به نگاه مستقل به مسائل و جست       

راحتـي كنـار بگـذارد و        تواند اين ميراث پـدرانش را بـه         او نمي . تبا مطالب سنتي آغشته اس    
ك عـارف او را وادار   زمينـه و تعـاليم ي ـ  (Scholem,1956: 25) كنـد   حتي تلاشي هم نمـي 

 بـه   عـارف در  .  خود را كاملاً خودجوش بـه نمادهـاي سـنتي تبـديل كنـد              ةكند كه تجرب    مي
 ). ibid: 22(اش مستند به منابع ديني است   كارگيري نمادها براي بيان تجارب عرفاني

سـه محـور معرفـي       ر ب ـ  و استوار  2يهاي پارادايم   بيانفيليپ آلموند، توصيفات عرفاني را      
كـانون  . ، هدف و طبيعت تجربة عرفـاني اسـت        كانون مركزي اين سه محور شامل     . نمايد    مي

حقيقـت  اتحاد با خـدا،  اين تجارب هدف ست؛  نيروانا يادا، برهمن خمركزي تجارب شامل 
 متمـايز اتحـاد نا   گي و ، غيـر دوگـان    بـودن   ابـژه  بي اين تجارب    طبيعتو    است كالوالياغايي و   
  ). Almond,1979:2 (است

) ibid: 171(فرهنگـي   - و مـذهبي )Hick,1993: 66(لنزهـاي تـاريخي   هيـك از تعبيـر   
لنـز  گونه كـه طريـق     بلكه آنچنان كه هست؛ آن خدا آگاه هستيم، نه ما از: نمايد     مي استفاده

اعـم از   (هـا     شامل مفـاهيم، داسـتان     هر سنت    .ودش  مفهومي سنت خودمان تصور و تجربه مي      
                                                                                                    
1. Conservative character 
2. paradigmatic expression 
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 هاي هنري و اشكال زندگي اسـت كـه ماننـد            ، سلوك مذهبي، سبك   )اي  تاريخي و اسطوره  
كنـيم و     هـا امـر الهـي را درك مـي             سـي ما ازطريق اين عد   . كند    عمل مي ذهني   نوعي عدسي 

هـاي متعـددي وجـود دارد         هايي وجـود دارد، راه      كه تعداد زيادي از چنين عدسي       ازآنجايي
هـايي كـه خـداباور       در سـنت ).ibid: 159(شـود   طور ملموس تجربه مي ها خدا به كه در آن

شــود و در   صــورت مطلــق تجربــه مــي نيــستند، ماننــد ودانتــه ادويتــه و بوديــسم، حقيقــت بــه
هايي كه قائل به خداي شخصي هستند، حقيقت در قالب يك شخص مانند عيـسي در                  سنت

 ايـن بـدان  ). ibid: 166( شـود   مـي مسيحيت، ايشورا در هندوئيـسم و اليـاس در يهـود ديـده     
چنـان كـه هـست،     شـود و حقيقـت آن    معناست كه و حقيقت در لنزهاي متفاوت متكثـر مـي      

 .شود  رود، ديده مي  چنان كه انتظار مي شود؛ بلكه آن  تجربه نمي

دانـد       تجربـه مـي    ةعامـل سـازند    1»مجموعـه «هاي فكري را با عنـوان           چارچوبگارسايد  
)Garsid,1972: 99.( تجارب عرفـاني  :دكن  ميحال به شباهت تجارب عرفاني اعتراف  بااين 
هـا    هـاي آن    فرهنـگ ز  تأثيرپذيري ا هاي دروني و      اساس ويژگي برتوان     اشكال مشابه را مي    با

 تجارب عرفاني   ةكند كه هم    حال، اين شباهت عمومي ما را توجيه نمي        اينبابندي كرد،     طبقه
گارسـايد  ). ibid: 101(ننـد  ك   عرفا به نحـوي يـك چيـز را تجربـه مـي     ةيكسان هستند يا هم

ي شـكل ن،  داند كه معتقد است زبا      مي ويتگنشتاين خود را متأثر از       زبان و تجربه   ة رابط بارةدر
ــا توجــه بــه «: نمايــد  و چنــين تــصريح مــي (Wittgenstein, 1953:11)اســت  زنــدگي از ب

 يـك    سـاختارهاي اساسـي زبـانِ      ةهاي مفهومي در تعيين تجربـه، مطالع ـ       محوريت چارچوب 
  .)Garsid,1972: 96(» شناسي آن افراد خاص است  هستية حداقل به معناي مطالع،مردم

وي به متني از ايـن      . داند، آلموند است       از ويتگنشاين مي   محقق ديگري كه خود را متأثر     
كند كه در يك شكل ممكن است يك شـكل از سـمت راسـت،                   فيلسوف آلماني اشاره مي   

در ايـن  . صـورت سـر خرگـوش ديـده شـود      مانند سر اردك ديده شود و از سمت چـپ بـه     
در فهـم را در   زاو همـين تمـاي  . مورد، ديدن يكي است؛ اما ادراك و فهم آن متفاوت اسـت           

 متمـايز   3 را از ادراك عرفـاني     2دهـد؛ يعنـي احـساس عرفـاني           مورد تجارب عرفاني بسط مي    

                                                                                                    
1. set 
2. mystical sensations 
3. mystical perceptions 
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 دانـد     ادراك عرفـاني و نـه احـساس عرفـاني مـي            بـا  تنوع و تكثر عرفـا را مـرتبط        و   نمايد    مي
)1979:7,Almond( . وجود دارد دربارة تأثير عقايد بر تجاربسه احتمالبنابر نظر او  :  

   باشد؛1گذشتهازطريق تأمل در  و  بعد از تجربهاين تأثير. 1
  باشد؛ 2 و تفسير بازتابي در ادراك تجربهدر طول تجربهاين تأثير . 2
شـده در     وگنجانـده  شود     موجب تعين تجربه مي    قبل از تجربه  تأثير عقايد و انتظارات،     . 3
  . باشد3آن

كرد كه گـاو         گفت پسرم تصور مي    فردي: زند    آلموند براي اين سه تأثير چنين مثالي مي       
 در  او در ايـن مثـال، بـاور      . فلاني آبي است و در خواب هم ديد كه سوار گاو آبـي او شـده               

و پـس از بيدارشـدن    ديد عنوان يك گاو آبي در خواب او گاو را به  و    گنجانده شد  شخواب
  ).ibid: 5( كرد آبي را توصيفياي سوارشدن بر گاو ؤر نيز از خواب

ه آلموند با ساير ساختارگرايان دارد، آن است كـه او كليـت ايـن اصـل را در                   تفاوتي ك 
  :پذيرد  هاي نقضي را مي تمام تجارب رد نموده و مثال

. برخي تجارب عرفاني از محتوا تهي است و فرد از خود و چيز ديگري آگاهي ندارد           . 1
مؤثر در آگاهي نيست  4در اين حالت تمايزي بين سوژه و ابژه نيست و عقايد و نفس تجربي   

 ايـن  دوگانـه در درون هـيچ بـاور، انديـشه و آگـاهي     وجود نـدارد؛ چراكـه    تفسير بازتابي و  
ها و     آلموند تجربة اتحاد با خدا را مثالي براي تجربة خالص از پارادايم            .وجود ندارد تجارب  

  ؛)ibid: 8( داند  تفاسير مي
هـا و     افـراد بـا فرهنـگ     د،  باش ـهـا و چـارچوب مفهـومي           محصول محـرك   ةتجرباگر  . 2
و » معتبـر «و توصـيف    د بـود    ن ـ متفاوت خواه   داراي تجارب   لزوماً ،هاي مذهبي مختلف   سنت

نيـست و گـاهي    در حـالي كـه چنـين     [نخواهيم داشـت     عرفاني   ةاز يك تجرب  بدون تحريف   
 ؛(Almond,1979:6) ]هاي مختلف وجود دارد فرهنگ تجارب مشابه در

ــ ماننــدي تجــارب عرفــانيبرخــ. 3  مي اكهــارت، بــدعت در تعــالسريــ حــلاج و ماة تجرب
 در تجارب گنجانـده     دي اصل است كه عقا    ني ا تي كل ي برا ي موارد مثال نقض   نيهاست، ا   آن

                                                                                                    
1. retrospective interpretation 
2. reflexive interpretation 
3. incorporated interpretation 
4. Ego 
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 ممكـن اسـت از بـستر    ي عرفـان ةازآنجاكـه تجرب ـ ). ibid: 8 (بخـشد   ي مني و بدان تعشود  يم
 ممكـن   ي حت محتوا ي ب ايحتوا   خواه پرم  ي عرفان ةتجرب كه   مي بدان دي خود فراتر رود، با    يظاهر

 موجـود مـؤثر و   يهـا   اصـلاح در سـنت  اي ـ دي ـ جدين ـي د يهـا    سـنت  يبنـد   است در صورت  
 شـد كـه   ي سـوم كـرد ي نظرات آلموند همسو با رو).Almond,1988: 47 ( باشدكننده نييتع
  . نام گرفتييزدا نهيزم

  

  زدايي  زمينه
زدايـي در تجـارب       ويكـرد زمينـه   بعد از دو دهه رشد ساختارگرايي در اواخر قـرن بيـستم، ر            

 در مقابـل  2گرايـي  اصـطلاح زمينـه   ).(Laughlin& Rock:2020, 44 قوت گرفـت  1عرفاني
 در برابـر قرائـت      3اي    زدايي متناسب و همسو با دو رويكرد تفسيري يعني تحليـل زمينـه                زمينه
جملـه  هـاي مختلـف، از       اسـت كـه در رشـته        تحليلي رويكردياي،      تحليل زمينه  . است 4متني

بــراي در ايــن شــيوه . رود كــار مــي سياسـي بــه  اجتمــاعي و علــوم تــاريخ هنــر، علــومادبيـات،  
هـا،    تفـسير داده ، به تر معنا در يك بافت معين      هاي عميق   لايهو   تر  آوردن درك جامع   دست به

صـاحب اثـر     تـاريخي و فرهنگـي       هـاي     زمينـه  لي ـوتحل  هي تجز براساسبصري  عناصر  متون يا   
هاي فكـري، دينـي،    در اين روش، فهم متن، نيازمند فهم زمينه). (Iversen,1991پردازند    مي

شناسي قرائت متني، بر آناليز مفهـوميِ         در مقابل، روش  . اجتماعي و سياسي مؤلف متن است     
هـاي حـاكم بـر مؤلـف و مـتن، بـا                  و پـارادايم   جـاي تمركـز بـر الگوهـا        بـه متن تكيه دارد و     

  در موجــود در متــونيهــا اميــ، ســاختار و كــاركرد پ مــتن، توصــيف محتــواليــوتحل هيــتجز
  .استجوي معاني پنهان و جست

شـود؛ امـا     زدايي، نقش سـاختارهاي شخـصي در تجـارب پذيرفتـه مـي             در رويكرد زمينه  
شـود؛ يعنـي در ايـن ديـدگاه بـر وجـود                 هاي نقض رد مـي      كليت و شمول فراگير آن با مثال      

 دادي ـوجـود رو  بـر    هـا  زدا  زمينـه . شـود     ر تأكيد مـي   گ    هاي تجربه   فرض  تجاربِ مستقل از پيش   
 Franklin, 1990; e.g. Prigge, 1990 (كننــد ياســتدلال مــ) PCE( يــا 5 نــابيآگــاه

                                                                                                    
1. Decontextualism 
2. contextualism 
3. Contextual analysis 
4. Textual analysis 
5. Pure consciousness event  
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Laughlin&Rock,2020; Woodhouse, 1990( .مرتبط با مرحلـة   اي از آگاهي ناب  نمونه
 و محتـواي     حسي متوقـف شـده     ادراكاتو هم   تفكر  جريان   بودايي است كه     شنيتيمدسوم  

فـورمن   زدا، هـاي زمينـه    ترين چهـره  از معروف). Bucknell ,1989:19 (دشو ذهني صفر مي
هاي متفاوت يكـسان و       يا تجربة خالي از محتوا را در ميان سنت         است كه تجربة آگاهي ناب    

آورد   و شواهدي از متـون مختلـف مـي   ) Forman, 1998: 22(داند   ناقض ساختارگرايي مي
  گــر بــوده اســت    كــه برخــي تجــارب، خــارج از مفــاهيم و انتظــارات تجربــهتــا نــشان دهــد

)(ibid: 27-30 .    در سـنين  مثال نقض ديگر او، افرادي مانند خانم برنادت رابـرت اسـت كـه
 :گيـرد     ، تجـارب عرفـاني داشـته و چنـين نتيجـه مـي              مـسيحي  آشنايي با سنت    از  قبل  و پايين

جديدالورود كه هنوز با سـنت و مـذهب خـود آشـنا              واگرايي بين انتظار و تجربه براي افراد      
گونـه    انـه و بـدعت  نوآوراو نيز مانند آلموند تجارب ). ibid: 20-21(اند، محتمل است   نشده

  ) ibid: 21(نمايد   افرادي مانند حلاج را ناقض كليت و شمول ساختارگرايي معرفي مي
  : يدنما  فورمن انتقاداتي را به ساختارگرايي كتز ايراد مي

  اي بـراي ادعـاي خـود نيـاورده و آن را فـرض گرفتـه اسـت              كتز برهان متقاعدكننـده   . 1
)ibid: 16(؛ 

نموده و اين به معناي  بين مفهوم و تجربه را فرض ايكاي يك طور ضمني رابطه   كتز به . 2
در حالي كـه    . هاي مذهبي متفاوت بايد تجارب نيز تفاوت داشته باشد          آن است كه در سنت    

  ؛)ibid: 18( از دو سنت متفاوت، اما شبيه هستند  2 با تجربة شونياتا1اماديتجربة س
ممكن است برخي مفاهيم به لحاظ ظاهري متفـاوت باشـند؛ امـا بـه يـك چيـز اشـاره               . 3

اند؛ اما به يك ستاره اشاره        كنند؛ مثلاً ستارة قطبي و ستارة شمال كه به لحاظ مفهوم متفاوت           
 در يهوديـت بـه      3م متفاوت نيروانا در بوديسم و مفهـوم دوقـوت         كنند؛ در اينجا هم مفهو        مي

  كننـد؛ پـس مفـاهيم مـوازي بايـد منجـر بـه تجـارب مـوازي شـوند                       يك حقيقت اشـاره مـي     
)ibid: 17-18 .(آميز است  بنابراين رويكرد ساختارگرايي كتز، ادعايي اغزاق(ibid: 16)؛  

                                                                                                    
1. samadhi،  استغراق در ذات خويش تعبير شدهنهايي مراقبه كه هدف.  
2. shunyata        آگــاهي بـدون دانـستگي       و صـرفاً   نه كالبد هست، نه احساس    ، خلأ مطلق در مهايانه حالتي كه  

  .تعبير شده
3. devekuth1391توكلي و صولت، . رك(اي توضيح بيشتر دوقوت ، بر.( 
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. ظت در برابر منتقدان شده است     نقص در بيان و عدم تبيين جزئيات بحث، باعث حفا         . 4
كننده در تجارب هـستند       يعني در اين نظريه مشخص نيست كه چگونه و چه مفاهيمي تعيين           

)ibid: 17(.  
محتـواي  و  فكـر متوقـف     بـرد كـه در آن           نام مي  1»ابر فراموشي «فورمن از تكنيكي به نام      
ي حتـي  فرض ـ هيچ پـيش  در اين رويداد، (ibid: 31-32).شود    ميشناختي و عاطفي فراموش

او ). ibid: 42(دهـد    نمـي محتوا را شكل   شكل و بي  رويدادهاي بيو اين لحظات آرام زبان، 
هــاي مختلــف ماننــد بوداگوســا در  فراموشــي را در منــابع دســت اول از عارفــاني در ســنت 

 در تأييـد  فـورمن  ).ibid: 33(كنـد    وجو مي جست و مايستر اكهارت در مسيحيت سميهندوئ
شناسي   روان-عنوان روش فرا     به 2هاي نويني مانند گانزفلد     زدايي و فراموشي، از تكنيك      نهزمي

سـازد تـا تمـام افكـار و احـساسات را            ذهـن را قـادر مـي       ،ك كاتاليزور برد كه مانند ي       نام مي 
  ).ibid:39( ندفراموش ك

دنبـال تأييـد     شناسي با تصويربرداري مغز به      زدايي، محققان عصب    در تأييد رويكرد زمينه   
حالاتي از فراموشي شدند كه در آن ذهن براي لحظاتي به گذشته رجوع نكند و محفوظات            

ريزي   مطابق نتايج يك آزمايش، تجربه و برنامه: قبلي را فراموش كرده و در زمان حال باشد    
هاي پيش فرونتـال مغـز اسـت و ايـن آگـاهي در                  در زمان حال از كاركردهاي اجرايي لوب      

 قابــل آزمــايش و تــصويربرداري اســت 3فراموشــي گــذر زمــان يــا حالــت جريــانلحظــه و 
Laughlin& Rock:2020,48-49) .(هـــاي   زدايـــي يكـــي از جريـــان  بنـــابر ايـــن زمينـــه

مـسئلة پـيش رو     . دنبال تحقيق براي نقض رويكرد سـاختارگرايي اسـت          پساساختارگرايي، به 
دم تأثير ساختارهاي فـردي در تجـارب        بدين قرار است كه نظر ملاصدرا در مورد تأثير يا ع          

 از ايـن رويكردهـا قـرار    كي ـ كدامعرفاني چيست و در تحليل تطبيقي، آراي ملاصدرا ذيل   
 گيرد؟  مي

  

  نقش ساختارهاي فردي از منظر ملاصدرا 
ترين تعريفي    وي جامع . كند    بحث مي » حكمت«ملاصدرا بحث تجربة عرفاني را ذيل عنوان        

                                                                                                    
1. the cloud of forgetting 
2. Ganzfeld 
3. flow 
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ايـن  ). 88 /9: 1368صـدرالدين،   (دهد، احاطـه بـه معلومـات اسـت             كه از حكمت، ارائه مي    
در علـم  . تعريف از حكمت، حاكي از آن است كه حكمـت از سـنخ علـم حـصولي نيـست        

 دوگـانگي . حصولي، آگاهي و احاطه به صور ذهني، مفاهيم و آثار و نمودهـاي اشـيا اسـت                
ومن، پديـدار و نمـود شـيء         مطرح شد؛ فن ـ   2 و نومن  1بود و نمود توسط كانت با تعبير فنومن       

كانـت، امكـان شـناخت نـومن يـا ذات اشـيا را محـال                . است و نومن همان ذات شيء اسـت       
). 231: 1381كـورنر،  (نمايـد    دانسته و متعلق شناخت انـسان را صـرفاً پديـدارها معرفـي مـي            

برخلاف كانت، صدرا علم حضوري و شهودي را راهـي بـراي شـناخت ذات اشـيا معرفـي                   
هاي آزمايـشگاهي،     بنابراين ديدگاه حكمت، با روش    ). 8/306  :1368صدرالدين،( نمايد    مي

عربـي،    ابـن (نيـست   » كتابِ مـرده  «آيد و منبع آن         اي و تحليلي به دست نمي         آماري،كتابخانه
اين علم، از سنخ ادراك حسي نيـست؛ بلكـه اداركـي            ). 12: 1360؛ صدرالدين،   1/31تا،    بي

شناختي است كه قلمرو آن نيرومندتر      .  است 3اي عمودي     ر، داده باطني است و به تعبير معاص     
  . (Steinbock, 2017)هاست   از ادراك حسي ابژه

هـاي عمـودي و       آنچه حائز اهميت است آن است كه از نظر صـدرالدين تمـام شـناخت              
فوق حسي از سنخ حكمت نيستند و اقسامي از شناخت، ناشي از اتصال به ملكـوت سـفلي و    

هاي خاصي ماننـد      اين تجارب با روش   ). 478: 1354صدرالدين،  (گروه جن است    ارتباط با   
و اتـصال بـا ملكـوت       ) 9/87: 1368صدرالدين،  (رياضات غيرشرعي، فال، طلسم، هيپنوتيزم      

در ايـن مـوارد،     ). 9/28: همـان (شـود       حاصـل مـي   ) حدفاصل عالم ماده و عالم قدس     (سفلي  
اده و كراماتي مانند درمـان افـراد معلـول را انجـام             الع  گاهي فرد قادر است تا كارهاي خارق      

يابـد؛ امـا از مـشاهدة عـالم انـوار        يا بر اخباري از حوادث آينده دسـت         ) 7/176: همان(دهد  
بنـابر نظـر صـدرالدين، چنـين        ). 29: همـان (گيـرد       محجوب بوده و در زمرة اشـقيا قـرار مـي          

واح هرگـز بـا حكمـت و عرفـان نـسبتي          و ار  4الهامات و اخبارِ حاصل از ارتباط با عالم جـن         
صـدرالدين،  (داننـد       ندارد و نوعي نقصان است؛ گرچه اهل جهل آن را كمال و ولايت مـي              

، ابژه و متعلق حكمت در جهان شياطين و حتي تخيلات نفـساني     نيبنابرا ؛)473-472: 1354

                                                                                                    
1. Phenomena 
2. Noumena 
3. vertical givenness 

  )121:انعام(است كه تصريح بر وحي شياطين به دوستانشان دارد قرآن كريم  اين نكته متأثر از آياتي از .4
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شـروع  ) ملكـوت اشـيا   (نيست و قلمروي ابژه و متعلق شناسايي حكمت از بـاطن عـالم مـاده                
و در نهايـت لاهـوت بـا        ) 4/115  :1368صـدرالدين،   (شود و تا ملكوت اعلي و جبروت            مي

  . شود  گسترده مي) 326 -327/ 7 : همان(ي تعال حقشناخت صفات و افعال 
نفـس و شـيطان كـه        فرشـته،  خداونـد، : كننـد     عرفا چهار مبدأ بـراي خـواطر معرفـي مـي          

عربي،  ؛ ابن128: 1385قشيري، ( و وسوسه نام دارد ترتيب خاطر حق، الهام، هواجس نفس به
. اسـت  بخـش حكمـت   فرشـته، الهـام   در ميان اين مبـادي، تنهـا دو مبـدأ خـدا و    ) 2/77: تا  بي

چرخيدنـد،      ينم ـهـاى آدميـان          بر گرد دل   ينطاشياست كه اگر    ) ص(حديثي از رسول اكرم   
بر شـيطان، دو عامـل نفـسانيِ          علاوه). 56/163 : 1403مجلسي،   (ديدند    ملكوت آسمان را مي   

تخيل و وهم نيز رهزن حكمت است و گاهي تصورات نفـساني، منـشأ امـور نـادر و غريـب                     
؛ شــناخت هــواجس نفــساني از حكمــت نيازمنــد معيــار )185/ 2: 1368صــدرالدين، (اســت 

قـصدي      بودن محتواي تجارب و بـي       قان معاصر، ملاك غير منتظره    برخي محق . سنجش است 
 1401اسـتاينباك،  (شمرند   هاي محك براي نفي وهميات و خودفريبي برمي        را يكي از نشانه   

اين بدان جهت است كه هرگاه نفـس بـه چيـزي شـائق باشـد، در خـواب و بيـداري                ). 184:
غيـر  ). 283: 1428بقلـي،   (د  كن  مي صورت رؤيا و مكاشفه صوري را مطابق مطلوب تخيل          به

بودن براي شناخت هواجس نفساني مؤثر است؛ اما براي تـشخيص وسـاوس شـيطاني                 منتظره
كافي نيست و به همين جهت بنابر نظـر ملاصـدرا تـشخيص حكـيم از شـبه حكـيم، توسـط                      

  ).473: 1354صدرالدين، (حكيمِ مسلمّ، ميسر است 
دي و فـوق حـسي، حكمـي نيـستند و برخـي از              تا اينجا بيان شد كه تمـام تجـارب عمـو          

در هواجس نفساني نقـش سـاختارهاي       . تجارب، هواجس نفساني و وساوس شيطاني هستند      
شخصي صددرصد است و وسوسه نيز مطابق علائق و شاكلة فرد است؛ امـا مـسئلة محـوري                  
 اين تحقيق اين است كه دربارة تجارب حكمي، آيا ساختارهاي فـردي نقـشي دارد؟ و اگـر                 

  پاسخ مثبت است، اين تأثير در محتواي تجربه يا در بيان و تفسير تجارب است؟
ملاصدرا، غريـزه حكمـت     . براي پاسخ به اين سؤالات لازم است كه مقدماتي بيان شود          
) 9/87  :1368صـدرالدين،  (را  استعداد اول براي رسيدن به حكمت و تجربة عرفاني دانـسته    

بيـان  » اسـتعداد ادراك ذوقـي    «عربي تحـت عنـوان        آثار ابن اين غريزه براي حكمت قبلاً در       
خاموشي و عدم (بنابر نظر صدرالدين، جمود و خمود ). 1/134: 1946عربي،  ابن(شده است 
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يكـي از   ). 3/385: 1368صـدرالدين،   (ايـن اسـتعداد، مـانع تحقـق حكمـت اسـت             ) پرورش
  ). 1/340 :همان(» جهل، ضد حكمت است«عوامل پرورش اين ذوق، عنصر مدرسي است و 

در ). 40: تـا   صدرالدين، بـي  (دهد      تعليم، مانند عناني است كه اسب استعداد را جهت مي         
گيـرد و    مثال ديگر صدرالدين، علم مانند آينه پشت سر است كه مقابل آينة نفـس قـرار مـي    

انسان براي شـناخت عـالم قـدس، نيازمنـد مطالعـة علـوم              . كند    ماورا را در نفس منعكس مي     
؛ البتـه ايـن قاعـده       )93: 1381صـدرالدين،   (شـود    هـاي پنهـان آشـكار       رتبط اسـت تـا افـق      م

لحـاظ غريـزي از ايـن     و افـرادي كـه بـه   ) مانند نفوس انبيا  (نفوس قدسي   . استثنائاتي هم دارد  
 :1368صـدرالدين،  (رسـند    بـدون نيـاز بـه تعلـيم، بـه حكمـت مـي            استعداد بهرة وافر دارند،   

صـدرالدين،  ( يك در هزاران نفـر باشـند         بسا  چهس، بسيار نادر هستند و      نفو  گونه  نيا). 9/87 
زند كه در سـنين پـايين بـه             طور كه بيان شد، فورمن افرادي را مثال مي          همان) 229: ب1360

 سـالگي واجـد     15اند و در ميان عرفاي مسلمان نيز روزبهان بقلـي در                تجارب عرفاني رسيده  
اد به جهت استعداد شـديد بـدون هـيچ سـلوك علمـي و               اين افر  .تجارب عرفاني بوده است   

در برابـر   » حكمـت غريـزي   «صدرا از اين شناخت به      . رسند    عملي، به مراحلي از شناخت مي     
  ). 9/87: 1368صدرالدين، (كند   حكمت اكتسابي تعبير مي

. دربارة اكثر افراد، دريافت حكمت، نيازمند كسب اصول علمي و سلوك عملـي اسـت              
طور فطري و بـالقوه قابليـت دارد تـا            كند كه به      اي تشبيه مي      س انسان را به آينه    صدرالدين نف 

مجلاي حقايق شود و اگر طريق كمال يا سلوك علمـي، رياضـات دينـي و انجـام تكـاليف                    
شرعي را طي كند، آينة نفس او صيقلي و قوة تنوير به انـوار علـوم در او بالفعـل و نفـس او                        

گردد و اگر بـرعكس راه زوال را پـيش گيـرد و فـسق و       ميجوهر نوراني و وجودش علمي    
شـود      در او باطـل و وجـود او جـوهر ظلمـاني مـي             ] حكمـي [گناه را انتخاب كند، ايـن قـوه         

ــدرالدين، ( ــد      ). 9 :1360ص ــس دارن ــوهر نف ــه نقــص در ج ــودن ك ــالغ و ك ــراد ناب ــا اف تنه
ش و غريـزه حكمـي      هـو  و افراد بـالغ ولـي فاقـد قـوه حـدس از             )9/87  :1368صدرالدين،  (

از مسائل متـأخر و قابـل مقايـسه بـا هـوش حكمـي اسـت         1توجه به هوش معنوي. اند بهره  بي
  ).1401مصطفوي، . نك(

                                                                                                    
1. Spiritual Intelligence 
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تا اينجا بيان شد كه استعداد و هوش حكمي لازمة رسيدن به حكمت است؛ اما آيـا ايـن                  
ض بر هر قابـلِ     استعداد در محتواي تجربة حكمي نيز مؤثر است؟ ملاصدرا اشاره دارد كه في            

بـه تعبيـر روزبهـان بقلـي،        ). 7/122: 1368صـدرالدين،   (مستعدي بر حسب استعداد اوسـت       
صـورت    به) فرشتگان(ارواح مدبره   ). 329: 1428بقلي،  (تجلي متناسب با استعداد عبد است       

عربـي بـراي تـأثير اسـتعداد و ذوق              ابـن ). 321:همـان (شـوند       متناسب با مزاج افراد ظاهر مـي      
طـور كـه در    همـان : گيـرد    گيري تجارب عرفاني از مثـال انگـشتر بهـره مـي             اني در شكل  عرف

تعالي به قـدر اسـتعداد بنـده تجلـي         انگشتر، حلقة نگين تابع شكل و اندازة انگشتر است؛ حق         
كند؛ با اين تفاوت كه در مثال حلقه و انگشتر، اندازة حلقه ثابت است؛ اما دربارة انـسان،                      مي
استعداد درك تجليـات     ت و با تنوعات تجليات، ظرفيت وجودي توسع يافته و         گونه نيس   اين

  ). 1/120: 1946عربي،  ابن(شود   بالاتر ايجاد مي
اين توسع استعداد در يـادگيري علـوم حـصولي نيـز جـاري اسـت؛ يعنـي ذهـن پـس از                       

افراد صدرا بنابر ديدگاه ملا. شود   مي تر    يادگيري مطالب مقدماتي، مستعد فهم مطالب پيچيده      
 ارتبـاط  آينـة نفـس   ازطريـق انعكـاس و حـضور آن در    يروني ب تي واقع ا ب يدر تجارب عرفان  

مثال ملاصدرا از آينه بـا مثـال هيـك از عدسـي              .)7/21: 1368صدرالدين،   (كنند  يبرقرار م 
تر يا مات نشان      تر،كوچك   را بزرگ  قيحقاعدسي و آينه ممكن است،      . بسيار نزديك است  

 دخل و تصرف كند؛ بـه تعبيـر صـدرالدين گنـاه     قيحقاتواند در شناخت    يز مي دهند؛ نفس ن  
مانند لكة سياه بر آينه، باعـث كـدورت در جـوهر             گردد و   مانع صفاي دل و جلاي روح مي      

  ). 90: 1381صدرالدين، (نفس و عدم انعكاس تصوير درست از حقايق در نفس است 
 پردة ضخيم مانع دريافـت حقـايق شـود          تواند مانند     حتي رسوخ برخي باورهاي غلط مي     

يعنـي در مكتـب   . دانـد   ملاصدرا باورهاي درست را محصور به يك ديـن نمـي        ). 92: همان(
هـا و اديـان مختلـف ظهـور           تشكيك وجود، وجود و حقيقت مراتبـي دارد كـه در فرهنـگ            

بـه همـين جهـت ملاصـدرا،     . هـا پرورانـده اسـت    داشته و حكمايي را در درون اين فرهنـگ  
داند و حتـي افـرادي از يونـان باسـتان ماننـد طـالس، آناكـسيمنس،                    اديان مي -مت را فرا  حك

: 1368صـدرالدين، (كند   ياد مى » حكيم«انباذقلس، فيثاغورس، افلاطون و ارسطو را با عنوان         
5/207 .(  

اين عبارت ناظر بر رويكرد پريناليزم ملاصدراست كه قائل به حكمت خالده اسـت كـه                
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 براي حكما ظاهر شده و مختص به يـك جغرافيـا و دوره يـا سـنت خـاص      در ادوار مختلف 
هـاي    در مكتب تشكيكي ملاصدرا، وجود و حقيقت مـساوق و داراي مراتـب و لايـه         . نيست

. گيـرد     مختلف است و هر حكيمي بسته به ظرف وجودي، از اين مراتب بهـره گرفتـه و مـي                  
ه از حقيقت را شهود نمايند؛ امـا        گاهي ممكن است دو حكيم از دو سنت متفاوت يك مرتب          

بـه همـين جهـت      .  و حتي بيان و تفسير مشاهدة خود، اختلاف داشته باشند          ليوتحل  هيتجزدر  
  ). همان(نبايد به ظاهر الفاظ حكما بسنده كرد 

توانـد بـه يـك          دو لفظ متفاوت ماننـد سـتارة قطبـي و شـمالي مـي             : كند    فورمن اشاره مي  
ملاصـدرا نيـز    . فاهيم موازي مربوط بـه تجـارب مـوازي اسـت          حقيقت اشاره داشته باشد و م     

عنوان مثال در بحث ماهيت مادة نخستين كه زيربنا و جـوهر تمـام                همين رويكرد را دارد؛ به    
منظـور از آب، هـوا، اثيـر، عـدد و آرخـه در آثـار طـالس،             : كنـد     اشيا است چنين اظهار مـي     

و علـم اعلـى اسـت كـه در          » لم عقلـى  عا«آناكسيمنس، انباذقلس، فيثاغورس و ارسطو همان       
  اسـت كـه متـرادف     ) صـادر اول  (» وجود منبـسط  «عين وحدت، شامل صور تمام اشياست يا        

  ). 5/208: همان(در عرفان است » نفس رحمانى«
اسـت؛ يعنـي بـا ايـن        » اي    تحليـل زمينـه   «اين نحـوة تفـسير ملاصـدرا، در تعبيـر امـروزي             

و سريانِ نفـس رحمـاني و عقـل اول در اشـيا را              زمينه كه اين حكما وحدت در كثرت            پيش
ها از عناصري مانند آب، هوا و آتش همين حقيقت ساري است  اند؛ منظور آن مشاهده كرده

  .اند  و جملگي يك حقيقت را با الفاظ متفاوت بيان كرده
گرايي، سعي در يافتن هستة مشتركي در تجارب هستند، برخي           محققان در رويكرد ذات   

ــهايــن محورهــا ــه    ي مــشترك را در جنب ــوع و محتــواي تجرب هــاي احــساسي و برخــي در ن
، امـا تفـاوت بنيـادين صـدرا بـا           )1393 و ديگـران،     پنـاه   زداني ـ. رك(كننـد       وجـو مـي     جست
گرايان در آن است كه هستة مشترك را نه در محتواي تجربه، بلكه در فاعل شناسـا يـا                     ذات

هــسته و ذات مــشترك تمــام » زهــد«و » حريــت«بنــابر نظــر ملاصــدرا، . يابــد  گــر مــي  تجربــه
حريت به معناي غلبة احكام عقلي بر احكام جسمي         ). 5/207  :1368صدرالدين،(حكماست  

، گناهان و رذائل    )87 /9  :همان(است و مقابل حريت، تبعيت از احكام مادي شامل شهوات           
: همـان ( اسـت    نفساني مانند حسد، كينه و بغص، كبر، عداوت، نفاق، ريـاء و حـب رياسـت               

زهد حقيقي توجه تام به مبدا اصـلي و اشـتياق بـه             . زهد، اشاره به محبت و توجه دارد      ). 134
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  ).9/231  :همان(رضوان الهي و خلاصي قلب از شواغل غير الهي است 
 يـا آگـاهيِ     1منظـور از توجـه، آگـاهي از آگـاهي         . در تعريف زهد از توجه نام برده شد       

دهـد؛    گاهي انسان، كارهايي را بدون توجه انجام مـي ). Black,2008: 70(مرتبة دوم است 
كند، اما توجه او معطوف به مسئلة ديگري است و مطالب               عنوان مثال به تلويزيون نگاه مي       به

در عبـادات، لازمـة رسـيدن بـه بـاطن و سـرّ              » توجـه «آگاهي مرتبة دوم يـا      . شنود    آن را نمي  
ــت    ــت اس ــشف حقيق ــادات و ك ــدرالدين، (عب ــل و   ). 369 :1360ص ــنخ تماي ــوق، از س ش

برانگيزانندة توجه انسان است و به همين جهت، ملاصدرا ملكة شوق را از عوامل رسيدن بـه      
  ). 9/131: 1368صدرالدين، (شمرد   حكمت برمي

ممكن است نفسي صالح باشد و از كدورت معاصي، مكر و خدعـه پـاك بـوده و لـوح                    
باشد؛ اما بدان جهـت كـه شـوقي بـه عـالم معنـا               پذيري از معارف آماده       ضميرش براي نقش  

هاي باطني نساخته؛ آينة ضميرش پشت بـه عـالم قـدس                نداشته و باطنش را متوجه به آگاهي      
دربارة شوق به حكمـت  ). 91: 1381صدرالدين، (افتد   است و نور معرفت در آينة نفس نمي      

اگـر گفتـه   :  قـرار اسـت    دهد كه به ايـن        صدرا اشكالي را طرح و پاسخ مي       و نيل به حكمت،   
شود اينكه اشتياق براي سلوك، متوقف بر علم و ازسويي علم، متوقف بـر شـوق و سـلوك                 

گويم كـه خيـر دور نيـست؛ زيـرا در ايـن زنجيـره،                   شود؛ در پاسخ مي       باشد، منجربه دور مي   
آن علمي كه محـرك شـوق و مبـدأ عمـل اسـت، علـم ابتـدايي،            . مراتب علم متفاوت است   

. متفاوت از علمي است كه غايت القصواي عمل است         و اعتقاد تقليدي است و    تصديق ظني   
بـه عبـارتي در ايـن سـير         ). 9/131: 1368صـدرالدين،   (اسـت   » فناي در توحيد  «نهايت علم،   

در برخي موارد، عارف از توجه      . عمودي، مراتب توجه و شوق به معرفت روبه فزوني است         
يده و آينة قلب را پشت بـه دنيـا كـرده؛ امـا هنـوز                به دنيا و محبت به مال و شهرت زهد ورز         

توجه به نفس و كرامات آن دارد و همين حب نفس، جولانگاه شيطان اسـت و بـه حكمـت              
دارد      ابراز مي  دعاوى ناشايسته ، از عوامل    انانيتبه تعبيرامام خميني، بقاياي     . رسد    خالص نمي 

 اني از آن است كه محـب هنـوز بـه         اين دعاوي ناشايسته و شطحيات نش      )21: 1378خميني،(
؛ بنابراين نهايت محبت و شـوق       )162: 1373صدرالدين،  (است       به حق نرسيده     محبتكمال  

                                                                                                    
1. awareness of awareness 
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  .تعالي، در حريت كامل و ترك تمام تمايلات حتي حب به نفس است به حق
بنـدي    تا اينجا بيان شد كه استعدادها، باورهـا، توجهـات، تمـايلات و شـوق در صـورت                 

. هاي متفاوت، تجارب مشابهي دارنـد  ها و سنت   ر است؛ اما چرا افراد در فرهنگ      تجارب مؤث 
ها رويكرد حكمت خالده و بحـث   اگر عرفا و حكما ساختارگرا هستند؛ چگونه در كلام آن  

  اشتراك نظر حكما با ساختارهاي ذهني و فرهنگي متفاوت بحث شده است؟ 
گرايان و ساختارگرايان با نظر بـه ديـدگاه             تزبان عرفان از منظر ذا    «اي با عنوان        در مقاله 

در آن بخـشي كـه تجربـة عرفـاني بـدون دخالـت حـواس                : چنين بيان شده  » علامه طباطبايي 
دهـد؛ همچـون الهامـات غيبيـه و             هـاي پـيش رخ مـي          از علوم و دانسته    گانه و اساساً فارغ     پنج

ــاني  ــه، حــدس عرف ــشاهدات قلبي ــاني در درون  -م ــدن مع ــسفي، آشكارش ــي،   فل ــان آدم ج
هاي از ايـن قبيـل همـه از سـنخ علـم حـضوري                   ناشدني و حالات و تجربه      بيني وصف   روشن
هـا، تعبيرهـا و تفـسيرهاي           تـوان سـخن از تـأثير فرهنـگ            طور قطع نمي    در اين قسم به   . هستند

اين سخن شـبيه بـه سـخن        ). 129: 1394فلاح رفيع،   (فرهنگي و دخالت باورها به ميان آورد        
). Alston, 1991: 24(بر شباهت ميـان ادراك عرفـاني بـا احـساس درد اسـت       يآلستون مبن

نقدي كه قابل ايراد است بدين نحو است كه در علم به نفس و حـالات نفـساني كـه وجـود                     
ها نزد شناسا حاضر است، دوئيتي ميان وجود سوژه و ابـژه نيـست، درك حـالاتي ماننـد                     آن

گر حاضـرند؛ متفـاوت از     گي در وجود تجربهگرسنگي، شادي و بسط يا وجود خود كه هم      
  .  است- ازطريق قواي باطني مانند خيال منفصل، عقل، قلب و روح-با عالم غيب ارتباط

اسـت و   ) سـوژه (گـر   به عبارتي در تجارب عرفاني، متعلق شناسايي خارج از نفس تجربه          
. يـل هـستند   گانه دخالت ندارنـد؛ امـا حـواس بـاطني دخ            اگرچه در اين شناخت، حواس پنج     

هـا    الهاماتي كه وهمي نيستند و متعلق خارجي دارند، اين دوئيـت وجـود دارد و علـم بـه آن                   
گيرد و به تعبير عرفا علـم بـه عـالم علـوي ازطريـق انعكـاس                     ازطريق معلوم بالذات تعلق مي    

و اعوجاج يا صـفاي     ) 278-2/279: تا    عربي، بي     ابن(ها در آينة نفس صيقلي است         تصوير آن 
علامـه طباطبـايي دربـارة نحـوة تمثـل          . تواند در محتواي اين مكاشفات مؤثر باشـد            مي نفس

معتقد است كه اين تشكل بشري در ظرف ادراك مريم بوده اسـت             ) س(جبرئيل براي مريم  
). 14/36: 1417طباطبـايي،   ( و در خارج از ادراك او چنين تـشكلي صـورت نگرفتـه اسـت              

 و ملَـك  دارد كـه نـزول        أييد نظر اسـتاد خـود ابـراز مـي         زاده در ت    شاگرد ايشان، علامه حسن   
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اسـت   درونـى  وحـى  نـزول . شماسـت  درون تمثّـل  نيـست؛  ما بيرون به مربوط رؤيا و كشف
؛ بنابراين علامه طباطبـايي و پيـروان ايـشان، ميـان محتـواي تجربـه يـا                  )7: 1378زاده،    حسن(

بودن سـوژه و ابـژه    ين با قول به يكياند و ا صورت ممثل با ابژه يا حقيقت جبرئيل تمايز قائل     
  . تقابل دارد

. نكته اينجاست كه دليـل شـباهت تجـارب، شـباهت قـواي شـناختي در كـاركرد اسـت                   
طور كه ذهن افراد به لحاظ پردازش صور، مفاهيم و معاني داراي شباهت در كـاركرد                  همان

وم در جوامـع    گذاري و تبادل عل ـ     و الگوريتم است و همين شباهت باعث آموزش، اشتراك        
مختلف است؛ در قواي شناخت باطني نيز نفس داراي كاركرد مشابه است و همين شباهت،               

يعني نه تنها كـاركرد     . باعث تجارب عرفاني مشترك و به تعبير فورمن تجارب موازي است          
ها مشابه اسـت؛ بلكـه در مراتـب قلـب، روح و سـرّ نيـز ايـن شـباهت          تخيل و تعقل در انسان    

ها به لحاظ فطري شايستگي معرفت بـه حقـايق ربـاني را دارنـد       سياري از انسان  ب. وجود دارد 
و تنها كافي است با زهد و حريت، آينة قواي بـاطني را صـيقل         ) 9/139: 1368صدرالدين،  (

  .دهند
نكتة ديگر آن است كه اگر ملاصدرا هستة مشترك حكما را در زهد و حريـت معرفـي                  

و ويژگـي، تـأثير سـاختارهاي فـردي و اميـال و اغـراض       كند؛ بدان جهت است كه اين د       مي
زهد داراي مراتب است و نفـس در گـذر از مراحـل    . كند   شخصي را در تجارب حداقل مي     

تجرد خيالي، تجرد عقلي، فناي افعالي، صفاتي و ذاتي از فرديت و خودمحوري فاصله و بـه                 
ات حكمـي مربـوط بـه عـالم         تـرين مكاشـف     به بيان تفـصيلي، نـازل     . گردد    فناي ذاتي نائل مي   

  . ملكوت اعلي است كه نياز به تجرد خيال و ذهن از شواغل مادي و تدبير بدن دارد
در مرحلة بالاتر اتصال به عالم عقـل يـا جبـروت نيازمنـد تجـرد عقلـي و اسـتعلاي ذات              
عقلي بر بدن و احكام آن است و اين اسـتعلا باعـث مـشاهدة ذوات نـوراني در مرتبـة عقـل                       

در اين مرحله شخص مستعد گذر از كشف صوري به كشف معنـوي             ) 9/127: انهم(است  
در مرحلة بالاتر عقل، براي اتصال به عالم لاهوت و اسماي الهي، كارآيي نـدارد و             . شود    مي

عربـي،      ابـن (شود كه حتي قابل بيان و اشاره هـم نيـستند                عربي، معارفي درك مي     به تعبير ابن  
روزبهان در اين مرحله، عقل را بايد به دروازة عدم گذاشت تا قَدم بر              به قول   ). 3/188: تا    بي

   ).127: 1374بقلي، (شطّ بحر قدم گذاشت 
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رسد، در اين مرحله، افعـال          در مشاهدة اسماي افعالي، عارف به مرحلة توحيد افعالي مي         
، »كُـن «گيـرد و در مقـام           عارف از نفسانيت و اغراض شخصي خارج شده و رنگ الهي مـي            

 كـه ) 2/352: 1407كلينـي،   (ارادة او همان ارادة حق و مصداق حـديث قـرب نوافـل اسـت                
صـدرالدين،  (كند      شود و هرچه بخواهد به او عطا مي           خداوند چشم، گوش و دست بنده مي      

در مرحلة بالاتر و نيل به توحيد صفاتي، صفات عارف، فاني در صفات الهي              ). 6/10: 1368
 اخلاق الهي به معناي صيرورت ذات او نيـست؛ بلكـه بـدان معناسـت      شود و اين تخلق به        مي

بر علاقة نفس بـه     ) محبت الهي و استغراق در شهود     (كه در اين مرحله، علاقة شديد ديگري        
  ). 280: 1354صدرالدين، (كند   بدن غلبه مي

عارف در گذار از توحيد صفاتي به توحيد ذاتـي، از ذات خـود غافـل شـده و فـاني در                      
ــي  ذات  ــه حــداقل ممكــن م ــه نقــش  . رســد  الهــي گــشته و خودآگــاهي او ب ــن مرحل در اي

ساختارهايي مانند مفـاهيم و باورهـاي پيـشيني، انتظـارات، اميـال و خـصوصيات نفـساني بـه               
است كه ميزان بهرة او از اسماي الهـي را تعيـين             رسد و تنها عامل استعداد        حداقل ممكن مي  

 اين مراحل نهايي، واگرايـي تجـارب حكمـي در ميـان             در) 54: 1360صدرالدين،  (كند      مي
شود و رويكرد صدرايي از ساختارگرايي به پرينـاليزم از              گرايي بيشتر تبديل مي     حكما به هم  

  .شود  نوع تشكيكي تبديل مي
  

  گيري نتيجه
گرايي و ساختارگرايي، نقـاط قـوت و ضـعفي       هريك از رويكردهاي پريناليزم فلسفي، ذات     

ترين ضعف ساختارگرايي عدم كارآيي  مهم. ايراد گروه مخالف شده استدارد كه موجب 
تـرين ضـعف        هـاي مختلـف اسـت و مهـم          در توجيه تجارب ناب و تجارب موازي در سنت        

ــاليزم فلــسفي محــض و ذات ــر نقــاط اشــتراك  پرين تجــارب و اصــرار در  گرايــي، تأكيــد ب
دم توجـه بـه نقـاط افتـراق و     هاي متفاوت و ع انگاري برخي تجارب عرفاني در سنت       همسان

گرايي ساختارگرايي شـكل گرفتـه        زدايي با هدف نفي شمول      رويكرد زمينه . هاست  تكثر آن 
بر پذيرش هر دو رويكرد سـاختارگرايي         در عبارات ملاصدرا عباراتي است كه مبتني      . است

 تمـايلات   ملاصدرا در عين حال كه تأثير استعداد، باورها، رفتارها،        . و پريناليزم فلسفي است   
داند؛ در برخي موارد به تجارب موازي حكما اذعـان            و توجهات را در اين تجارب مؤثر مي       
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دارد و تأييداتي در راستاي رويكرد خرد جاودان دارد؛ علـت آن اسـت كـه رويكـرد او در                    
برخـي تجـارب فـوق حـسي و بـه تعبيـر امـروزي               . تمام تجارب فوق حـسي يكـسان نيـست        

ــال   داده ــاي عمــودي را خي ــادل   ه ــواردي رويكــرد او مع ــين م ــسته و در چن ــاني دان ي و وهم
امـا در تجـارب حكمـي، شـناخت مراتـب حقيقـت را ازطريـق                . ساختارگرايي محض است  

داند و به نوعي ساختارگراست؛ اما          ي م ميسر عارف ي درون تي واقع انعكاس و حضور آن در    
تجـارب مـوازي در ميـان       به شباهت كاركرد قواي باطني اذعان دارد و اين شباهت را دليـل              

بر اينكه دو ويژگي زهد و حريت را لازمة رسـيدن بـه معرفـت و                  مضاف. شمارد    حكما برمي 
دانـد؛ يعنـي در ايـن سـير             عامل فروكاستن تأثير ساختارهاي فردي در محتواي تجـارب مـي          

هـاي      يابد، نقـش معرفـت         بالاتري از زهد و حريت دست        مراتب  بهگر      عمودي، هرچه تجربه  
 گشته و مكاشفات در آينـة نفـس بـه حقيقـت             تر  رنگ  كميشيني، باورها و تمايلات نفساني      پ

در مرتبة فنا كه اوج فراموشـيِ       . شود    گرايي عرفا در محتواي تجربه بيشتر مي        تر و هم    نزديك
ــه  ــل ب ــاهي و ني ــصي در      خودآگ ــاختارهاي شخ ــاهيم و س ــأثير مف ــت، ت ــاب اس ــارب ن تج

رسـد و گـذار از سـاختارگرايي بـه              مترين حد ممكن مـي    بندي محتواي تجربه، به ك      صورت
رويكرد پريناليزم صدرايي، رنگ تشكيكي دارد و يك حقيقت ثابت          . دهد    پريناليزم رخ مي  

تـوان در سـطوح         هاي مختلف نيست؛ بلكه گسترة حكمت خالده را مـي             بدون سطوح و لايه   
در ايـن مـوارد بـاز هـم     . ودوجـو نم ـ  هاي متفاوت جست مختلف براي اقوام در ادوار و سنت     

ســنت و فرهنــگ در توصــيف تجــارب و ادبيــات عرفــاني مــؤثر بــوده و بــه همــين جهــت،  
   .اي دارد  رمزگشايي اين ادبيات نياز به تحليل زمينه
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Abstract 
One of most important topics in mystical philosophy is the investigation of 
the role of experiential structures in shaping mystical experiences and their 
interconnections. This investigation has led to various approaches, including 
perennial philosophy, essentialism, structuralism, and decontextualism. In 
this analytical-comparative study, each of these perspectives is presented, 
followed by an examination of Mulla Sadra's perspective on the subject. 
Findings: From Mulla Sadra's perspective, personal structures have a 
significant impact on mystical experiences. He argues that mystics gain 
insights into deep truths by reflecting them in their souls. Talents, beliefs, 
behaviors, expectations, tendencies, and attentiveness all shape these 
experiences. Although he recognizes the existence of parallel mystical 
encounters in diverse traditions, aligning with the tenets of the perennial 
philosophy, Mulla Sadra's approach is not the same for all mystical 
experiences. He deems certain vertical data as illusionary and adopts a 
purely structuralist stance. Mulla Sadra's methodology can be described as 
“Gradational structuralism”, wherein he suggests that as the mystic 
progresses to higher existential levels and reduces self-centered focus, 
individual structures play a less significant role, and the convergence of 
mystics in parallel experiences increases. Consequently, in these cases, his 
analytical framework for studying mystical texts leans towards contextual 
analysis.  
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  چكيده 
هـاي     خرقـه دريـدن بـا آداب مـشابهي در فرهنـگ            در اين پژوهش، سنت خانقاهي    

ايران باستان، مـسيحيت، يهوديـت و همچنـين برخـي رسـوم كهـن عـرب جـاهلي،               
در بخـش نخـست ايـن مقالـه بـه معرفـي             . اسـت   النهريني مقايسه شده      مصري و بين  

 و در ادامه با ارائة شـواهدي          اجمالي سنت جامه دريدن در تصوف اسلامي پرداخته       
 است كه شباهت بسياري ميان ايـن رسـم و سـنت جامـه دريـدن در                   دهنشان داده ش  

ها و مذاهب كهن وجود دارد كه از قـدمت و گـستردگي ايـن رسـم                   ديگر فرهنگ 
طـور كلـي در تمـام         بـه . كنـد   ويژه در منطقة خاور نزديـك حكايـت مـي           باستاني به 

 در  .هاي بازمانده، جامه دريدن بر نوعي حـس اضـطراب شـديد دلالـت دارد                نمونه
اي چـون   تر، مرگ عزيزان و ترس از عواقب هولناك گناهان كبيره هاي كهن   نمونه

ايـن معـاني در ادبيـات       . انـد   هـاي ايـن رفتـار خـاص         ترين محـرك    كفرگويي اصلي 
هاي فراواني دارند و همچنين به فرهنـگ تـصوف            يهودي، مسيحي و اسلامي نمونه    

ف اسلامي اين رسم كهن را بازتفـسير    ها، تصو   علاوه بر اين  . اند  اسلامي نيز راه يافته   
هاي مفهومي خود به سنت باسـتاني        اي متناسب با چهارچوب     و با افزودن معاني تازه    

در پايان اين نوشته، پس از      . كرده است جامه دريدن، آن را به رسمي خانقاهي بدل         
هـا    هاي متعدد از اين رفتار سمبوليك در طول تاريخ، به نخستين ريـشه              تحليل نمونه 
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 ني ـ ا يبـا سرمنـشأها     دو فرضيه دررابطـه   شود و     گيري آن پرداخته مي     و فرايند شكل  
  .شوند كهن، تحليل و بررسي ميرسم 

  . دريدن، خرقه، تصوف، خاور نزديك، ادبيات فارسي  جامه:ها كليدواژه

  
  طرح مسئله و هدف تحقيق

حالـت   كلي بر طور دريدن يكي از آداب ظاهري و رسوم برجستة خانقاهي است كه به     خرقه
هايي از اين رفتار در آثار غيرعرفاني ادبيات           البته نمونه  . دلالت دارد  يشتنيخو ياضطراب و ب  

دهند حوزة گسترش اين رسم محدود بـه قلمـرو ادبيـات و                فارسي نيز موجودند كه نشان مي     
توان حتي از محدودة ادبيات فارسـي كلاسـيك نيـز فراتـر رفـت و                  مي. آداب صوفيه نيست  

هاي گوناگون نشان داد كه حـاكي         دريدن را در ادوار و سرزمين       هاي متعددي از جامه     نهنمو
هايي از رفتار     در پژوهش حاضر، نمونه   . اند  توجه اين رفتار خاص     از قدمت و گستردگي قابل    

شوند تـا نـشان داده شـود          اند بررسي مي    شده  هاي موقعيتي مشابهي ديده       مذكور كه در بافت   
هاي كهن خاورميانه، يونـان و مـصر    سم صوفيانه و رسوم مشابهي در فرهنگ  كه ظاهراً اين ر   

هاي اوليـة ايـن رسـم         شوند و چنين كه پيداست، ريشه       باستان با نخي نامرئي به هم متصل مي       
  . گردد حتي به هزارها سال پيش از ميلاد بازمي

مـا را بـه      و سـنن ديگـر قلمروهـاي فرهنگـي            مطالعات تطبيقي ميان رسوم صوفيه و آيين      
ها و پيونـدهاي آن بـا جهـان مجـاور نائـل               تري از مجموعة آداب خانقاه، ريشه       درك روشن 

هـاي   دهد تا مختصات آداب صوفيانه را در نقشة عظيمي از شبكه سازد و به ما فرصت مي   مي
  . ارتباطي و دادوستدهاي فرهنگي ميان اقوام، ملل و مذاهب گوناگون مشاهده و تحليل كنيم

  
  يقروش تحق

دريـدن از ادبيـات تـصوف، فرهنـگ ايـران دورة              هايي از رسم جامـه      در اين پژوهش، نمونه   
النهـرين، يونـان      جزيرة عربستان در دورة جاهليـت، مـصر، بـين           اسلامي و پيش از اسلام، شبه     

آوري و بـه شـيوة        باستان و همچنين اهم منابع مربـوط بـه اديـان يهوديـت و مـسيحيت جمـع                 
  . ها تأكيد شود د تا بر وجوه اشتراك ميان آنان تطبيقي مقايسه شده
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  پيشينة تحقيق
دريـدن در      بـا مطالعـاتي پيرامـون سـنت جامـه          )1900( 1در حدود يك قـرن پـيش، جـسترو        

فرهنگ اسرائيلي و برخي مراسم آييني در جهان باسـتان، نـشان داد كـه بـا توجـه بـه بـسامد             
 در محـدودة خـاور نزديـك، شـيوة          بالاي اين رفتار در مناطق جغرافيـايي معينـي، خـصوصاً          

شـده  هـا گـزارش       دريدن در آن    هاي موقعيتي معيني كه جامه      خاص اجراي اين رفتار و بافت     
دريدن چيزي فراتـر از واكنـشي ناخودآگـاه در            توان با اطمينان ادعا كرد كه جامه        ، مي است

  و بايــد آن را ســنتي كهــن قلمــداد كــرد كــه آداببــوده اســتبرابــر دهــشت و اضــطراب 
  . مخصوص خود را داراست

ابعـاد  ) 2018 (2، جِروم و يوركـو )2014(در دورة معاصر، ديگر پژوهشگران چون ليوبو     
تري از اين رفتار سمبوليك را در محدودة فرهنگ يهـودي و مـسيحي پژوهيدنـد و                   گسترده

 و عهـد عتيـق  دريـدن را براسـاس نـص     هاي موقعيتي و معاني سمبوليك جامه ترين بافت   مهم
اي بـه رسـمي مـشابه در          آنكـه هـيچ توجـه يـا اشـاره            مورد مطالعه قرار دادند بـي       جديد عهد

  .  باشند فرهنگ اسلامي داشته
دريدن در فرهنگ اسلامي از زواياي مختلفي مورد توجه پژوهـشگران قـرار               سنت خرقه 

اي بسيار كوتـاه بـه ارتبـاط ميـان ايـن رفتـار و                  با اشاره  سماع در تصوف  حاكمي در   . گرفت
جد صوفي در اثناي سماع پرداخت و همچنين، شفيعي كدكني در مطلب نسبتاً مفصلي كه               و
 بـه   كـرده اسـت    ارائـه    التوحيد  اسرار  در تعليقات   » خرقه«منظور معرفي و توضيح اصطلاح        به

پرداختـه و بـه     » كردن خرقه   القا يا طرح  «و  » خرقة مخرقه «،  »خرقة سماعي «اصطلاحاتي چون   
 كـرده اسـت  دريـدن در اثنـاي سـماع و برخـي آداب آن اشـاره       خرقهاي گذرا به رسم     شيوه

)1397 :2/ 470-466 .(  
طــور خــاص معطــوف بــه شــرح عبــارت  البتــه توجــه محقــق در ايــن بحــث مختــصر بــه

سـوزي در     خرقـه «كه در     در متوني چون ديوان حافظ شيرازي است، همچنان         » سوزي  خرقه«
 و   ن موضوع در كانون توجـه قـرار گرفتـه         اي) 1393حاجيان و بزرگ بيگدلي،     (» شعر حافظ 

شـده  دريـدن نيـز اشـاره         افكندن و خرقه      در كنار آن، تنها در حد سطوري چند به رسم خرقه          

                                                                                                    
1. Jastrow 
2. Jerome and Uroko 
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هايي از مشايخ صوفيه در ارتبـاط بـا منـع يـا جـواز ايـن رفتـار                     قول   كه عمدة آن را نقل     است
  . دهند تشكيل مي

رمزشناسـي خرقـه دريـدن در سـماع         ( ها  ي خرقه سو  آندريدن صوفيان در      موضوع خرقه 
جامـة زهـد،    در  » خرقة مجروح يا مخرقه و احكـام آن       «و فصل   ) 1378محمدزاده،   ()صوفيه

گيـرد و     بـا تفـصيل بيـشتري مـورد مطالعـه قـرار مـي             ) 1369سجادي،  (ي  پوش  خرقه و خرقه  
. پـردازد   نويسندگان به معاني رمزي و آداب و خصوصاً احكام اين رسم در نظام تصوف مي              

البته حوزة تحقيق در اين آثار محدود به عرفان اسلامي است و نشاني از مطالعة تطبيقي ميان                 
در مقابل، فاضلي . خورد  مشابهش در قلمروهاي فرهنگي ديگر به چشم نمي       ورسوم  رسماين  

از محدودة عرفان اسلامي خارج شده و به مطالعة تطبيقي          ) 1396؛  1398(و گيلاني   ) 1395(
اي گذرا به رسـم        و با اشاره    نشين پرداخته   اري باستان و فرهنگ اقوام زاگرس     هاي عزاد   آيين
هـاي سـوگواري بازمانـده از روزگـار           اند كه اين رسم يكي از آيـين         دريدن، نشان داده    جامه

پژوهش حاضر درصدد است اين مطالعة تطبيقي را فراتر از مرزهاي فلات ايران             . كهن است 
  . از قدمت و گستردگي اين رسم ترسيم نمايدتري دنبال كند تا تصوير روشن

  

  دريدن در تصوف جامه
روزي در  ،ي نامدار قرن سوم هجري صوف،يشبلاست كه  آمده  الاوليا      ةتذكردر حكايتي از    

اي را شنود كه حالات عرفاني را در دل او برانگيخت و اين شـيدايي او   الطاق آواز مغنيه  باب
كه از ايـن روايـت    چنان آن. )677: 1398/1،   نيشابوري ارعطّ(را واداشت تا جامه بر تن بدرد        

ــت   ــالايي از رواي ــمار ب ــي    و ش ــصوف برم ــات ت ــشابه در ادبي ــاي م ــه  ه ــد، خرق ــدن آي  دري
طور خـاص     ي و به   روح ديدر حالات شد   رفتاري صوفيانه بود كه      )كردن  خرقه/دريدن  جامه(

  . شد ي مبر اثر انفعال نفساني در برابر موسيقي ديده
 و رواج   تي ـ اهم ي در نظـام خانقـاه     يحـد  تاخرقه دريدن    ي، هفتم و هشتم هجر    در قرن 

 اوراد الاحبـاب و فـصوص الآداب     چون   يا   برجسته ي متون عرفان  از مستقل   يكه فصول  افتي
 رســم نيــ اي آداب و اصــول اجــرااتيــبــه شــرح جزئ يــه و مفتــاح الكفايــهمــصباح الهداو 

بحـث و جـدل     برانگيز بـود و        موضوعي مناقشه دريدن همواره      البته خرقه  . شد  دادهاختصاص  
. رواج داشـت   صـوفيه    خي مـشا  اني ـ در م  از ديربـاز   رسـم    ني ـ ا ي و قواعـد كل ـ    طي شرا پيرامون



  107 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

بـه ايـن رسـم صـوفيانه اشـاره            ي به رويكردهاي دوگانـه نـسبت       در قرن پنجم هجر    يريهجو
 بزرگ يها  مجمعست و اندر ا معتادفهي طاني ا انيكردن جامه اندر م     بدان كه خرقه  « :كند  مي

 كـه   ي گروه ـ دمي ـاند و من از علما د        كرده ني حاضر بودند ا   ، عنهم ي رض ، بزرگ خيكه مشا 
   )606: 1389(» . بودندكربدان من

بررسي آرا موافقان و مخالفان سماع و خرق جامه در اثناي آن بحثي درازدامن و خـارج       
اي اسـت كـه عرفـايي         نكتـه اي دارد     آنچه براي ما اهميت ويـژه     . از حوصلة اين نوشتار است    

ــدو ) 76: همــان(چــون هجــويري  ــرين ركــن  آن را اصــلي)198: 1394 (ي كاشــاننيعزال ت
 يجـان ي و ه  دي شـد  ي حالت روح ـ  ةغلبشمرد، يعني     دريدن و شرط جواز اين رفتار برمي          خرقه

  . يرتصنعيغ
در قاموس صوفيه   ،   از جانب حق است    ي عرفا وارد  ةديه به عق   ك دي شد ي حالت روح  نيا

 دلالـت بـر    مـشخص و يف ـيتعرعرفاني   رسد اين اصطلاح    به نظر مي  . شود يخوانده م  »جدو«
 از احـساسات گونـاگون و بعـضاً         يا  زهيآمدر واقع،   بلكه  ،   ندارد واحد و معيني   حالت روحي 

 از  »وجـد «اصـطلاح    كـه    دهد ي از عرفا نشان م    ي با نقل عبارات   ي كاشان نيعزالد. استمتضاد  
تعريـف  عطا وجد را حاصـل حـزن          كه ابن  ي درحال  شده ي اطلاق م   به حالت سرور   دينگاه جن 

  .)133: همان( 1كرده است
؛ بخـاري،   375: 1960 (نـد ا  فـرح دانـسته   نتيجـة    غم و هم     ة وجد را هم زاد     و نوري  راجس
 از طـرب و     اياز فرح و ترح     « برخاسته   ي وجد را حالت   يريهجوهمچنان كه    )4/1452: 1407
 اني در نگاه عموم صـوف     ي حالت روح  ني كه ا  افزايد    مي هجويريالبته  . كند  مي فيتعر» تعب

: 1389(»  باشـد مـر دل را      ياصابت الم ـ  «وجد زي او ن  به نظر خود   اندوه است و     ي نوع اصلدر  
602(.  

 )231: 1383(شمرد    مي مترادف   »شدن  نياندوهگ« وجد را با      بيشتري صراحتبا   يباخرز
بنـا بـر توضـيحات او،       . دهـد   ن اصطلاح  ارائه مـي     ترين تعريف را از اي      و نهايتاً بخاري روشن   

بـرد،     صوفي همواره در اضطراب و نوساني بين حالت خوف و رجا به سـر مـي                كه ييازآنجا

                                                                                                    
  ». الذات بالسرورِةالوجد انقطاع الاوصاف عند سم« :جنيد .1

  ».الوجد انقطاع الاوصاف عند سمة الذات بالحزن«: ابن عطا
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او، تفسيري تازه   » وقت«اصطلاح عرفا     وجد او هر بار متناسب با حال و هواي روحي او، يا به            
 بر حالـت    دريدن جامهق است   يابد؛ آنگاه كه صوفي در صفات جلالي و قهر الهي مستغر            مي

كـه همـين رفتـار در هنگـام اسـتغراق در صـفات                كند، درحـالي    خوف و اندوه او دلالت مي     
  ). 84و 196/ 4: 1407(دهد  جمالي و لطف حق، از رجا و سرور قلبي صوفي خبر مي

عطا، باخرزي و هجويري بر سوية خـشم و انـدوه     نكتة مهم آنكه بخاري نيز همچون ابن     
قـرار  » اعتـراض «و  » كـردن   نالـه «كند و حتي در جايي وجد را متـرادف بـا              شتري مي تأكيد بي 

توجـه اسـت كـه بخـاري وجـد را بـا حالـت روحـي فـردي                همچنين اين نكته قابل     . دهد  مي
: همـان (شـود   كند كه داغش با سماع موسيقي تـازه مـي   عزا مقايسه مي زده و صاحب   مصيبت

1457-1450 .(  
آيد كه وجد نوعي حالت اضطراب شديد است كه هـم             ن برمي از مجموع اين اقوال چني    

تواند از شعف مفرط و هم از غم و وحشت نشئت بگيرد و البته بايستي توجه داشـت كـه                     مي
هاي   اين حالت اضطراب در تجربه    . گرفته است  سوية غم بيشتر مورد تأكيد عرفا قرار         عموماً

خورد و بنـابراين، ايـن دو          مي گره» ورجا  خوف«عرفاني  شهودي و روحاني صوفي با مفاهيم       
  . شوند دريدن معرفي مي عنوان معاني سمبوليك خرقه مفهوم عرفاني به

دريدن نيـز     تري از معاني سمبوليك جامه      در طول اين معاني كلي، صوفيان تفاسير جزئي       
از نگـاه او، صـوفي بـا        . يكي از اين تفاسير ديدگاه عزالدين كاشاني اسـت        . اند  به دست داده  

هايي از آن به قوال مجلس سماع، از قـوال بابـت شـورآفريني و                 خرقه و بخشيدن پاره     ريدند
ــداركردن وجــد قــدرداني  ــابراين، مــي)198: 1394(كنــد  مــيبي ــوان يكــي از معــاني   و بن ت

البته اين تفسير با شـرطي كـه عزالـدين كاشـاني            . دريدن را قدرداني دانست     سمبوليك خرقه 
دريـدن،    عنوان شرط جواز خرقه     د، يعني لزوم حالت ناخودآگاه به      بو  خود به آن اشاره كرده    

دريـدن را تـصميمي آگاهانـه         توان انگيزة اصـلي عـارف از خرقـه          تضاد دارد و بنابراين، نمي    
هـاي خرقـه      كـردن پـاره     طـور خـاص تنهـا پرتـاب         پس بايد به  . براي قدرداني از قوال دانست    

  . دريدن را  عمل خرقهسوي قوال را نشانة قدرداني دانست نه خود به
دريـدن چيـزي جـز     كند، انگيزة اصلي صوفي از خرقـه    طور كه هجويري تأكيد مي      همان

طور خاص بر حالت وجد        به دريدن  خرقه از نگاه هجويري  . ابراز احساسات برافروخته نيست   
  در هنگام استغفار از گناه دلالت دارد و پيداست كه در اين بافت، وجد به معنـاي اضـطراب                  



  109 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

دهد كه هر خرقه نمـاد مقـامي در مـسير سـلوك               هجويري توضيح مي  . شي از خوف است   نا
كنـد   است و صوفي با دريدن خرقة هر مقام، توبـه و گـذر از آن مقـام روحـي را اعـلام مـي             

دريـدن پيـشنهاد       را بـراي خرقـه     »توبـه «؛ بنابراين هجويري معنـاي نمـادين        )60و  76: 1389(
  . دهد مي

دريــدن را در ادبيــات تــصوف نــشان داد كــه مؤيــد نظــر   جامــههــايي از تــوان نمونــه مــي
، هنگــامي كــه مثنــوي معنــوي» و شــبان) ع(موســي «انــد؛ بــراي مثــال، در داســتان  هجــويري

كند، شبان شرم و پـشيماني خـود از گنـاه را              شبان را بابت كفرگويي سرزنش مي     ) ع(موسي
  :دهد گونه نشان مي اين

 جامــه را بدريــد و آهــي كــرد و تفــت  
     

ــت      ــان و برفــ ــدر بيابــ ــاد انــ ــر نهــ  ســ
  ) 2/358: 1393بلخي،          (             

، درويـشي كـه از گنـاه خـويش در برابـر ابوسـعيد                الاوليا ةتذكرهمچنين در حكايتي از     
عطـار  (كنـد     زده است با دريدن جامه شرمندگي و پـشيماني خـود را ابـراز مـي                 ابوالخير شرم 

دريـدن در برخـي       توان گفت كه جامه     ساس شواهد ديگر، مي   برا) 878/ 1: 1398نيشابوري،  
كند؛ بـراي     را نيز نمايندگي مي   » عفو«و  » طلب رحم «هاي موقعيتي معنايي در حدود        از بافت 

دارد تـا   مـرد گناهكـاري را وامـي      ) ع( داوود    كه هنگامي ،ي معنو يمثنو مثال، در داستاني از   
در حالت بيچارگي و     خود را    ةجام محكوم   همة دارايي خود را به ديگري واگذار كند، مرد        

  :زدير ي و خاك بر سر مدرد ي بر تن مخواهي تظلم
ــد   ــه بردري ــر ســر كــرد و جام  خــاك ب

            
ــي     ــر دم م ــه ه ــه ب ــد   ك ــي مزي ــي ظلم  كن

  )604 /3: 1393 ،يبلخ(                           
درد،    مـي   ن خرقـه  زده در آ    هـايي كـه صـوفي مـصيبت         در نهايت، يكي ديگر از موقعيت     

دري پسر ابوعثمان حيري بر بستر احتضار پدرش بنابر روايت            جامه. است» سوگواري و عزا  «
  ). 505/ 1: 1398(اي از اين بافت موقعيت است  عطار نيشابوري نمونه

دريدن در ميان صوفيان رسمي فراگير بـا معـاني سـمبوليك مشخـصي              اساس، جامه   براين
ه دارد و محدود به قلمرو تصوف اسلامي است يا          م ريشه در خانقا   ، اما آيا اين رس    بوده است 

انــد و متناســب بــا  هــاي پيــشين وام گرفتــه يكــي از رســومي اســت كــه صــوفيان از فرهنــگ
دانيم پيونـد عميقـي ميـان آيـين           مي. اند  اي بخشيده   چهارچوب مفاهيم خود به آن تفسير تازه      
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ة فتوت به خانقـاه     واسط  بهفتوت و آيين تصوف برقرار است و  بسياري از رسوم ايران باستان              
خود از سوي ديگر با نهادهاي مذهبي بسيار كهـن ايرانـي ارتبـاط               چراكه فتوت    اند؛  افتهراه ي 

؛ بنابراين، ممكن است تـصور شـود كـه رسـم جامـه              )108و  158و  194: 1363كربن،  (دارد  
  . كرده باشددريدن نيز مانند بسياري از رسوم خانقاهي ديگر چنين مسيري را طي 

رواج ) اهـل فتـوت   (پوشـي در ميـان جـوانمردان دورة اسـلامي             دانيم كه سنّت خرقـه      مي
بخـشيدن بـه    و حتي اين احتمال وجود دارد كه رسم خرقـه     ) 47: 2536برتلس،   (1است  داشته

شـفيعي  ( باشد    وارد در اصل از آيين ايراني جوانمردي به آيين تصوف راه يافته             صوفيان تازه 
دهند كه رسـم سـماع        ين، شواهدي در ادبيات عرفاني نشان مي      همچن). 184: 1387كدكني،  

البته بايد توجه داشت كـه صـوفيان عمومـاً فتـوت را             . است  نيز در ميان اهل فتوت رايج بوده      
اند و گاه مـرز ميـان ايـن دو در ادبيـات صـوفيه چنـدان                   دانسته  زيرمجموعة فرهنگ خود مي   

ف قـرن هفـتم هجـري، سـماع و          محمـد طوسـي، عـار       مشخص نيست؛ براي مثـال، احمـدبن      
دريـدن در حـين سـماع را بـا      دانـد و حتـي رسـم خرقـه     دريدن را از شروط فتـوت مـي        خرقه
، اما فتوت در قاموس او تفاوت چنداني با تصوف          )5-7: 1360(زند    هاي نبوي گره مي     سنت
  . ندارد

ملامتيـه  . دان  هاي سلمي و خرگوشي ها رجوع كرد رساله توان به آن تري كه مي   منابع مهم 
: 1367كـوب،   ؛ زريـن  49: 1376عفيفـي،   (انـد     ترين شعبه بـه آيـين فتـوت دانـسته           را نزديك 

به سـماع     و از اين نظر نكاتي كه سلمي و خرگوشي در مورد رويكرد ملامتيه نسبت             ) 1/336
) 103-104 (رسـالة ملامتيـه   و  ) 41 (الاسـرار   تـذهيب   از  . توانند مفيد باشـند     كنند مي   ذكر مي 

تـري    گيرانـه   به ديگر شعب تـصوف رويكـرد بـسيار سـخت            آيد كه ملامتيه نسبت     رميچنين ب 
  . اند كرده اند و تا حد امكان از آن پرهيز مي دربارة سماع و ابراز هيجانات در حين آن داشته

 تأكيـد  صراحتاً يالمعال  چراكه عنصرشود؛ يم نيز استنباط نامه قابوساين نكته همچنين از    
). 255: 1371(دريـدن شـركت كننـد      نبايـد در مجلـس سـماع و خرقـه    كنـد جـوانمردان    مي
دهنـد كـه ايـن      منكر جواز سماع نبودند و شـواهدي نـشان مـي   وجه چيه بهحال، ملامتيه    بااين

                                                                                                    
  ي و فرهنگ سرياني، رجوع شود بهوسط قرونپوشي در ايران باستان، اروپاي  ة سابقة خرقه دربار.1

Harlekintracht und Mönchskutte, Clownhut und Derwischmütze از   Geo Widengren (1953)  
  ). 1393(از بهار مختاريان پژوهشي در خرقة درويشان و دلق صوفيان و ترجمة آن تحت عنوان 
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؛ 108: 1376؛ عفيفـي،    831-832: 1374مقدسي،  (است    ها نيز جريان داشته     رسم در ميان آن   
  ). 113: 1383غضباني، 

هاي    و نمونه  نبوده است دريدن محدود به قلمرو صوفيه        كه خرقه هرروي، شكي نيست      به
خورند  متعددي از آن با معاني كمابيش مشابهي در ادبيات غيرعرفاني فارسي نيز به چشم مي          

در . ترنـد   هـاي كهـن     داري اين رفتـار سـملبيك در فرهنـگ          كه حاكي از گستردگي و ريشه     
  .     كنيم  از قلمرو تصوف اسلامي واكاوي ميهاي اين رسم صوفيانه را در خارج ادامه، نمونه

  
  دريدن در ادبيات فارسي جامه

هـاي    دريـدن اسـت كـه در بافـت          هـاي جامـه     ادبيات فارسي دورة كلاسـيك مملـو از نمونـه         
ها حس اضطرابي است كه گاه        وجه اشتراك تمام اين نمونه    . شوند  موقعيتي متنوعي اجرا مي   

دريـدن در ادبيـات فارسـي         بندي كلي، جامه    ابراين تقسيم خيزد؛ بن   از شوق و گاه از غم برمي      
  :است» عشق، اشتياق و شادي «خويشتني حاصل از گاهي نشان بي

  
ــنيد  ــقانه شـــ ــĤواز عاشـــ ــه كـــ  خواجـــ

  
 چــو گــل هــر دم بــه بويــت جامــه در تــن

  
ــه  ــن جامــ ــي  دل مــ ــا را مــ ــد   هــ درانــ

  
ــه ز عـــشقي پـــاك شـــد   ــه را جامـ هركـ

  
دريدن زشوق    چند به شب در سماع جامه

 جـــانش حاضـــر نبـــود، جامـــه دريـــد      
ــامي،                         (  )295: 1391نظــــ

 كـــنم چـــاك از گريبـــان تـــا بـــه دامـــن 
  )778: 1375حافظ،      (                     

ــروز   ــت امـ ــدار اسـ ــل دلـ ــه روز وصـ  كـ
  )627: 1388بلخي،       (                     

 پـــاك شـــداو زحـــرص و جملـــه عيبـــي 
  )1/38: 1393همان،      (                    

 روز دگـــر بامـــداد پـــاره بـــر او دوخـــتن 
  )826: 1385سعدي،       (                   

تـرس، انـدوه و     «خويـشتني حاصـل از        دريـدن نـشان بـي       و در سوي ديگر، گـاهي جامـه       
 حالت اضـطراب    فيص تو يدريدن را برا    جامه ،بوستان در   يسعداست؛ براي مثال،    » هجران
  :   خود را از دست داده استي كه كنترل كشتبرد ي به كار ميي ناخدايو تقلا
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ــرد     ــد ب ــه خواه ــا ك ــشتي آنج ــضا ك  ق
  

ــن درد       ــر تــ ــه بــ ــدا جامــ ــر ناخــ  وگــ
  )142: 1389سعدي، (                        

را بر  هايش     كاووس جامه  شدن رياسزده از خبر       نيز سودابه وحشت   شاهنامهدر روايتي از    
  : درد تن مي

چـــو ســـودابه پوشـــيدگان را بديـــد     
  

همـــــه جامـــــة خـــــسروي بردريـــــد       
  )79/ 1: 1369فردوسي،       (             

آور و    اي شـگفت    توانـد واكـنش فـردي باشـد كـه بـا صـحنه               دريـدن مـي     همچنين جامـه  
  : شده استبرانگيز مواجه  رشك

ــ  خورشيد خاوري كند از رشك جامه چاك     ون مــاه مهرپــرور مــن در قبــا رود   چ
  )446: 1375حافظ،            (           

  :يا واكنش عاشقي كه از غم هجران نالان است
 كيست كـز عـشقت نـه بـر خـاك اوفتـاد            

   
 كيــست كــز هجــرت نــه جامــه بردريــد  

  )877: 1388سنايي،     (                  
دريـدن اساسـاً    يز مانند رسـم صـوفيانة خرقـه   دريدن در ادبيات غيرعرفاني ن  بنابراين، جامه 

توانـد از اميـد و شـادي يـا نااميـدي و               ابراز اضطراب شديد است كه بـسته بـه موقعيـت، مـي            
هـاي    نيـز از نمونـه    » برانگيـزي   اعتراض يا تـرحم   «همچنين، معناي   . وحشت فرد حكايت كند   

، نامـه   بهمـن ايـت   شـود؛ بـراي مثـال، در رو         دريدن در ادبيات غيرعرفـاني برداشـت مـي          جامه
بـه   ي مـرد نـد، يآ يخـوار بـه سـتوه م ـ     محـصول ي از ظلم اژدهـا  ني كج ري كه مردم د   يهنگام

  :ديآ يبه سراغ بهمن مو طلب رحم  ي دادخواهي برادهي درةبا جامنمايندگي از ايشان 
ــده ــه  دريــ ــر و جامــ ــرده  بــ ــياه  كــ  ســ

          
 يـــك دادخـــواه بـــه ز شـــاه جهـــان يـــك  

  )596: 1370الخير،  بيا ابن(                  
فرد با اين رفتـار     . دريدن وادارد   تواند فرد را به جامه      طور كلي، هر مصيبت سنگيني مي       به

كند تا حس همدردي و گاه حتي حس ترحم و بخـشش اطرافيـان    استيصال خود را ابراز مي   
ن جامـه   كـه ايرانيـان در آ   هاي موقعيتي پراضـطرابي   طور خاص، يكي از بافت      به. را برانگيزد 

عنـوان     بارها بـه   شاهنامهدريدن در     جامه. براي عزيزان است  » سوگواري و عزاداري  «درند    مي
شـود؛ بـراي مثـال، در سـوگ سـياوش پيـران جامـه            هاي عـزاداري تكـرار مـي        يكي از آيين  
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  ). 361-2/362: 1369فردوسي، (ريزد  افتد و خاك بر سر مي درد، بر خاك مي مي
تراشـد بـه خـاك        كـه رخ خـود را مـي         كنـد و درحـالي      ره مـي  اش را پا    شاه جامه   كاووس

در . )381:  همـان (درد  رستم نيز با شنيدن اين خبر دردناك جامة خود را از هـم مـي  . افتد  مي
همـان،  (ريـزد   كند و خاك بـر سـر مـي    صحنة سوگ اسفنديار نيز پشوتن جامه را چاك مي      

 همـين   عينـاً ) 426: همـان (تاسب  و گش ) 456:همان(، زال   )423:همان(رستم  ). 5/413: 1375
اي ديگـر از ايـن مراسـم سـوگواري، مـادر و خـواهران                 در گوشه . كنند  رفتارها را تكرار مي   

پـشوتن  . كننـد  ها را چاك مي دوند جامه كه با سر و پاي برهنه بر خاك مي        اسفنديار درحالي 
ي گوشت بازوان كند و حت زدن به خود مي اي از سر درد اقدام به آسيب با ديدن چنين صحنه

  ). 427:همان(كند  خود را مي
شـدن سـهراب    در داسـتان كـشته   گـر ي ديبـار بر سر كردن   دريدن و خاك      تصاوير جامه 

در داستان مرگ رستم نيز خيـل       ). 187و  189و  194و  2/197: 1369همان،  (شوند    تكرار مي 
ق خـود را نـشان   پوشـي سـوگ عمي ـ    هـا و سـياه   كـردن جامـه    وسيعي از ايرانيان عزادار با پاره     

  :دهند مي
ــست  ـ ــستن و بـ ــه زاولــ ــان همــ  خروشــ
 بــــــه پــــــي فرامــــــرز بازآمدنــــــد   
ــود    ــستان ســوگ ب ــال در سي ــه يــك س  ب

  

ــت   ــن درسـ ــر تـ ــه بـ ــد جامـ ــي را نبـ  يكـ
ــده ــد  دريــــ ــداز آمدنــــ ــر و باگــــ  بــــ

ــه ــه جامــ ــود  همــ ــياه و كبــ ــان ســ  هاشــ
  )5/463: همان          (                       

هـاي آن در      حاكي از قدمت اين رسـم و ريـشه        شاهنامه  ر  دريدن د   هاي متعدد جامه    نمونه
اسـت،     فردوسـي در دورة اسـلامي سـروده شـده            شـاهنامة كه    البته ازآنجايي . اند  ايران باستان 

دريدن اساساً ربطي به دوران باستان ندارد و          ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه آيين جامه        
، امـا    اسـت  دهيكـش ي را چنين بـه تـصوير        هاي عزادار   فردوسي در نظم فارسي اين اثر صحنه      

دهنـد كـه       به منابع خود وفادار است و همچنين شواهدي نشان مـي           شاهنامهفردوسي در نظم    
 دارد؛ براي مثال براساس روايت هرودوت، ايرانيان با  اين رسم در ايران قدمتي چندهزارساله     

راي اجـراي مراسـم     كمبوجيه، پادشـاه هخامنـشي، بـا غـم و انـدوه و ب ـ             حالت احتضار   ديدن  
  . )Herodotus, 2008: 198(. هاي خود را پاره كردند پوش تن» سوگواري«

دهد اين سنت در ايران باستان و ادبيـات پهلـوي نيـز      ديگري كه نشان مي علاوه، نمونة   به
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، متون پهلـوي  براساس  . است؛ صحنة استغفار جمشيد پس از گناه بزرگ اوست          سابقه داشته   
پوششي بود كـه  .  بود كه از همه سوي سوراخ بود   اي دريده پوشيده    جامه«جمشيد براي توبه    

هـاي ادبيـات دورة       در اين نمونـه نيـز همچـون نمونـه         ). 42: 1367ميرفخرايي،  (» آلود بود   بزه
، يا به عبارتي ديگـر،      »اظهار پشيماني و طلب رحم و عفو      «دريدن تلاشي براي      اسلامي، جامه 

 .  است» توبه«

 و از مجمـوع  بوده استزمين  دريدن رسمي كهن در ايران    وشن شد كه جامه   تا به اينجا ر   
شواهد آن پيداست كه انگيزة اصلي و كانوني در اين رفتار سمبوليك اظهار اضطراب عميق 

در . خواهي و بيش از همه سوگواري است        طور خاص، حالت سرگشتگي، توبه و ترحم        و به 
دريـدن   نخـست اينكـه سـنت جامـه      : يز توجه داشت  دريدن بايد به دو نكتة ديگر ن        مورد جامه 

داشـته  شود و از ديرباز خصوصاً در گسترة خـاور نزديـك رواج               محدود به قلمرو ايران نمي    
، )27 :1900(دهـد   طور كه جسترو تذكر مي در ثاني، همان ؛)ThiPham, 2000: 23( است

ارد كه ايـن رفتـار بايـد        بسامد بالاي اين رفتار در يك منطقة جغرافيايي خاص نشان از اين د            
باشد و در واقع، بايد آن را رفتـاري سـمبوليك و رسـمي كهـن         بيش از واكنشي ناخودآگاه     

  . كنيم هاي كهن بررسي مي در ادامه شواهد اين رفتار را در ديگر فرهنگ. تلقي كرد
  

  هاي ديگر دريدن در فرهنگ سنت جامه
  اعراب جاهلي. 1

» سـوگواري « است كه وجود رسم جامه دريدن به نـشانة  عبد يكي از شواهدي  بن   طرفه معلقة
خواهد اگر    شاعر در اين سروده از معشوقة خود مي       . كند  در ميان اعراب جاهلي را اثبات مي      

اوست برايش عزاداري كند و جامة خود را بر    ستةيكه شا    چنان د؛يشنروزي خبر مرگ او را      
  ).66: 1993زوزني،  (1تن بدرد

دريـدن در ميـان اعـراب          اين نمونة خـاص، بـه سـابقة رسـم جامـه            جسترو بدون اشاره به   
تـري    او بر اين باور است كه اين رفتار در عصر جاهليت ابعاد پيچيـده             . كند  جاهلي اشاره مي  

او اين رسم را    . نبوده است  نوعي ابراز تأثر روحي شديد در مراسم سوگواري          داشته و صرفاً  
                                                                                                    

  »و شقُيّ عليَ الجيب يا ابنه معبد  مت فانعيني بما أنا اهلُهفان « .1
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اند كه براساس آن، زائران اجازه نداشتند با لباس         د  با رسمي ديگر در ميان اعراب مربوط مي       
همـراه نداشـتند    اي بـه  رو، كساني كه جامة پاكيزه هر روزة خود به طواف كعبه بيايند و ازاين   

. كردنـد   كردند و برهنه اين مراسـم را اجـرا مـي            در جوار خانة مقدس، جامة خود را پاره مي        
ناچـار شـد آن را      ) ص( پيـامبر  آورد و نهايتـاً   اين رسم بدوي تا اوايل دورة اسلامي نيـز دوام           

  ). 1900:28 (ممنوع اعلام كند داًياك
براساس . شود  ناميده مي » حمس«رسمي كه جسترو به آن اشاره دارد در قاموس اسلامي           

هـاي زواري كـه از ديگـر محـلات بـه طـواف كعبـه                  يكي از مفاد اين رسم جـاهلي، گـروه        
هـاي معمولـشان      حمس را به عاريه بگيرند؛ چراكه لباس      هاي قوم     آمدند ملزم بودند جامه     مي

جزئي از زندگي روزمرة ايشان بودند و براي حضور در مكاني مقدس چـون كعبـه مناسـب                  
كردند  افكندند و برهنه طواف مي اي مي شدند؛ لذا زائرين يا جامة خود را به گوشه نمي تلقي 

 از طـواف آن     باز پـس  در اين صورت نيز     گرفتند و     اي از قبيلة حمس را به عاريه مي         يا جامه 
  ). حمس: 14/دانشنامة جهان اسلام(كردند  را از تن بيرون مي

 بـه منـع همـين رسـم         1 سـورة اعـراف    31به عقيدة مفسراني چـون ابوالفتـوح رازي، آيـة           
ــواف  ــه ط ــي برهن ــاهلي، يعن ــاره دارد  ج ــردن، اش ــي، (ك ــسترو ). 173و 174: 1397خزاع ج

تـر    دانـد و هـر دو رسـم را انعكـاس رسـمي كهـن                ريـدن مـرتبط مـي     د  شدن را با جامـه      برهنه
شــمرد كــه براســاس آن، فــرد در هنگــام حــضور در مراســم معنــوي ازجملــه مراســم   برمــي

گرداند و هر جزء زائدي را كه بـه           ترين حالت خويش بازمي     سوگواري بايد خود را به ساده     
در ادامـه بـه ايـن فرضـية         ). 1900:27 (2كـرد   زندگي روزمره تعلق داشـت از خـود دور مـي          

  . گرديم جسترو بازمي
  

                                                                                                    
يـا فرزنـدان    «،  »آدم خُذوا زينتكَم عند كلِّ مسجد و كلُوا و اشربوا و لاتُـسرفوا انَّـه يحـب المـسرفينَ                    يا بني « .1

 او چراكـه  د؛ي ـننك اسـراف  يول ـ د؛ياشاميبخود را در هر مسجد برگيريد و بخوريد و          ] پوشاك[: آدم، زينت   
  » .كاران را دوست ندارد اسراف

شدن پيش از ورود به اماكن مقدسي چون مسجد نيـز در اصـل دنبالـة همـين                 به عقيدة جسترو رسم پابرهنه     .2
  ). 38: 1900( است  رسم باستاني
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  مسيحيت و يهوديت. 2
انـد،    متون مربوط به اديان مسيحيت و يهوديت، دو ديني كه از خاور نزديـك نـشئت گرفتـه                 

و عهـد   عهـد عتيـق  در . دهنـد  دريدن را در اختيار ما قرار مي هاي بسياري از سنت جامه  نمونه
ها هيجان شديد، اضطراب و نوعي        است و در تمام نمونه       بارها به اين سنت اشاره شده      جديد

دريـدن در      توجه اين است كه برخي از معـاني نمـادين جامـه             نكتة قابل . اندوه دخالت دارند  
 بــا معــاني ايــن ســنت در ادبيــات فارســي تطــابق دارنــد؛ بــراي مثــال، گــاهي كتــاب مقــدس

 با شـنيدن خبـر دروغـين        )ع(يعقوب  : است» سوگواري« نشانة   كتاب مقدس دريدن در     جامه
داوود در سوگ پسر خـود      ). Genesis37:34(كند    جامة خود را پاره مي    ) ع(مرگ يوسف   

كنـد   و يوشع در عزاي سربازان اسرائيلي همچنين مـي ) 2Samuel 13:30-31(درد  جامه مي
)Joshua 7:6 .(هاي سـوگواري   دريدن و خاك بر سر ريختن در صحنه اجراي توأمان جامه

هـاي ايـن شـواهد بـا شـواهد ادبيـات        از ديگر شـباهت ) Saul M, 2004: 30(س كتاب مقد
  .  شاهد بوديمشاهنامهفارسي است كه براي مثال در 

هاي اين رفتار سمبوليك در كتـاب مقـدس اسـتنباط             توان از نمونه    معناي ديگري كه مي   
. اسـت » اهيطلب رحـم، عفـو و دادخـو       «هاي ادبيات فارسي تطابق داد        كرد و آن را با نمونه     

مقدس، هنگـامي كـه بنيـامين بـه دزدي جـام محكـوم شـد، بـرادران                  كتاب  براساس روايت   
  هـــاي خـــود را پـــاره كردنـــد     هراســـان از عواقـــب ايـــن گنـــاه جامـــه    ) ع(يوســـف 

)Genesis 44:12-13 .( در حكايت ديگري شاه آخاب  براي دفع عذابي كه به موجب ظلم
اي   يوشع ديگـر چهـره  ). 1Kings 21:27(درد  ميو فساد در شرف وقوع بود پيراهن خود را 

انـد    در مواجهـه بـا گناهـاني كـه مـستوجب عـذاب الـيم       عهـد عتيـق   است كـه در حكايـات       
  ). 2Kings 22:11(كند  دري مي جامه

كنند؛ چراكه توبـه      را نيز به ذهن متبادر مي      »استغفار از گناه و توبه    «دو نمونة اخير معناي     
در .  و رحـم بـراي جلـوگيري از عقوبـت و عـذاب اسـت               نيز در اصل نوعي طلـب بخـشش       

 و   عنـوان واكنـشي بـه گناهـان كبيـره           كـرات بـه     دريدن به   فرهنگ مسيحيت و يهوديت جامه    
 توسط شخص گناهكـار يـا شـاهدان گنـاه           اين رفتار معمولاً  . شود  مستوجب عذاب ديده مي   

كـرد   خود را پـاره مـي  شد، يعني اگر كسي شاهد توهين به مقدسات بود بايد لباس           انجام مي 
)Hirsch, 2007:67(طور كه ماتاتياس و پسرانش با مشاهدة كساني كه بـه مقدسـات    ، همان
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و هنگـامي كـه   ) 1Maccabees 3:47(هـاي خـود را دريدنـد     پـوش  كردنـد تـن   تـوهين مـي  
ادعا كرد كه پسر خداست، روحانيون حاضر در برابر اين كفرگويي آنچه بـر تـن                ) ع(مسيح

اسـرائيل،   همچنين يوئيل، يكي از پيامبران بنـي ). DeLand, 1914:132. (كردندداشتند پاره 
هـاي    هاي خـود را بدريـد، نـه جامـه           قلب«: خواند  دريدن را صراحتاً نشان توبة مي       سنت جامه 

  ).Joel 2:13 (1»خود را
عنوان آيين سوگواري و چه به نشان برائت و استغفار از گناهـان               دريدن چه به    رسم جامه 

شـناخته  ) كـردن   بـه معنـاي خـرق     (» kriah«ه در ميان يهوديان نيز رايـج اسـت و بـا نـام               كبير
براساس اين سنت مذهبي، خويشاوندان نزديك يا شاگردان متوفي بايد در مراسـم             . شود  مي

كفرگـويي و   «همچنـين اگـر فـردي يهـودي شـاهد           . هاي خود را پاره كنند      جامه» عزاداري«
برخي معتقدنـد  ). Siverman, 2013: 41(ين رسم را ادا كند باشد بايد ا» توهين به مقدسات

داشتن اين رسم در ميان سنن يهودي بود كه باعث شد برخي از علماي اسـلامي بـراي                    ريشه
حفظ تمـايز ميـان سـنن ايـن دو ديـن، اجـراي آن را در ميـان مـسلمان ممنـوع اعـلام كننـد                           

)Lavoie, 2012: 63 .(  
تر بـه آن اشـاره شـد،           فوت ابوعثمان حيري كه پيش     گفتني است كه در روايت عطار از      

كند و اين رفتار او را مـصداق بـدعت            دريدن سرزنش مي    ابوعثمان فرزند خود را بابت جامه     
به هر روي، مخالفت مـسلمانان بـا ايـن          . داند كه ممكن است به همين مسئله مربوط باشد          مي

دريدن را نبايد در خانقـاه        خرقههاي اولية رسم      رسم خود نشانگر اين حقيقت است كه ريشه       
هـاي پيـشااسلامي بـه        جو كرد و پيداست كه اين رسم از فرهنگ          و  و فرهنگ اسلامي جست   
  . است تصوف اسلامي راه يافته

  

  النهرين باستان يونان، مصر و بين. 3
هـاي    تـرين نمونـه     دهند كه كهن    اند نشان مي    شواهدي كه از دوران باستان به دست ما رسيده        

گذشــته از آيــين عــزاداري . گردنــد بــازمي» ســوگواري«هــاي  دريــدن بــه آيــين مــهرســم جا
                                                                                                    

در مجلـس وعـظ     «: كنـد   نقل مي اوراد الاحباب   عبارت كتاب مقدس را با اندكي تصرف در          باخرزي اين  .1
» پيراهن شق مكن، سينه را گشاده و مـشروح كـن          «: موسي فرمود . ، مردي پيراهن شق كرد    السلام  هيعلموسي،  

)230( 
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دريدن در ميان ايرانيان باستان كه در روايت هرودوت شاهد بوديم، قراينـي موجودنـد                 جامه
  شـده   دهند در يونان باستان نيز اين سنت در مراسم عـزاداري عزيـزان اجـرا مـي                  كه نشان مي  

كنـان    ، زنان يوناني همچون ايرانيـان در مراسـم عـزا نوحـه            براساس اين قراين تاريخي   . است
هـاي   خراشيدند و جامه كوفتند يا روي و سينة خود را مي         كندند، بر سينه مي     موي خود را مي   
اين آيـين سـوگواري   ). Iancu, 2017: 61؛ Toohey:2010:1/363(كردند  خود را پاره مي

 ايليـاد د مـشهورترين شـاهد آن فـصلي از           اسـت و شـاي      در ادبيات اين ملت نيز انعكاس يافته      
درد   الوقوع فرزنـدش گريبـان خـود را مـي           خاطر مرگ قريب    باشد كه در آن مادر هكتور به      

)Homer, 2012/22:77-81.(  
 1هاي اين رسم در ادبيات خاور نزديك، اثري منظـوم بـه زبـان اوگاريـت                 از ديگر نمونه  

در ايـن  . نـام دارد بعـل و آنـاث     ين اسـت كـه      النهر  مربوط به هزارة دوم پيش از ميلاد در بين        
ريزد،   نشيند، خاك بر سر مي       بر زمين مي   )خداي طوفان (بعل  روايت ال با شنيدن خبر مرگ       

). Thi Pham, 2000:19-20(خراشـد   كنـد و بـدن خـود را مـي     هاي خود را پـاره مـي   لباس
ة عـزاداري   و در صحنة مرگ انكيدو، گيلگمش به نـشان     گيلگمش در روايت كهن     همچنين

چنـان اشـيا   «كنـد و   رشـته مـي   هاي فـاخرش را رشـته      ترين يار و همراهش جامه      براي نزديك 
  ). George, 2000:65(افكند  به دور مي» نحسي

النهرين دارد الواح گلـي مربـوط         روايت ديگري كه نشان از اين آيين سوگواري در بين         
سخنان اين الهه در آسـتانة      ). 78: 1398 ،يلانيگ(به اسطورة اينانا، الهة عشق سومريان، است        

 به آن اشاره شـد      تر  شيپاي كه      را در معلقه   عبد بن هطرفسفر به سرزمين مردگان عيناً عبارات       
گـاه كـه بـه جهـان          آن«: گويـد   شدن به جهان زيـرين مـي        اينانا پيش از راهي   . كند  تداعي مي 

 پيراهني چـون بينوايـان بـه تـن     به خاطر من... ها مراسم عزا به پا كن    زيرين رسيدم، در خرابه   
  ). 189: 1340كريمر، (» كن

براساس نقوش ديواري مقابر فراعنـه، مـصريان باسـتان نيـز سـنت مـشابهي را در مراسـم                    
كردند،    را پاره مي    ها  زنان مصري عزادار گريبان جامه    . گذاشتند  عزاداري خود به نمايش مي    

 :Meskell, 2008:36 Jastrow, 1900(خراشـيدند   كندند و رويشان را مي موي خود را مي

                                                                                                    
1. Ugaritic 
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يـا خـود را بـر خـاك     ) Jastrow, 1899:145(ريختنـد   ميآنان همچنين خاك بر سر ). ;39
همراهـي گروهـي از رفتارهـاي    ). Iancu, 2017: 60(كوفتند  افكندند و بر سر و سينه مي مي

 در. ..دريدن، خاك بر سر ريختن، خراشيدن صورت، كنـدن گيـسوان و             معين همچون جامه  
دهد كـه ايـن    هاي متعددي از مراسم عزاداري خاور نزديك باستان به روشني نشان مي       نمونه

هاي   طور سمبوليك در بافت     اند و به    مجموعه رفتارها آيين و رسم خاصي در اين منطقه بوده         
پـردازيم كـه ايـن رسـم اصـلاً            در ادامه به اين پرسـش مـي       . اند  شده  موقعيتي خاصي اجرا مي   

  . گرفته استچگونه شكل 
  

  )از خاورميانة باستان تا خانقاه صوفيه(گيري رسم جامه دريدن  شكل
دريـدن مطـرح    گيـري رسـم جامـه    هايي را كه تاكنون پيرامـون فراينـد شـكل        توان فرضيه   مي
فرضية نخست، بر اين اصل استوار است كه ريشة رسم          : اند به دو دستة كلي تقسيم كرد        شده

دريـدن را نـه     تر ديديم كـه جـسترو جامـه         پيش. گردد   بازنمي هاي سوگواري   مذكور به آيين  
 يدر مراسـم معنـو    طور كلـي      به كه   ستدان ي كهن م  ي از رسم  يانعكاسرسم عزاداري، بلكه    

هاي بابل ايـن فرضـيه را پـيش     او با استناد به سنت جاهلي حمس و ديوارنگاري . شد ياجرا م 
ترين حالت فيزيكـي ممكـن در مراسـم           ترين و بدوي    كشد كه تمايل به بازگشتن به ساده        مي

هـا بـر    كه اين قاعده تا قرن  و ازآنجايي  بوده است معنوي وجه اشتراك اديان و مذاهب كهن        
هـاي خـود    كنندگان و زائران در ادوار گوناگون جامه       است، عبادت   ملل مختلف تأثير داشته     

  ). 27 :1900(افكندند  را از تن بيرون مي
هـا و همچنـين قباحـت         ترشـدن لبـاس     رفت تمـدن و پيچيـده      بـا پيـش    جوو  جستبه عقيدة   

شـدن    ي برهنـه  جـا   بـه كننـدگان در ادواري       برهنگي، رسم مذكور كمي تغيير كرد و عبـادت        
دريـدن    ترتيـب، رسـم گريبـان       اين  دريدند؛ به   هاي خود را مي     كامل، تنها قسمت فوقاني جامه    

ــوري جــسترو، در). 148 :1899 ;34 :1900(ظــاهر شــد  ــة رســم براســاس تئ  هــستة اولي
رسـد كـه ايـن رفتـار          دريـدن نـشاني از غلبـة اضـطراب ناگهـاني نيـست و بـه نظـر مـي                     جامه

اين در حالي .  باشد به امر قدسي و خدايان بوده كنندگان بيشتر حاكي از احترام نسبت عبادت
 دريدن در تمام متون خاور نزديك از ارتباط تنگاتنگ اين رفتـار و           هاي جامه   است كه نمونه  

تــوان بــه ســادگي عنــصر اضــطراب را از رســم  حــس اضــطراب شــديد نــشان دارنــد و نمــي
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  . دريدن جدا كرد جامه
دريـدن    يـابي رسـم جامـه       اين نكته نيز حائز اهميت است كـه جـسترو در بحـث از ريـشه               

هايي مانند معلقة طرفه كه صراحتاً بـه         هاي آن در ميان اعراب جاهلي، به نمونه         براساس نمونه 
  .نداشته استين رسم و مراسم عزاداري اشاره دارند توجه كافي ارتباط ا

دريـدن را رفتـاري       تواند تا حدودي مكمل نظر جسترو باشـد، جامـه            مي  كه گريدفرضية  
شمرد كه در برابر هر پديدة عظـيم و دهـشتناكي ابـراز               سمبوليك و نوعي ابراز فروتني برمي     

يـة تـشخص و نمايـانگر جايگـاه         توضـيح آنكـه لبـاس هـر شـخص زيـور، ما            .  است  شده  مي
كردن جامه در واقع خـود را از چنـين زيـور و تشخـصي               اجتماعي اوست؛ لذا شخص با پاره     

   رو تأكيــد كنــد  كنـد تــا بــا تحقيـر خويــشتن بـه نــوعي بــر عظمـت پديــدة پـيش      عـاري مــي 
)Jerome, 2018: 6 .(  

 خـدايان را    كننـدگان در برابـر عظمـت        تواند دليل رفتـار خـاص عبـادت         فرضية اخير مي  
تر تاحدودي ارتباط بين اين رفتار و حس اضطراب و حيرت را نيز       توضيح دهد و از آن مهم     

در مراسـم   : طور بيـان كـرد      توان اين   در مجموع، نتيجة تلفيق آرا گروه اول را مي        . نشان دهد 
كننــدگان متــأثر از هيبــت وجــود متعــالي دچــار حــس اضــطراب و   دينــي باســتان، عبــادت

  .كردند شدند و فروتنانه هر آنچه اثري از انانيت داشت از خود دور مي  ميخودي ازخودبي
هــاي خــود را بـر ايــن اصــل اســتوار كردنــد كــه   گـروه ديگــري از پژوهــشگران فرضــيه 

شـده در ايـن       ترين فرضية طـرح     ساده. هاي سوگواري دارد    دريدن اصولاً ريشه در آيين      جامه
ا تنها ابراز تأثر و حالت روحي خاص عـزاداران          دريدن در ابتد    دهد كه جامه    ميان توضيح مي  
  اســت    عنــوان يــك ســنت و آيــين در مراســم ســوگواري تثبيــت شــده رفتــه بــه بــوده و رفتــه

)Olyan, 2004: 33 .(  
دريدن و خـاك بـر سـر كـردن          است كه مجموع آداب جامه      اين احتمال نيز مطرح شده      

هـاي   يگر، سيماي عزاداري كه با جامهبه عبارت د. تقليدي از حالت ظاهري متوفي باشد  ... و
شـود بـه نـوعي يـادآور          پاره و ظاهري ژوليـده و خـاكي در مراسـم سـوگواري حاضـر مـي                

 بـا   به عقيدة برخي پژوهشگران، عزاداران احتمالاً     . جان متوفي است    وضعيت آشفتة جسد بي   
 خـود بـراي   ساختند تا عمـق فاجعـه يـا تمايـل           اين رفتار خود را تا حد امكان شبيه متوفي مي         

  ).Meskell, 2008: 36. ( را نشان دهندرفته ازدستكردن عزيز  همراهي
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مثابة تلاش    دريدن را به    او نيز جامه  . كند   از زاوية ديگري به اين رسم كهن نگاه مي         1لَووآ
كند، امـا از      متوفي تفسير مي   زي عز كردن  ي به همراه  ليتمادادن عمق غم يا       عزادار براي نشان  

تـرين شـيء      به عقيدة لَووآ، جامه نزديك    . تعاره بايد به نحو ديگري تفسير شود      نظر او اين اس   
زدن به بدن نيز بـه نوبـة خـود     در لاية ديگر، آسيب. اي از آن است     به بدن و به نوعي استعاره     

بر اين اساس، عزادار بدوي براي همراهـي بـا   ). Lavoie, 2012: 65(استعاره از مرگ است 
زدن به بدن تخفيـف   تر تمدن، رسوم آسيب زد و در مراحل پيشرفته    متوفي به خود آسيب مي    
  .ها اكتفا كردند كردن جامه يافتند و عزاداران به پاره
 بــه خويــشتن در جهــان باســتان فرضــية لَــووآ را تقويــت زدن بيآســشــواهدي از رســم 

در  ساكنان منطقـة غربـي آنـاتولي         2 به خود در رسوم عزاداري كاريايي      زدن  بيآس. كنند  مي
براساس يكي از رسوم كهن اين قوم،       . حدود قرن يازدهم تا ششم پيش از ميلاد، سابقه دارد         

افراد حاضر در مراسم مذهبي بر اثـر غلبـة احـساس غـم، پيـشاني خـود را بـا كـارد زخمـي                         
هـا بـا مـصريان، يونانيـان و ايرانيـان       جايي كه كاريـايي  ازآن). Iancu, 2017: 57(كردند  مي

ويژه  اط بودند، احتمال انتقال اين رسم از اين قوم به ملل يادشده وجود دارد به  باستان در ارتب  
در ... ، روي خراشـيدن و    زدن  نهيس ـ مـو،     زدن به خود ازجملـه كنـدن          هايي از آسيب    كه نشانه 

شدة رسم كاريايي تـصور       ها را حالات تعديل     توان آن   شود كه مي    ميان اين ملل نيز ديده مي     
  . كرد

بدون هيچ تخفيف و تغييري     ) زدن  قمه(، رسم كارياييِ كارد زدن به پيشاني        تر  از آن مهم  
است و گاه حتـي در دوران معاصـر نيـز در              در ميان گروه قليلي از شيعيان ايراني حفظ شده          

همچنين، تأكيد دين يهوديـت بـر ممنوعيـت         . شود  مراسم سوگواري امام سوم شيعه اجرا مي      
ــشان مــي  ــايي ن ــوده  دهــد  اجــراي رســم كاري ــاخبر ب ــن رســم ب ــز از اي ــان ني ــد  كــه يهودي   ان

)Iancu, 2017: 57-62 ( و ممكن است رسمkriahيافتـة رسـم كاريـايي      نيز حالت تخفيف
 . پس از ممنوعيت آن در ميان يهوديان باشد

دريــدن را الزامــاً بــه معنــاي  طــور كامــل نپــذيريم و جامــه حتــي اگــر تئــوري لــووآ را بــه
ه خـود در نظـر نگيـريم، همچنـان بايـد پـذيرفت كـه براسـاس                  زدن ب   جايگزيني براي آسيب  

                                                                                                    
1. Lavoie 
2. Binary Oppositions 
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النهـرين باسـتان، فرضـية گـروه دوم كـه             شواهد موجود در فرهنگ يونان، ايران، مصر و بين        
تـر از   داننـد منطقـي   هاي سـوگواري كهـن مـي        دريدن را مربوط به آيين      هاي رسم جامه    ريشه

  . رسد فرضية گروه اول به نظر مي
اش يـك آيـين       گيـري   دريدن در دوران اوليـة شـكل        ينكه رسم جامه  درهرحال، فارغ از ا   

 است يا يك آيين سوگواري خاص، مـسلم اسـت كـه ايـن رفتـار در تمـام                     مذهبي عام بوده  
گـاه ايـن اضـطراب حاصـل     . دهـد  شواهد موجود همواره اضطراب شـديدي را نمـايش مـي          

اني كـه عـزاداران يـا       ماننـد زم ـ  . اسـت   اي است كه در زمان ماضـي بـه وقـوع پيوسـته                فاجعه
اي كه در لحظة حال جاري است فرد          گاه نيز حس جذبه   . كنند  دري مي   زدگان جامه   مصيبت

برهنه  كنندگاني كه در برابر خدايان خود نيمه دارد؛ مانند رفتار عبادت  دريدن وامي   را به جامه  
  . شوند مي

د محـرك ديگـري   توان ـ  در آينده به وقوع خواهد پيوست نيـز مـي          ترس از آنچه احتمالاً   
براي اين رفتار باشد، همچنان كه گناهكاران يا ناظران گناه با وحـشت از غـضب و عقوبـت                   

  .كنند هاي خود را پاره مي الهي جامه
دريـدن همـواره بـر اضـطرابي         هاي كهن، جامـه     اين نكته قابل توجه است كه در فرهنگ       

اسلامي و ادبيات   _نيكه در فرهنگ ايرا     شديد و حس ترس و دهشت دلالت دارد، درحالي        
عبـارتي ديگـر حـس شـوق و شـعف مفـرط، نيـز                 كلاسيك فارسي، اضطراب مثبـت، يـا بـه        

اي بـر معـاني       ، بارهاي معنايي تازه   بيترت  نيا  بهسوي اين رفتار سوق دهد و         تواند فرد را به     مي
  . شوند ها در بالا گذشت، افزوده مي دريدن كه ذكر آن اصلي جامه

طور خاص شبلي در قرن سوم هجري در واردكـردن رسـم            وزي، به ج  هاي ابن   بنابر نوشته 
بـا ورود ايـن رسـم بـه         ). 202: 1368(اي بـازي كـرد        دريدن به نظام صوفيه نقش عمده       جامه

البتـه  . اي متناسب با جهان صوفيان به آن افزوده شـد           ساختار تصوف، باز بارهاي معنايي تازه     
دريدن در ايـن قلمـرو همچنـان     رديم، جامهطور كه در بخش نخست اين مقاله اشاره ك   همان

معاني اولية خود، يعني سوگواري، توبه و طلب رحم را حفظ كرد و اين سندي براي اثبـات                
هـا،   بر ايـن  هاي كهن است، اما علاوه پيوند ميان اين رسم خانقاهي و رسوم مشابه در فرهنگ   

 براي ابـراز هيجانـات خـود        دريدن را با رسم صوفيانة سماع گره زدند و آن را            صوفيان خرقه 
  . در اثناي مكاشفات عرفاني به كار گرفتند
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دريدن در وهلة نخست بـا مفـاهيم عرفـاني وجـد و سـر سـماع پيونـد                     ترتيب، خرقه   اين  به
به عقيدة عرفا، سماع موسيقي خطاب الست و نخـستين تجلـي الهـي را بـراي صـوفي                   . يافت

: 1398/1 ،يشابوريــ؛ عطّــار ن364-365: 1371 ،ي؛ راز85: 1397مولانــا، (كنــد  تــداعي مــي
شـود، وجـد را در        اين حس تداعي كـه سـرّ سـماع ناميـده مـي            . )2-3: 1369 ،ي؛ سمنان 462

فرياد و اضطراب روحي است كه به نفـس مبـتلا           «انگيزاند كه به تعبير باخرزي،        صوفي برمي 
  ). 232: 1383 (خود استو خواهان بازگشت به موطن »  شده

شود و صوفي تجلي صفات جمـالي و جلالـي            ر، سماع به شهود منجر مي     در مراحل بالات  
در ايـن مرحلـه، عرفـان اسـلامي مطـابق بـا             . )120: 1369 ،يسـمنان (كنـد     حق را مشاهده مي   

هيبــت، / همچــون انــس1اي هــاي دوگانــه ســاختار ذاتــي خــود، مفــاهيم را بــر اســاس قطــب 
ر حالتي كه صوفي مجذوب هيبت      د. كند  تفكيك و تفسير مي   ... مقام و /تمكين، حال /تلوين

و صفات جلالي حق است، وجد او آميخته با حس قبض و خوف اسـت و جامـه دريـدن او                     
در اين حال نيز نشان از حس ترس و اندوه دارد، حسي كه ممكن است صوفي را به توبـه و                     

در مقابل، هنگامي كه صوفي خود را غرق در جمال، لطف و انس  . خواهي نيز بكشاند    ترحم
بــر ايــن اســاس، صــوفي . دريــدن از بــسط و رجــاي او حكايــت دارد يابــد، خرقــه هــي مــيال

 معنـايي خـوف و    طور خاص با جفـت     طور كلي با مفهوم عرفاني وجد و به         دريدن را به    خرقه
بخشد تا آن را به عنـوان         زند و تفسير مخصوص خود را به اين رسم باستاني مي            رجا گره مي  

  .ه تثبيت كندسنتي صوفيانه در نظام خانقا
  

  گيري نتيجه
هاي رسم خرقه دريدن در ايران باسـتان و ديگـر قلمروهـاي               در اين پژوهش تطبيقي به ريشه     

فرهنگي خصوصاً در محدودة خاور نزديك پرداختيم و نشان داديم كه ايـن رسـم يكـي از                  
كــم بــه هــزارة دوم پــيش از مــيلاد  تــرين رســوم بــشري اســت كــه قــدمت آن دســت  كهــن
طور كلي اضطراب مفـرط       گيري اولية اين رفتار سمبوليك كه به        درمورد شكل . گردد  بازمي

 رفتـار را   ني ـ از محققـان ا    يگروه ـ. شـده اسـت   دهد، دو فرضية اصـلي مطـرح          را نمايش مي  
كننـدگان     عبادت ،ي و معتقدند كه در جوامع بدو      دانند ي باستان م  ي مذهب يها  نيي از آ  يبخش

                                                                                                    
1. Binary Oppositions 



 مژگاني / دريدن، از روزگار باستان تا خانقاه صوفيه خرقه / 124

 از  ي را كـه نـشان     يوري ـ فروتنانـه هـر پوشـش و ز        ،يعي موجـودات مـاوراءالطب    ةمتأثر از جذب ـ  
 حالت  نيتر   ساده به اني خدا شگاهي تا در پ   كردند ي در آن بود از خود دور م       تيتشخص و انان  

 پژوهـشگران را    م گـروه دو   فـرض  موجـود    ني قـرا  نيتـر  يمياما قـد  .  خود بازگردند  يكيزيف
 و  كهـن ي سـوگوار يهـا  نيـي طـور خـاص در آ      رسم را به   ني ا يها  شهي كه ر  دنكن ي م تقويت

  .نديجو ي مزده حالات پراضطراب افراد عزادار و مصيبت
هاي ديگري جـز مـرگ    آلود و مصيبت دريدن در شرايط اضطراب   در ادوار بعدي، جامه   

شد و تدريجاً معاني نمادين مضاعفي از قبيل طلب رحم و توبه يا برائـت                 عزيزان نيز اجرا مي   
سـوگواري، توبـه و   . يحي و اسلامي به آن افزوده شـد    از كفر و گناه در فرهنگ يهودي، مس       

خواهي در قلمرو تـصوف نيـز همچنـان محفـوظ بـاقي ماندنـد، امـا صـوفيان براسـاس                       ترحم
دريـدن در   خرقـه . تري نيز به رسم مذكور بخشيدند     هاي مفهومي خود معاني تازه      چهارچوب

لي حـق ناشـي     آيين صوفيان نمايش اضـطرابي اسـت كـه از تـداعي صـفات جلالـي و جمـا                  
. نامــد  مــيورجــا خــوفاي از حــس  شــود، اضــطرابي كــه صــوفي آن را وجــد و آميــزه مــي
دريدن با تفسيري جديد مطابق با مفـاهيم عرفـاني وارد نظـام      ، رسم باستاني جامه   بيترت  نيا  به

  .عنوان رسمي صوفيانه معرفي شد خانقاهي و به
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Abstract 
This article explores the Sufi tradition of rending garments and compares it 
with similar practices in Zoroastrianism, Christianity, and Judaism, as well 
as in some ancient Arab, Egyptian, and Mesopotamian cultures. The first 
section gives a brief introduction to the Sufi custom and highlights the 
striking similarities between this symbolic gesture in Islamic mysticism and 
the tradition of stripping in some ancient religions and cultures, mainly 
rooted in the Near East. Broadly, all of the contexts, in which the act of 
rending garments is performed, indicate deep anxieties and intense feelings. 
Older instances show that the main triggers include the death of loved ones 
and the dreadful consequences of cardinal sins such as blasphemy and 
sacrilege. These meanings can be found in Jewish, Christian and Islamic 
literature and can also be found in Sufism. In addition to these meanings, 
Sufism has reinterpreted the ancient tradition, giving it new meanings 
aligned with its fundamental concepts to introduce it as a Sufi tradition. 
Lastly, the article's final section explains this tradition's formation and 
evolution, presenting two different theories on its origins.   
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  عرفاني بازخواني متون در معناشناسي عشق
  1بر بنيان نظرية ربط

  

  2مينا بهنام
  06/04/1402: تاريخ دريافت
  09/09/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
نظريـة  . پـردازد   پژوهش حاضر به بازكاوي معناي عشق در گذر از متون عرفاني مي           

مقـولات كاربردشناسـي    كه بنيـادي زبـاني دارد و در گـروه    ربط اسپربر و ويلسون
ماحـصل  . را شكل داده اسـت  پژوهش اين نظري گيرد، چارچوب شناختي قرار مي

رسي موردي در يك غزل     بر(دهد در بازخواني متون عرفاني        اين پژوهش نشان مي   
از منظر مخاطب، عشق، معنايي تجويزي و از پـيش معـين نـدارد و        ) از ديوان حافظ  
هـاي متـافيزيكي در حـوزة         اي متكثر است و ازآنجاكـه بيـان تجربـه           در اصل پديده  

اند با كلمات و عبارات غيرممكن است، پيـام عـارف در              عرفان چنان كه عرفا گفته    
صورت تلويحي به مخاطب عرضـه شـده و    هاي بافتي به رهقالب نظام متشكل از انگا 

براسـاس  . همين مسئله سبب ايجاد تكثرات معنايي بيرون از جهان عرفان شده است           
شـوند كـه      نظرية ربط اين تلويحات طيفي از اشارات قوي و ضـعيف را شـامل مـي               

ــشنامه  ــه اطلاعــات دان ــسته ب هــاي حافظــة بلندمــدت و  اي و داشــته خواننــدة مــتن ب
كنـد و هـر       ها را تفـسير مـي       مدت و نيز بافت ادراكي خود و موارد ديگر، آن           تاهكو

زمان كـه انتظـار وي از ربـط پيـام گوينـده كـافي بـه نظـر برسـد، دسـت از تـلاش                          
اي كه بر مبناي نظرية ربط و اهميـت   نامه بر آن با استفاده از پرسش   علاوه. دارد  برمي
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م تهيه شد عواملي همچون سن، جنس،    هاي بافتي بر روش فهم اكتشافي كلا        دلالت
توانـد    بررسي شد و نشان داد كه برخي از اين عوامل مـي           ... تحصيلات، اعتقادات و  

  .بر دريافت خواننده از عشق در بازخواني متون عرفاني و جز آن اثرگذار باشد
  . نظرية ربط، عشق، متن عرفاني، تعين و تكثر معنا:ها كليدواژه

 
  مقدمه و بيان مسئله 

در خوانش متون عرفاني همواره اين چالش وجود داشته اسـت كـه غـرض گوينـده از بيـان                    
. هاي بسياري صورت گرفته است      در اين راستا تلاش   . عشق چيست و خاستگاه آن كجاست     

انـد و     پردازان متـأخر نيـز همـواره ايـن پرسـش را بررسـيده               عرفا و همچنين محققان و نظريه     
  .توان تعريفي براي عشق متصور شد اتفاق آرا معتقدند كه نمي به

: گويـد   دانـد، مـي     عربي دربارة عـشق كـه آن را ديـن و ايمـان خـود مـي                  ابن  الدين    محيي
اي نچـشيده     هركس كه عشق را تعريف كند آن را نشناخته و كسي كـه از جـام آن جرعـه                  «

 باشد آن را نشناخته و كسي كه گويد من از آن جام سيراب شدم آن را نـشناخته كـه عـشق                     
خواجـه عبـداالله انـصاري در       همچنين  ). 111 :1395(» شرابي است كه كسي را سيراب نكند      

اگـر  «: كنـد   انگيز و انتزاعي از عشق عرضـه مـي          تصويري وهم  نامه محبت ة رسال »باب العشق «
 اسـت  سوزان  آتشي عشق كه   مجوي قصاص   عشقي كشتة   اگر و    عشقي خلاص مجوي   ةبست
پايـان اسـت و درد     و هم جان را جانان است و قصة بي هم جان است  . پايان است   بي بحري و

. درمــان اســت و عقــل از ادراك وي حيــران اســت و دل از دريافــت وي نــاتوان اســت  بــي
اگر خاموش باشد دل را چاك كند و از غيـر           . كنندة نهان است    كنندة عيان است و عيان      نهان

كن بـلا را بـه سـر مـرد     بلا نيـست ولـي  . عشق درد نيست، ولي به درد آرد      . خودش پاك كند  
هرچند ماية راحت است پيرايـة  . كه علت حيات است، همچنان سبب ممات است         چنان. آرد

» محبت محب را سـوزد نـه محبـوب را و عـشق طالـب را سـوزد نـه مطلـوب را                      . آفت است 
)1349 :125 .(  

بسيار كس باشد كه دلش از اين       «: گويد  مولوي نيز در دشواري توصيف عشق چنين مي       
الا به عبارات و الفاظ نتواند آوردن، اگرچه عاشـق و طالـب و نيازمنـد ايـن                  . ن پر باشد  سخنا
. عجب نيست و اين مانع عشق نباشد، بلكه خود اصل دل است و نياز و عشق و محبت                 . باشد
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هذا نتواند شرح  گيرد و مع   يابد و قوت مي    همچنان كه طفل عاشق شير است و از آن مدد مي          
ن را گفتن و در عبارت نتواند آوردن كه من از خـوردن شـير چـه لـذت                   شير كردن و حد آ    

شوم و بالغ اگرچه بـه هزارگونـه شـير را            يابم و به ناخوردن او چگونه متألم و ضعيف مي          مي
  ).  45: 1388(» شرح كند و وصف كند، اما او را از شير هيچ لذت نباشد و از آن حظ ندارد

افتن معنا و درك درستي از مفهـوم عـشق در متـون           ها براي ي    دست سخنان و تلاش     ازاين
وجـوي سـاده      علاوه با يك جـست      به. اند  اند و بازگفته    عرفاني بسيار است و بسياري نيز گفته      

مـشغولي عرفـاي مـا     يابيم كه اين امر نـه فقـط دل         در حضور عام پديدة عشق در جهان درمي       
اي عقـل و گـاه در تقابـل بـا آن     بوده ، بلكه حتي فلاسفة عرفان مسلك نيز از عشق در راسـت  

شناختي مدرن نيز عشق را در مقـام          از ايشان كه بگذريم در مقولات روان      . اند  تأكيد ورزيده 
ــه شــكل مــدون و   يكــي از حــالات و درونيــات روح آدمــي بررســيده  ــد و حتــي آن را ب ان

  1.اند مند تحليل كرده چارچوب
شـده و     فتن معنـايي تثبيـت    شـود دريـا     اما آنچه دغدغة اصلي اين پـژوهش محـسوب مـي          

تجويزي براي عشق نيست؛ اين خود به لحاظ ايدئولوژيك با رويكرد پـژوهش در تعـارض                
بندي كلاسيك از عشق، آن را به دو نوع حقيقـي و مجـازي يـا بـه تعبيـري                  يك دسته . است

شناسي عشق را در منظر خواننـدة         بندي، هستي   اين دسته . زميني يا آسماني تقسيم كرده است     
توان برايش معنايي جز عشق به پروردگـار          اه به كلافي پيچيده تبديل كرده است كه نمي        آگ

اي بـه روايـت       شايد عدم امكان اثبات مدعاي برخـي از عرفـا سـبب شـده عـده               . متصور شد 
كه يكـي هـست و      (استناد كنند و برخي به مفهوم وحدت در كثرت          » المجاز قنطره الحقيقه  «

رسـد كـه ايـن امـر مـا را بـه               چنين به نظر مي   . بپردازند)  الا هو  هيچ نيست جز او وحده لا اله      
وجـوي معيارهـايي      اگر ندانيم هدفمان از تفسير اثر چيست جست       «. برد  قلمرو تفسير ادبي مي   

  )139: 1393اسكيلئوس،(» براي تفسير درست بيهوده خواهد بود
حلقـة اتـصالي    با اين اوصاف ذكر اين نكته ضروري است كه در قلمرو ادبيات عرفـاني               

براي اثبات تكثر معنايي نياز است و آن يافتن دال مركزي عشق و شبكة معنايي در پيوسته با                  
                                                                                                    

  شناس آمريكايي  بنگريد به نظرية رابرت استرنبرگ روان.1
https://philosophyar.net/dinani/love-in-mysticism/ 
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پايـان نيـست بـدون آن كـه           مثابـة فـوران معنـاي بـي         البته منظور نگارنده از تكثر به     . آن است 
 شتسوءبرداكه بارت و فوكو دچار اين         سرمنشأ و هدفي از فهم متن در برداشته باشد، چنان         

هـاي ادبـي      از سوي ديگـر بـا توجـه بـه نظريـه           » .هرچه معنا بيشتر باشد بهتر است     «هستند كه   
مدرن، يكسان قلمدادكردن معناي اثر ادبـي بـا نيتـي كـه مؤلـف هنگـام نگـارش اثـر داشـته                      

هايي بر سر معناهاي ممكن متن وجود داشته باشد تا آن مـتن               محملي ندارد، اما بايد شاخصه    
براي نمونه غزلي از حـافظ،  . دار باقي بماند و هويت اثر حفظ گردد     تن نشان بتواند همچنان م  

هـاي فـردي داراي    دليـل شاخـصه   سعدي و مولوي را با موضوع عشق در نظر بگيريد كـه بـه          
توان يك تفسير مشترك      كند و نمي    هايي هستند كه هر يك را از ديگري متمايز مي           ويژگي

شـود كـه ايـن نگـرش در       اين پرسـش مطـرح مـي   .از عشق در شعر هر سه شاعر عرضه كرد    
تواند به حصول يـك       اي نمي   دريافت معناي واحد و جز آن ثبات يافته است و هيچ خواننده           

  تفسير معنايي از شعر هر سه شاعر دست يابد؟ 
  

  هاي پژوهش پرسش
و مخاطب صورت   ) شاعر(بر بنيان نظرية ربط ارتباط صحيح و مؤثري ميان عارف            -

  گرفته است؟
هاي عرفاني تا چه حد بر دريافت معني از سـوي مخاطـب اثـر                 ويحات و استعاره  تل -

  گذارد؟  مي
  چه عواملي بر تغيير تفسير معنايي عشق در يك متن واحد اثرگذار است؟ -

  

  پيشينة پژوهش
بخش اول به ميراث : هاي مرتبط با اين مقاله را به دو بخش قسمت كنيم اگر گذشتة پژوهش 

رسد كه فـراوان اسـت و ذكـرش در ايـن مقـال               آن در حوزة ادبي مي    ديرينة عشق و اهميت     
در مقالـة   ) 1396( از باب نمونـه از مقـالات متـأخر محمـد رحمـاني و ديگـران                  1.گنجد  نمي

بـه  » )از آغاز تـا قـرن نهـم هجـري         (  عشق الهي در متون عرفاني فارسي      ةشناسي نظري   جريان«

                                                                                                    
 جموعـه م در   پـژوه   نشتدوين محمدتقي دا  » يقسائل عش م «:بنگريد به  آشنايي با آثاري در باب عشق     راي   ب .1

 ).626-647: 1352زرين كوب، ( ايراني كنگرة تحقيقاتين مهاي دو سخنراني



  139 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

گيري و گسترش نظريـة عـشق        شكللف  هاي موافق و مخا     هاي گفتماني جريان    بررسي ريشه 
در پژوهـشي   ) 1397(همچنين بهمن نزهت و ديگران      . پرداخته است  لاميالهي در عرفان اس   

» دباغ  ـ فلسفي روزبهان و ابن      هاي عرفاني   در آرا و انديشه   » عشق«سير و تطور نظرية     «با عنوان   
 آن دو از هـم و نيـز         شناسي عشق و محبـت، تفكيـك        واژهگيري از نظرية معنا، به        ضمن بهره 

به حيـث عرفـاني و فلـسفي در آثـار روزبهـان             تعيين و تحديد مفهوم هريك از اين دو واژه          
  دباغ پرداخته است؛ بقلي شيرازي و ابن

كاربرد نظرية ربط اسپربر و ويلسون در حوزة زبان و گفتار مربوط است و               بخش دوم به  
مقالات بسياري  . نمايد  ت زباني منطقي مي   سنجي آن با مقولا     با توجه به خاستگاه نظريه و هم      

در . ها و مصطلحات خاص زباني بر بنيان اين نظريه نگاشته شده اسـت     ويژه در حوزة لهجه     به
 در گوينده معناي دريافت چگونگي بررسي«تأملي با عنوان  حوزة ادبيات مقالة مفيد و قابل

جواد عرفـاني و نـرجس   از محمـد » پـور  امـين  قيـصر  شـعر  در ربـط  براسـاس نظريـة   اسـتعاره 
اي در بـاب نظريـات گـرايس و           نگارندگان پس از مقدمه   . قابل ذكر است  ) 1401(كوچكي  

 از متفـاوت  هـاي  برداشت دايرة پور شعري قيصر امين تلويحات گيرند كه ويلسون نتيجه مي

 نگـاه  و ايـدئولوژيك  هـاي  نگـرش  نوع دليل به است و اين مسئله بخشيده را وسعت او شعر

 شـعر  بـه  خوانندگان اقبال باعث موضوع همين .است توجيه قابل به جهان او اصخ فلسفي

  . است گشته آن بيشتر و تأثيرگذاري پور امين قيصر
  

  بنيان نظري پژوهش
شناسي اسـت كـه    هاي زبان يكي از شاخه) Cognitive Pragmatics(كاربردشناسي شناختي

كنـد كـه بيـشتر از     و عواملي را بررسي مـي پردازد  به مطالعه و بررسي معنا در بافت زباني مي      
ها اثرگذار اسـت و الزامـاً دربرگيرنـدة تفـسير مقـصود               دانستن معناي جملات، بر تفسير متن     

: 1392زاده،    آقاگـل (باشـد     گوينده در بافتي خاص و چگونگي تأثير بافت بـر مخاطـب مـي             
 دريافـت از  تـوان  مـي  معتقـد اسـت بـه مـدد كاربردشناسـي     ) 13: 1379(جورج يـول  ). 130

  . مجموع آنچه بر زبان گوينده جاري شده، چه ميزان پيام به مخاطب منتقل شده است
 معناشناسـي  به باشد داشته خاصي معناي يا عبارتي واژه كه اين )1989 (1كاپلان به نظر

                                                                                                    
1. Kaplan 
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 از چـرا  كـه  اين و عبارت يا واژه يك به معناي خاصي دادنِ نسبت دليلِ ولي است، مربوط

 ندارد و تنها با كاربردشناسـي  به معناشناسي ارتباطي شده، اراده خاصي ايمعن عبارت يك

 اي پايـه  عناصـر  از از منظر كاپلان بافـت ). 57: 1393 اللهي، حبيب و نيا ستوده( مرتبط است

 كـه  ممكنـي  جهـان  و مكـان  گوينـده، زمـان،   شـامل  )uttrance(گفتـار   پـاره  يك پيرامون

گفتـار سـطح ملمـوس زبـان      مقصود از پاره .گرفته استشده، شكل  ايجاد آن در گفتار پاره
عبارت ديگر صـورت گفتـاري يـا نوشـتاري زبـان يـا تحقـق صـوري جملـه اسـت                        به. است

  )44: 1394صفوي، (
 تأكيـد   2 و ديـدر ويلـسون     1 در راستاي انتقال پيام به مخاطب و كشف معنـي دن اسـپربر            

هـا در آن      د، لازم است بافتي كه جمله     كنند براي تفسير يك متن، خواه ادبي باشد يا نباش           مي
هـاي مهـم در       عـلاوه يكـي از بخـش        بـه . دقت مـورد بررسـي قـرار گيـرد          گيرند، به   شكل مي 

بر گوينده، شنونده     كاربردشناسي نقش شنونده در تعبير كلام است؛ زيرا كاربرد زبان علاوه          
 در قالـب نظريـة      ماحصل تـلاش ايـشان    . گيرد  عنوان قسمتي از بافت كلامي دربرمي       را هم به  

يافتة اصل ارتباط از اصول چهارگانـة همكـاري           ربط مطرح شد كه در حقيقت شكل توسعه       
است كه به اصول تعـاون شـهرت   ) Grice(پاول گرايس ) cooperative principles(زباني 
  . دارد

  دو مبحـــث نظريـــة معنـــاي ضـــمني    ) 1978(و ) 1967(هـــاي   در ســـال3 گـــرايس
)Theory of implicature (براساس . تر اصل همكاري زباني را مطرح كرد و نظرية پيشرفته

بـودن بـر چهـار        شـود در صـورت ايـدئال        طور مختصر هر كلامي كه منعقد مـي         اين نظريه به  
، شيوة  )Relation(، ارتباط   )Quality(، كيفيت   )Quantity(كميت  : فرض استوار است    پيش
 سـوءتعبير  كه مخاطب دچار بگويد سخن اي به شيوه بايد ؛ بنابراين گوينده)Manner(بيان 

كنـد، بـه انـدازه بگوييـد، بـه          شده توصيه مـي     هاي گفته   فرض  تعاون زباني بر بنياد پيش    . نشود
صحت سخن خويش باور داشته باشيد و فقط آنچه به موضوع مربوط است، كوتاه و روشن                

                                                                                                    
1. Dan Sperber 
2. Dideran Wilson 

و ديگـران در نظريـة خـود بـه مبـاحثي            ) 1892(و فرگـه    ) 1969(، سـرل    )1962( پيش از گـرايس، آسـتين      .3
  . اند گفتار و معنا پرداخته پيرامون كارگفت، پاره
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  ).46: 1975گرايس، (بيان كنيد 
ايـشان  . ظرية گرايس، نظرية ربـط را مطـرح كردنـد         ويلسون و اسپربر بر بنيان بخشي از ن       

اند كه گويندگان صرف رعايت اصـل همكـاري مـرتبط     برخلاف نظر گرايس بر اين عقيده     
هـا وجـود      كنند؛ بلكه ربط، يك ويژگي بالقوه است كه در همـة پديـده              شروع به سخن نمي   

م شـناختي انـسان     عنوان ورودي در سيـست      دارد و هر محرك بيروني يا بازنمون دروني كه به         
هاي   اين موقعيت . هاي خاص به او ربط پيدا كند        ، ممكن است در موقعيت    1شود  پردازش مي 

خاص براي شخص در صورتي پيش خواهد آمد كـه حاصـل پـردازش مؤلـف در بـافتي از                    
: 1995اسـپربر و ويلـسون،   (همراه داشته باشد  هاي موجود، يك تأثير شناختي مثبت به      انگاره

هــاي ارزشــمند و ملموســي اســت كــه در  تــأثير شــناختي مثبــت همــان تفــاوتايــن « ). 260
شـود و بـه سـه روش بـه      هاي جهان اطـرافش ايجـاد مـي      هاي موجود شخص از پديده      انگاره

  : آيد دست مي
 هاي بافتي،  هاي موجود و حصول دلالت تركيب با انگاره .1

 هاي موجود، تقويت انگاره .2

  . هاي موجود رد انگاره .3
 شناختي انسان   تأثيرات شناختي كه از پردازش يك دادة ورودي به سيستم     ترين نوع   مهم

هـاي   دلالـت ). 360: 1401بيـضايي و كـوچكي،      (» هاي بـافتي اسـت      شود، دلالت   حاصل مي 
بافتي اطلاعات جديدي است كه در نتيجة پردازش توأمان بافت و محـرك يـا ورودي كـه                  

ناختي شـنونده يـا خواننـده بـه دسـت      گفتـار اسـت، در سيـستم ش ـ    همان محتواي صريح پاره  
  .آيد مي

 ربـط ميـان گوينـده و شـنونده     حـداكثر  از پيام دارد كه انتظار وجود در نظرية ربط اين

 پيـام  بـافتي  تـوان ايـن ارتبـاط را توسـعه داد بـه اطلاعـات       اينكه چگونه مي. باشد برخوردار

 كمتـر  آن تعبيـر  بـراي  ملاز ذهنـيِ  تلاش باشد پيام بيشتر ربط هرچه در نتيجه. مربوط است

 اين براساس  گفتارش، پاره توليد در گوينده) 1989(و ويلسون  اسپربر گفتة به .بود خواهد

                                                                                                    
هـاي غـزل مولـوي در تـصويرسازي بـر بنيـان رويكـرد فـضاي                   بررسي سازه «اي با عنوان       نگارنده در مقاله   .1

  .از منظري ديگر به اين مسئله نگريسته است» ذهني
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 ممكـن،  تعبيـرِ  اولـين  بـه  افتني دست با نظر منطقي از كننده دريافت كه كند فرض عمل مي

جم، (د گير مي ناديده را ديگر هاي همة جايگزين و كند مي محدود را خود پردازشي تلاشِ
  ). 97: 2000 به نقل از گالينانس،62: 1400

اي اسـت كـه در درك          انسان به گونـه    ي شناخت ة شبك لسونيبراساس استدلال اسپربر و و    
 تفـسير از يـك گفتـه همـاني     نيپـس بهتـر  .  استي عناصر ارتباطياي جو ي اطلاعات يها  داده

 حـال   نيباشـد و در ع ـ     يبودن متغيرهاي ديگر، نيازمند تلاش كمتر       است كه با فرض يكسان    
 بـه  دني رس ـ ي برا لسونياسپربر و و  ). 94: 2002( بگذارد   خاطببيشترين تأثير شناختي را بر م     

  . كنند ي ارتباط مطرح مندي در فرا»يروش فهم اكتشاف« را با عنوان ياهي هدف فرضنيا
دهـد ايـن      اي كه نظرية ربط در تفسير متن به روش فهم اكتشافي به آن اهميـت مـي                  نكته

به عبارتي هيچ تفاوتي بين تفسير جمـلات     . شوند  ست كه همة متون به يك روش تفسير مي        ا
. ساده و بدون صور خيال و جملاتي كه صور خيال در آن به كار رفته اسـت، وجـود نـدارد                    

درنظرگرفتن مقـدماتي   «شوند؛ يعني با      گفتارها به روشي مشابه تفسير مي       همة جملات و پاره   
عنـوان   هـاي بـافتي و حـصول يـك سـري نتـايج بـه           يب آن بـا انگـاره     عنوان ورودي و ترك     به

هـا    صورت منطقي از آن مقدمات قابـل اسـتنباط هـستند يـا لااقـل توسـط آن                   خروجي كه به  
  ).3: 2008ويلسون و كارستون، (» اند تضمين شده

  : براي تفسير متن به روش اكتشافي بررسي سه مورد زير لازم است
 ،)explicit utterance content(فتار گ ساخت محتواي صريح پاره .1

 ،)contextual assumption(هاي بافتي  تدارك انگاره .2

 . هاي بافتي و ساير تأثيرات شناختي ازجمله تلويحات استنتاج دلالت .3

 مـدام  كنـد،  مي استفاده گفتار پاره تفسير در ربط بر مبتني اكتشافي از فهم كه اي شنونده

 بعـضي  كنـد،  مـي  اعمـال  آن در تغييراتي كند، مي بررسي را ذكرشده تفسيري تمام مراحل

 تفـسيري  اولـين  در و كند مي امتحان را بافتي متفاوتي هاي انگاره نمايد، مي تعديل را موارد

 را انتظـارات ربـط   و دهـد  نتيجـه  را شـناختي  تـأثيرات  سـاير  يـا  كافي بافتي هاي دلالت كه

بـه نقـل از بيـضايي و     234: 1995 اسـپربر و ويلـسون،  (» شـود  مـي  متوقـف  سـازد،  بـرآورده 
  ).362: 1401كوچكي، 

به دو ديدگاه در مورد معني واژه اشاره دارد؛ ديدگاه نخست معني            ) 35: 1392( صفوي  
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انگـارد؛   شناسي را از كاربردشناسي جـدا مـي   داند و معني جمله را از معني گوينده متمايز مي    
.  وابسته برخوردار اسـت    يي معني بافت   نامحدود ةديدگاه دوم معتقد است هر واژه از مجموع       

 و به همـين     داند ي م يكي معني جمله و معني مراد گوينده را         ي نگرش بافت  دليل اين ديدگاه به  
در شكل افراطيِ ايـن نگـرش       .  قائل نيست  يزيشناسي و كاربردشناسي تما     دليل نيز بين معني   

  . شود گفتار تعيين مي ه معني نيست و مفهومش تنها در پارةدوم، واژه اساساً دربرگيرند
 ادراك ي براي بدان وابسته باشد چالشاي از بافت مستقل باشد ي معن نكهي بسته به ا   نيبنابرا

 در ارتبـاط    يهـاي كـاربرد      كه با تبيين چگـونگي تغييـر معنـي در بافـت            شود ي م جادي ا يمعن
 يا  گونـه  هـاي مختلـف بـه       ها از معنـي بافـت بنيـاد برخوردارنـد و در بافـت               است؛ يعني واژه  

انـد در   تـأثير بافـت پديـد آمـده        البته معاني جديد واژگان كـه تحـت       . شوند  يمتفاوت تعبير م  
 نيبـر هم ـ  . شوند ي و در موارد مشابه به كار گرفته م        شوند ي م رهي ذخ شوراني گو ي زبان ةحافظ

در . گويـد    شعاعي معنا سخن مي    ةجاي معنا از شبك      نيز به  يشناخت يشناس  اساس است كه زبان   
در . شـود    اصلي يا مركزي به نام معنـاي مركـزي تـصور مـي             ةمونانگاره براي معنا يك ن    اين  

اي داراي يك معناي اوليـه و كـانوني     اي از معاني وجود دارد كه در آن هر واژه           نتيجه شبكه 
هـاي گونـاگون، دسـتخوش گـسترش          است كه با گذشت زمان و بر اثر كاربرد آن در بافت           

  )2: 1395 ان،رگي و ديبامشاد(پذيرد  اي را مي ازهشود و معناهاي ت معنايي مي
اي را در  نامـه  هـاي دانـش   از داده اي مجموعـه  گويـشور  همچنين براساس نظرية ربط هر

هـاي شخـصي وي در ذهـنش          حافظة بلندمدت خود ذخيره دارد كه بر بنيان دانش و تجربـه           
 بـا  را آن ز ثانيـه كنـد، در كـسري ا   مـي  دريافـت  را پيـامي  كه انباشت شده است و هنگامي

 و گوينـده . كنـد  را درك گوينـده  پيـام  تـا بتوانـد   كنـد  ارزيابي مي خود اي اطلاعات زمينه
 در عمليات انتقال پيـام بـا   را همكاري بيشترين تا به شكلي ناملموس كنند مي تلاش شنونده

 لاشافزايش ت با شنونده نشود، آشكار پيام ظاهر حال اگر معناي ضمني از. باشند داشته هم

شــناختي و   اســپربر و ويلــسون بافــت را ســاختاري روان.كنــد مــي اســتنباط را پيــام ذهنـي 
 انـد كـه نيروهـاي    كـرده  توصـيف  جهـان  دربـارة  شـنونده  هـاي  فـرض  پـيش  از اي مجموعه

 رو اطلاعـات  ؛ ازاين)15: 1986اسپربر و ويلسون، (گذارد  بر آن اثر مي بيرون اي از محركه

 دانـش  وسـيع  گـسترة  ميـان  از تـا  كنـد  مي كمك شنونده به اردد تكيه فرهنگ بر كه بافتي

زمـان   بـه ربـط بهينـه دسـت يابـد و هـم       تـا  كنـد  انتخاب را گزينه ترين مناسب خود، تجربي
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  . شود كوشش ذهني وي متوقف مي
  

  بحث و بررسي
هاي بافتي نيـز بـر كـشف معنـا            هاي ادراكي، دلالت    زمان با درون داده      ربط هم  ةبر بنياد نظري  

 دريافتي اين كه پيامي به تمامي فهم شود، لازم است اطلاعات رگذار است؛ بنابراين براياث

اي مدون از تجربيـات در   صورت مجموعه كه به شنونده زبانيِ و فرهنگي اجتماعي، بافت با
بـراي مثـال گويـشوران    (زبـاني   پـس صـرف هـم   . داشته باشد ذهن وي انباشته است، ارتباط

  . سوي معنا رهنمون شود  را بهتواند فرد نمي) فارسي
كوشد تا از  در اين پژوهش بر سر اهميت عشق در متون عرفاني نزاعي وجود ندارد و مي

بودن معنـا اذعـان دارد؛ البتـه نـه      نگري فاصله بگيرد و به چندبعدي       سونگري يا حتي كل     يك
تـوان هـر      يگونه كه در نظر بارت و فوكو معنا به تمامي متكثر است و با مرگ مؤلـف م ـ                   آن

مثابـة   تصور متن بـه ) 159: 1393(به تعبير مارتين اسكيلئوس . معنايي را از متون دريافت كرد 
هاي واژگاني    توان زنجيره   گرچه مي . پايان براي خواننده اوهامي بيش نيست       فوران معناي بي  

اشـد،  تواند هر معنايي داشـته ب  با چند معناي متفاوت را در نظر گرفت، تصور اين كه متن مي  
وي نظرگـاه بـارت و      .  نيست  هم  ايستا و مطلق   اي  پديده ،فهمناممكن است و از سويي ديگر       

   .كند فوكو را دربارة معنا كه هرچه بيشتر باشد بهتر است به تمامي رد مي
متون عرفاني اساساً ساختاري انتزاعي، تلويحي و غير صريح دارند و عشق در شمار ايـن                

هـاي بـافتي و سـاير تـأثيرات شـناختي             نظرية ربط، استنتاج دلالت   با استناد به    . مقولات است 
در تبيـين معنـاي عـشق ضـروري بـه نظـر       ) مـتن عرفـاني  (ازجمله تلويحات موجـود در پيـام     

درپـي محتـواي صـريح و          پـي  وبرگـشت   رفـت محصول خروجي تفسير كه در اثـر        . رسد  مي
. افتي و تلويحـات هـستند  هـاي ب ـ   شود، همان دلالـت     اي و بافت حاصل مي      اطلاعات دانشنامه 

شاعر يا نويسندة متن عرفاني درصدد است كه مخاطبش اين دلالت بافتي را از متن برداشت                
اي خود، متن را به    هاي ادراكي و دانشنامه     رو در محدودة ترجيحات و نيز توانايي        كند، ازاين 

ارات ربط را كند كه مخاطب با طي مراحل تفسير آن را برداشت كند و انتظ شكلي توليد مي
جـاي اسـتنباط    برآورده سازد، اما اين امكان وجود دارد كه در آن سوي تفـسير مخاطـب بـه         

گفتار، چند تلويح ضـعيف را برداشـت          يك دلالت بافتي يا تلويح قوي در انتهاي تفسير پاره         
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همين امـر   . كند كه انتظارات او را از ربط برآورده ساخته و تكاپوي ذهني وي متوقف شود              
هايي چون نرگس، نگار، معشوق يـا حتـي اشـاره     شود درك و دريافت فرد از واژه      يسبب م 

در ادبيات عرفاني نظم و نثر از خوانـشي         ... با ضمير سوم شخص به چشم، طره، كمان ابرو و         
  . همراه داشته باشد به خوانش ديگر تفسيرهاي متفاوتي را به

هـاي تلـويحي در       كشف دلالت  روشنگر اهميت    تواند يمدو بيت زير از حافظ و سعدي        
  :كلام باشد

              خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باددارش مردمنرگس مست نوازش كن 
  )72: 1362حافظ،                                                                                                   (

   ه مياني داردـــــ     ورنه معلوم نگشتي ك  بندد يمحجت آن است كه گاهي كمري 
  )130: 1342سعدي،                                                                                             (

خوانندة اين دو بيت با فضاي ذهني و فكري خاص خود به مدد قـواي تخيـل بـه تفـسير                     
هاي درون شعر  سو نشانه ك دوگانة عشق معتقد باشيم از يكنظر به اينكه به تفكي. پردازد مي

شود و از ديگر سو نابسامدي زبان عرفان در انتقال  سمت معشوق زميني رهنمون مي     وي را به  
سمت  صورت ضمني، وي را به مفهوم و لزوم استفاده از واژگاني از قلمرو زندگي روزمره به     

يك برداشـت درسـتي از مـتن        وان گفت كدام  ت  حال، آيا مي  . كند  حقيقت متعالي هدايت مي   
  است؟

مخاطـب در نـوع و ميـزان        ) به تعبير ويلسون تلويحات ضعيف     (دست  نيازادر تلويحاتي   
طبـق  . استنباط تلويحات آزادي عمل دارد و مسئوليت نتايج تفسير بـر عهـدة او خواهـد بـود      

و از اصـل ربـط بهينـه و         اند كه انتظارات ربط را برآورنـد          نظرية ربط فقط تلويحاتي پذيرفته    
  .روش درك اكتشافي پيروي كنند

وضوح شاهد آن هستيم كه در چندين قرنـي كـه پـشت سـر گذاشـتيم، دوگـانگي در                  به
گيـري شـده و    مفهوم عشق كه يك برداشت نادرست از مسئله است تبـديل بـه يـك جهـت          

 بازتوليـد و    اي از ابهام قرار گرفته اسـت؛ يعنـي معنـا دسـتخوش              امروز حقيقت عشق در هاله    
گيرد و محـل     شود كه تفاوت از كجا نشئت مي        حال اين پرسش مطرح مي    . تغيير گشته است  

هـاي   از واژه» عـشق «شناسـان، واژة   از ديد معني«گردد يا به مصداق؟     اشكال به مفهوم باز مي    
هـاي    دار است و معني خـود را در همنـشيني بـا واژه              كه معني  ارجاعي است؛ يعني با اين     غير
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دهـد؛    زبـان ارجـاع نمـي      دهد، ولي به مصداقي در جهـان خـارج از           ر در جمله نشان مي    ديگ
تـوان فهميـد گوينـده بـه      رود كه نمـي  ، اين واژه اغلب در شرايطي به كار ميگريد  عبارت  به

 . )33: 1397نزهت، (» است يا نه  مصداق مشخصي ارجاع داده

 كـه   انـد   برگزيدهو لفظي را     ارندمعناي خاصي را در ذهن د     مسلك    عموماً شاعران عرفان  
اما آنچـه   ، معاني مدنظر را به مخاطب منتقل كندبتواند ظرف مناسبي براي آن مفهوم باشد و  

كننـد كـه ايـن موجـب          گاهي در انتخاب لفظ مناسب، خطا مي       اختلاف است اينكه     سرمنشأ
 بـر   هاوبارهـا بار ايـشان    .شود معناي مغاير با آنچه مقصودشان است بـه شـنونده القـا شـود                مي

انـد و بـه ناچـار بـراي انتقـال تجـارب               نارسابودن واژگان در انتقال معني عشق اذعـان كـرده         
با اين حساب بايد ديـد آيـا الفـاظ بـه كـار گرفتـه شـده        . اند عرفاني از واژگان كمك گرفته   

طور مثال به غزل شمارة       كند؟ به   روشن و واضح است و معناي ديگري را به ذهن متبادر نمي           
پردازيم كـه مثـال نقـضي از ايـن نمونـه اسـت و                 محمد حافظ مي   نيالد  شمس از ديوان    256

هـاي غيـر      هـاي درسـي، در مجـامع علمـي و حتـي نشـست               در كلاس . ابهاماتي را در بردارد   
شود كه بالاخره حافظ عشق زمينـي را تجربـه            تخصصي از متخصصان اين حوزه پرسيده مي      

هـاي خاصـي    مسئله و اقناع مخاطبان البته بـا دشـواري  تبيين اين  . كرده است يا عشق آسماني    
  . كند شود و منشأ تعارض در مباحثات را فراهم مي رو مي روبه

 نــصيحتي كنَُمــت بــشنو و بهانــه مگيــر    
ــلِ ز ــان رويِ وصـ ــي جوانـ ــردار تَمتُّعـ  بـ

 بجـوي  عاشـقان  پـيشِ  جهـان  دو هـر  نعَيمِ
 خـواهم   معاشري خوش و رودي بساز مـي      

 نوشَـم مـي و گنَُـه نكـنم        بر آن سـرَم كـه نَ      
 حـضورِ مـا كردنــد   چـو قـسمت ازلـي بــي   

 چو لاله در قَدحم ريز ساقيا مـي و مـشك   
 بيــــار ســــاغرِ در خوشــــاب اي ســــاقي 
 به عزمِ توبـه نهـادم قـدح ز كـف صـدبار            
 مـــي دوســـاله و محبـــوبِ چـــارده ســـاله

ــد ــا ةدل رمي ــه را م ــيش ك ــي پ ــرد؟ م  گي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هــر آنچــه ناصــحِ مــشفْق بگويــدت بپــذير
 پيـر  عـالمَِ  مكـرِ  اسـت  عمر كمينگه در كه
 كثيـر  عطـايِ  آن و است قليل متاعِ اين كه

 زيـر  و بـم  ةكه درد خويش بگـويم بـه نال ـ       
ــود تقـــدير  ــدبيرِ مـــن شَـ  اگـــر موافـــقِ تـ
 گر اندكي نه به وفِقِ رضاست خرده مگيـر     

 رود ز ضــمير مــيكــه نقــشِ خــالِ نگــارم ن
ــر     ــين و بمي ــفي بب ــرَمِ آص ــو كَ ــسود گ  ح

ــم  ــي كرش ــاقي ةول ــي س ــد نم ــصير كنَُ  تق
 همين بس است مرا صحبت صغير و كَبيـر        
ــر   ــسته از زنجي ــونِ خ ــه مجن ــد ب ــر دهي  خب
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  رـيـه تـند بـَت زنـمان ابرويـكه ساقيان ك    گو حافظـگه مـحديث توبه در اين بزم
  ) 173: 1362حافظ،                                (                                                                 

  
مـدت   ها را از حافظة طولاني ها است كه فرد آن    اي از انگاره     هر بافتي مجموعه   ازآنجاكه

كـشد، در گـام نخـست لازم اسـت      مدت و فضاي ادراكـي خـود بيـرون مـي      يا حافظة كوتاه  
نصيحت، ناصح مشفق، نعيم،  مانند هايي انگاره. هاي موجود در بافت غزل روشن شود   انگاره

كـه يـك شـبكة معنـايي        متاع قليل، عطـاي كثيـر، گنـه، تقـدير، قـسمت ازلـي، رضـا، توبـه                   
 روي جوانـان، عاشـقان، معاشـري        هـاي   انگـاره  دسـتة ديگـر    و   كند  بنيان را تداعي مي     مذهب

 سـاقي، مـي   مةخوش، رودي بساز، قدح، ساقي، مي، نقش خـال نگـار، سـاغر، قـدح، كرش ـ     
 شـبكة معنـايي رنـد       ابـرو  ، بزمگـه و سـاقيان كمـان         اله، محبوب چارده سـاله، دل رميـده       س  دو

 تقابـل دو    كـه برخاسـته از    دو طيـف واژگـاني      ترتيب    بدين كشد؛  پيشه را به تصوير مي      عاشق
خوانندة مـتن در مقـام شـنونده بـا توجـه بـه سـازمان حافظـة               . شود  ، ديده مي  بيني است   جهان

عنوان   كند تا بتواند به پيام شاعر به        ني خود انتخاب بافت را محدود مي      اي و بافتار ذه     دانشنامه
  ). 92: 1994اسپربر و ويلسون، (گوينده دست يابد 

اگر عشق  . معناي اين غزل با توجه به دال مركزي آن دستخوش تغيير و دگرديسي است             
، »وي جوانان وصل ر «هاي موجود در غزل مانند        را دال مركزي اين غزل قلمداد كنيم انگاره       

» ابـرو  كمـان ساقي » «محبوب چارده ساله«و  » ساله  دومي  «،  »كرشمة ساقي «،  »معاشري خوش «
همراه دارد كه هر يك در صدد شرح ابيـات   اي را با خود به    هاي بافتي حداقل دوگانه     دلالت

 هـستند و اگـر      دست  نيازاو عواملي ديگر    ) خواننده(هاي ذهني شارح      بر بنيان قوانين و داده    

  شبكة تقابلي 
 هاي غزل  انگاره
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شنو در وادي مذهب باشد معناي ديگري         گو و نصيحت    پرسش و پاسخي ميان يك نصيحت     
  .كند به ذهن خطور مي

بنابراين در اين غزل يا موارد مشابه با آن شـبكة واژگـاني يـك گـروه در بافتـار خـاص                      
. شـود   كلـي بـه عقـب رانـده مـي           دهـد و بـه      معنايي خود به نفع گروه مقابل تغيير ماهيت مـي         

 و گـردد كـه روشـي بـراي حفـظ      راني مطرح مي سازي و حاشيه  بحث برجستهاينجاست كه
اي كه نه فقط در مقولـة عـشق، بلكـه در     است؛ مسئله سلطة گفتماني دوام و قدرت استمرار
يابد؛ بنابراين در  شناسي و امر سياسي و جز آن نيز كاربرد مي هاي متعددي چون جامعه حوزه

دت بر نوع برداشت و تغييرات معنايي آن مؤثر اسـت و در             ش  اين ميان ايدئولوژي خواننده به    
كند معناي مكشوفش را براي خوانندگان ديگر بـه اثبـات رسـاند و                بسياري موارد تلاش مي   

 آن مـدلول  كـه  است شناور از اين منظر عشق يك دال. ي نقض كندكل بهمعناي ديگري را 

اي كـه بـا ايـن غـزل مواجـه       ننـده دارد؛ خوا متعـدد  هاي است و مدلول غيرثابت و نيز شناور
معناسـازي و   نظـام  لـذا افـراد متناسـب بـا    . پـردازد  هاي موجود مي شود به پردازش انگاره مي
اين مـسئله نتيجـة يـك    . كنند را فهم و تفسير عشق سعي دارند  ظرفيت انديشگي خودقدر به

هـاي   گـاره عنـوان دسـتاورد پـردازش مؤلـف در بـافتي از ان             تأثير شناختي مثبت است كـه بـه       
شود كه در  هاي بافتي مي موجود براي انتقال پيام به مخاطب قابل ذكر است و منجربه دلالت     

گفتـار اسـت،      كه همان محتواي صريح پاره    ) ورودي(نتيجة پردازش توأمان بافت و محرك       
  . آيد در سيستم شناختي شنونده يا خواننده به دست مي

در امـر   و   در انتقـال پيـام    ) مخاطب( و خواننده    بر بنياد نظرية ربط دو مؤلفة اساسي شاعر       
شود كه بـا توجـه بـه دوگـانگي نظـام              ي دارند، اين پرسش مطرح مي     شايان توجه نقش  فهم  

واژگاني و معنايي در غزل فوق، ميان حافظ و مخاطبـانش يـك ارتبـاط خـوب و موفـق در                     
افظ شيرازي كه   انتقال پيام صورت گرفته است؟ به خاطر داشته باشيم كه در سنت شعري ح             

 و نـادر    دورازذهـن هاي عارفانه و عاشقانه است اين قبيل تقابلات چنـدان             پشتوانة آن انديشه  
بر بنياد نظرية ربط لازمة يك ارتباط اثرگذار، وضوح پيام است و با توجه به عوامل                . 1نيست
زم شده به مخاطب از وضـوح لا        هاي موجود در غزل مذكور معناي منتقل        متني و نشانه    درون

                                                                                                    
 )1397 شفيعي كدكني،. نك(براي آگاهي بيشتر  .1
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  .اند ي يكديگر ايستادهرودرروبرخوردار نيست، خوانندگان در برداشت از متن در دو قطب 
هاي معنـايي     ي را در شبكه   دوقطباز سوي ديگر شايد بتوان گفت حافظ تعمداً اين تقابل           

غزل ايجاد كرده است تا از طريق سياليت بافتي هم انتقال پيام و هـم دريافـت آن بـه تعويـق                 
هاي عرفـاني     وضوح قابل مشاهده است، تجربه      اي كه در ساير آثار عرفاني نيز به         مسئله. بيفتد

گيـري از واژگـان       دليل نارسايي در بيان و گفتار و ضرورت بهـره           و مكشوفات متافيزيكي به   
 كرده و حـضور مخاطـب در تفـسير مـتن پررنـگ              رنگ  كمملموس و آشنا نقش گوينده را       

رفـاني بـا ابهـام معنـايي توأمـان اسـت و عـارف از                وقتي اصل عشق در يك مـتن ع       . شود  مي
ي پيام را به مخاطب منتقل درست بهتواند بر بنياد اصل ربط بهينه  ادراك آن ناتوان، چگونه مي   

كند و هر اندازه بگويد از انتقال پيام ناتوان هستم ممكن است بـر برخـي از خواننـدگان كـه              
سـواي ايـن مـسئله    . دنبال كشف رابطه باشـند  فضاي ذهني متفاوتي دارند اثر نكند و ايشان به 

پردازنـد و ايـن       كردن صورت مسئله به بازخواني يـك مـتن مـي            برخي به قصد انكار و پاك     
صـورت   اش را بـه  شـاعر معـاني ذهنـي   . گـردد  خود سبب توليد معاني جديد خودخواسته مي    

اطب اسـت كـه بـا        اين مخ  پس  نيازاكند؛    اي بيان مي    هاي دانشنامه   تلويحي و در قالب انگاره    
ها  پردازد و بسته به آن هاي عرضه شده در غزل مي گفته به پردازش داده  توجه به عوامل پيش   

حـال ايـن امكـان      . تلويحات قوي يا ضعيف را فهم كند و به معناي اكتشافي از متن پي ببـرد               
دارد اي و قراردادي نگاه       وجود دارد كه فهم او از تلويحات ضعيف، او را در سطح دانشنامه            

 .يا اينكه به كشفي فراتر دست يابد

طـور مـشخص بـه بافـت          شود، به    اينكه چه عواملي سبب تغيير نگرش به معناي عشق مي         
در دورة مدرن نگرش به پديدة عشق تغييرات معنايي وسيعي          . گردد  پيرامون مخاطب باز مي   

. زل يافتـه اسـت    داشته و حتي بر بنيان قراردادهاي ذهني جامعـة انـساني در برخـي مـوارد تن ـ                
پويا و منعطف دارند و حامـل معنـايي    ماهيتي ها واژه كه كند تأكيد مي) 181: 1990 (نرليش

هاي گفتاري آن  جامعه و در چارچوب يك فرهنگي در بستر رو ثابت و نهايي نيستند؛ ازاين
تكثـر  . كنـد   ها را شنونده در بافـت زبـاني تعيـين مـي             داري واژه   پس دامنة معني  . يابند  معنا مي 

ويژه در دوران معاصر برخاسته از چنين نگرشي اسـت، چـرا كـه سـاختارهاي            معناي عشق به  
رو شده است و هويت انـسان         شناختي و بستر فرهنگي جامعه با تغييرات معناداري روبه          جامعه

ي دريـافتني اسـت انـس و    جزئمدرن با واقعيات ملموس پيرامون عشق و اتباع آن كه با عقل  
 .اردالفت بيشتري د
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بندي دوگانة كلاسيك كـه عـشق را از يـك منظـر بـه حقيقـي و                    شايد بتوان گفت دسته   
كند، با توجه به نظرية ربط خالي از          مجازي و از منظري ديگر به زميني و آسماني تقسيم مي          

پافـشاري بـر    . اشكال نباشد و لازم است در بازخواني متون عرفاني به اين مسئله توجـه كـرد               
هـاي    ي و نهايي براي عشق بـه نـوعي در تعـارض بـا آمـوزه               بعد  تكنايي  تعريف و تثبيت مع   

ورزد كه    بر لزوم وحدانيت معشوق تأكيد مي     » مبحث وحدت در عين كثرت    «: عرفاني است 
تـوان    از منظر گفتماني چگونه مـي     . كند  به خودي خود راه عشق را از هرگونه هوس مبرا مي          

تقـسيم  . گونـه بهـره بـرد       اي صلح   آميز و رويه   ي مسالمت ستيز  همها از يك      ميان اين برداشت  
ي دامن ـ  پاكتواند به مسئلة قداست و        گرايانه مي   عشق به زميني و آسماني در يك نگاه تقليل        

زني   اين واپس .  دامن كبريايي عشق از اين معني بري است        آنكه  حالعشق خدشه وارد كند؛     
ب مغفــول مانــدن معنــايي از ســوي دو گفتمــان عــشق حقيقــي و مجــازي در روســاخت ســب

  .كاركردهاي معنايي زيرساختي عشق گشته است
 و واقعيـت  كنـد  مـي  تلاش معنا تثبيت سر بر نزاع در از سوي ديگر نظام گفتماني عشق

 خـود  بـه  مخـتص  و متفـاوت  اي گونـه  را رابطـة اجتمـاعي   بـراي  مناسب و پذيرفتني اصول

 هـاي مختلـف   هويـت  كـه  شـوند  مـي  پيـدا  زماني اجتماعي هاي سازي غيريت «.كند تعريف

يـك دانـش مـشترك     كه است بديهي). 76: 1387سلطاني، (» كنند طرد و نفي را همديگر
 وگيرنده است و اين دانش مشترك و تجربة شخصي در بـستر  فرض ارتباطي فرستنده پيش

اين مهم را ناديده گرفت كه توان  ميناي دارد و  هر فهمي دامنهشود، اما  پديدار مي فرهنگ
 خواننـده ؛ ه باشـد هاي مختلف، فهم مختلفـي از مـتن داشـت      در موقعيت ت يك فرد    ممكن اس 
ــاس  ــاتبراس ــردي آن ــي  ف ــتن درك م ــي را از يــك م ــاني مختلف ــد؛  ، مع ــان  كن ــن مي در اي

اي در فهـم متـون        كننـده   نقـش تعيـين    خواننده انتظارات و ذهنيت     ها،  فهم  ، پيش ها فرض پيش
 عصر حاضر و در راستاي تبيين نظريـة ربـط و            فرض در   براي تأييد يا ردشدن اين پيش     . دارد

از سن  ) زن و مرد  (نامه ميان افراد      كاربست آن در انگارة عشق، تعداد يكصد و پنجاه پرسش         
دانـشگاه، شـركت، اعـضاي      (هـاي مختلـف       هاي متفاوت با شاخـصه       سال در مكان   75 تا   18

 و ويلسون عوامل بـافتي     فرض كه طبق نظر اسپربر      با اين پيش  . توزيع شده است  ...) خانواده و 
تحصيلات بر فهـم و   سن و اعتقادي خانواده، تربيت گويش، اجتماعي، طبقه مانند جنسيت،
  . گذارد از مفهوم عشق اثر مي)  شنونده-خواننده(برداشت فرد 
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كاملاً مخـالفم،  ( حاوي شش سؤال است كه براي پاسخ به آن پنج گزينه            نامه  پرسشاين  
طراحي شـش سـؤال     . در نظر گرفته شده است    ) فقم، كاملاً موافقم  مخالفم، نظري ندارد، موا   

ها و مطالعات علمي نگارنده از خلال متون عرفاني و دانشگاهي صورت گرفتـه          از گذر يافته  
بررسـي و بـه شـكل جـدول        2هـاي آمـاري      با استفاده از آزمـون     نامه  پرسش نتيجة اين    1.است

  : ده استترسيم شده و در متن مقاله فقط دو جدول قيد ش
ــه شــش ســؤال   ــراي ســنجش پاســخ افــراد ب دار   از آزمــون رتبــة علامــتنامــه پرســشب

به سطح مياني نظري نـدارم سـنجيده شـده            هاي افراد نسبت    ويلكاكسون استفاده شده و پاسخ    
دار است و   تعداد موافقان از مخالفان بيشتر و معني    4 و   2نتيجه اينكه در پاسخ به سؤال       . است

تعداد افراد موافق و مخالف . بر عكس تعداد مخالفان از موافقان بيشتر است    6پاسخ به سؤال    
 . اختلاف معناداري ندارد5 و 3و 1در پاسخ به سؤالات 

  

  هاي افراد به سؤالات سنجش پاسخ. 1جدول

تعداد  سؤال
  موافق

تعداد 
  مخالف

تعداد 
  نظر بي

آماره 
  نتيجه مقدار- p  آزمون

موافقان و مخالفان تعداد   411/0 -823/0  32  58  59 1
  .دار ندارد اختلاف معني

تعداد موافقان از مخالفان  >001/0 -763/8  15  9  125  2
  .دار است بيشتر و معني

تعداد موافقان و مخالفان   109/0 -602/1  31  76  42  3
  .دار ندارد اختلاف معني

تعداد موافقان از مخالفان  >001/0  -184/8  33  9  106  4
  .تدار اس بيشتر و معني

 مخالفان و موافقانتعداد   233/0 -193/1  11  77  61  5
  .دار ندارد اختلاف معني

 موافقان از مخالفانتعداد  >001/0 -286/10  10  137  2  6
  .دار است بيشتر و معني

                                                                                                    
 . ها در صفحة پيوست مقاله آمده است پرسش .1

كتـر محمـد بلبليـان قاليبـاف عـضو هيـأت علمـي گـروه آمـار دانـشگاه حكـيم            از راهنمايي جناب آقاي د     .2
 .هاي آماري سپاسگزارم سبزواري جهت تحليل
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 از آزمـون ناپـارامتري   نامه پرسشبراي بررسي تأثير جنسيت بر پاسخ افراد به شش سؤال       
هاي افراد در دو جنس با يكديگر مقايسه شده كه نتيجة ايـن   ويتني استفاده شده و پاسخ  -من

 بيشتر از مردان با موضوع موافق هستند و         2دهد زنان فقط در پاسخ به سؤال          آزمون نشان مي  
  .خورد هاي زنان و مردان اختلاف معناداري به چشم مي ميان پاسخ

خ افـراد بـه شـش    ويتني براي بررسي تأثير دين و مـذهب بـر پاس ـ       -آزمون ناپارامتري من  
هاي افراد در دو گروه با يكـديگر مقايـسه شـده           به كار گرفته شده و پاسخ      نامه  پرسشسؤال  
نتيجة اين آزمون گوياي اين مطلب است كه در پاسـخ بـه سـؤال اول، دوم و چهـارم                    . است

دار   افراد مذهبي بيشتر از افراد غيرمذهبي با اين موضوع موافق هستند و ايـن اخـتلاف معنـي                 
دهد، مذهب اخـتلاف معنـاداري را در           نشان مي  6 و   5و  3ها در سؤالات      بررسي پاسخ . تاس

  .ها ايجاد نكرده است پاسخ
 از آزمـون  نامـه  پرسـش براي بررسـي تـأثير تحـصيلات بـر پاسـخ افـراد بـه شـش سـؤال             

هاي افراد در سطوح مختلف تحصيلي بـا          واليس استفاده شده و پاسخ    -ناپارامتري كروسكال 
 در برخي سطوح تحصيلي تعداد مشاهدات بسيار كـم          ازآنجاكهقايسه شده است،    يكديگر م 

است برخي سطوح با يكديگر ادغام شده و تحصيلات افراد در سه سطح مدنظر قرار گرفتـه        
هاي دريافت شدة آن سطوح تحصيلي تفـاوتي    شده و پاسخ    ة طراحي نام  پرسشبر بنياد   . است

  .رده استبه عشق ايجاد نك در ديدگاه فرد نسبت
واليس براي بازكاوي تأثير وضعيت اقتصادي بـر پاسـخ        -از آزمون ناپارامتري كروسكال   

هـاي افـراد در سـه گـروه بـا يكـديگر                استفاده شـده و پاسـخ      نامه  پرسشافراد به شش سؤال     
سـطح پـايين،    (فرض نگارنـده، وضـعيت سـه گـروه معيـشتي              رغم پيش   به. مقايسه شده است  

ة حاضـر   نام ـ  پرسـش رك و دريافت از عشق و پاسخ به سـؤالات           در د ) سطح متوسط و مرفه   
  .تمايز معناداري ندارد

 از آزمـون  نامـه  پرسـش هـا بـه شـش سـؤال      براي بررسي تأثير گويش افراد بـر پاسـخ آن    
هاي افراد در دو جنس بـا يكـديگر مقايـسه شـده               ويتني استفاده شده و پاسخ    -ناپارامتري من 

هاي تركي، كردي و      هاي مورد مطالعه تعداد افراد با گويش       با توجه به اينكه در نمونه     . است
نتيجـه  . ايم  عنوان گويش غيرفارسي در يك دسته در نظر گرفته          لري كم است اين افراد را به      

  .اين كه گويش تأثيري بر ديدگاه فردي پيرامون عشق ندارد
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 گـروه   5 را در    ، افراد نامه  پرسشها به شش سؤال       براي مطالعة تأثير سن افراد بر پاسخ آن       
نتيجـة ايـن    . واليس استفاده شده است   -سني در نظر گرفته و از آزمون ناپارامتري كروسكال        

همان گونه كه مشهود است نوعي نوسان كاهشي        . آزمون در جدول زير گزارش شده است      
شود كه مخاطب را بـه        هاي مختلف زندگي افراد در مسئلة عشق ديده مي          و افزايشي در دهه   

 .دارد تأمل وامي

  گويي به سؤالات بر مبناي سن پاسخ. 2جدول

ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  64/63 

 30 تا 20
  88/66 46  سال

 40 تا 30
  46/78 23  سال

 50 تا 40
  67/95  24  سال

1 

 50بيشتر از 
  50/73  10  سال

165/11025/0 

 با افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 50 تا 40سني 
روه سني بيشتر رسد، اما در گ مي
 سال با كاهش همراه است 50از 

  .باشد دار مي و اين اختلاف معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  37/71  

 30 تا 20
  20/64  46  سال

 40 تا 30
  80/80  23  سال

2  

 50 تا 40
  38/90  24  سال

284/10036/0 
ا  سال ب30 تا 20از گروه سني 

 افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 50 تا 40سني 
رسد، اما در گروه سني بيشتر  مي
 سال با كاهش همراه است 50از 

  .باشد دار مي و اين اختلاف معني
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ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

 50بيشتر از 
  70/60  10  سال

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  99/65  

 30 تا 20
  62/69  46  سال

 40 تا 30
 26/102  23  سال

 50 تا 40
  69/61  24  سال

3  

 50بيشتر از 
  85/77  10  سال

724/15003/0 

 با افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 40 تا 30سني 
 تا 40رسد، اما در گروه سني  مي

 سال افت شديد دارد و در 50
 سال 50گروه سني بيشتر از 

افزايشي دارد و اين مجدد روند 
  .باشد دار مي اختلاف معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  64/62  

 30 تا 20
  95/68  46  سال

 40 تا 30
  17/82  23  سال

 50 تا 40
 48/87  23  سال

4  

 50بيشتر از 
  55/73  10  سال

301/8  081/0 
ي ها گروهبين ديدگاه افراد در 

ي دار سني متفاوت اختلاف معني
  .وجود ندارد

5  
كمتر يا 

 20مساوي 
  سال

42  45/61  759/12013/0 
با افزايش سن پاسخ افراد به اين 

يابد و در گروه  سؤال افزايش مي
ثر  سال به حداك40 تا 30سني 
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ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

 30 تا 20
  97/65  46  سال

 40 تا 30
  00/92  23  سال

 50 تا 40
  27/86  24  سال

 50بيشتر از 
  30/78  10  سال

رسد، و در دو گروه سني بعد  مي
روند كاهشي دارد و اين اختلاف 

  .استدار  معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  60/79  

 30 تا 20
  25/68  46  سال

 40 تا 30
  52/70  23  سال

 50 تا 40
  48/66  24  سال

6  

 50بيشتر از 
  50/88  10  سال

004/5 287/0 
ي ها گروهبين ديدگاه افراد در 

داري  سني متفاوت اختلاف معني
  .وجود ندارد

      
شده باورهـاي مـذهبي، سـن و جنـسيت بـر نگـرش                در مجموع از ميان متغيرهاي بررسي     

سـاير  . ذار بوده و نحوة مواجهـه بـا آن را دگرگـون كـرده اسـت               افراد به مقولة عشق تأثيرگ    
  . عوامل اختلاف معناداري را در برداشت افراد ايجاد نكرده است
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  گيري نتيجه
كاربست نظرية ربط در متن عرفاني نشان داد كه فرايند ادراك و فهم پيام توسط خواننده از       

هـاي   گفتارهـا يـا انگـاره     بررسـي پـاره   پذيرد و نيازمند    يك مسير كاملاً استنباطي صورت مي     
هـايي    فـرض   شـود كـه پـيش       از گذر اين مقدمات نتايجي حاصـل مـي        . موجود در متن است   

هـاي متنـي      سنجي انگاره   هم.  گيرد  را در بر مي   ) شاعر يا نويسنده   (دربارة معناي پيام گوينده   
 معـاني  براساس نظام بافتي، ادراكـي و محيطـي خواننـده از يكـي بـه ديگـري سـبب كـشف         

شود؛ به بيان ديگر از منظـر مخاطـب، عـشق معنـايي               استنباطي متفاوت از يك متن واحد مي      
هـاي    بيان تجربهازآنجاكهاي متكثر است و   ندارد و اساساً پديدهشده  نييتع  شيازپتجويزي و   

اند با كلمات و عبارات غير ممكن است، پيـام   كه عرفا گفته  متافيزيكي در حوزة عرفان چنان    
صورت تلويحي به مخاطب عرضه شده و  هاي بافتي به ف در قالب نظام متشكل از انگاره  عار

براسـاس نظريـة   . همين مسئله سبب ايجاد تكثرات معنايي بيرون از جهان عرفـان شـده اسـت    
شوند كه خوانندة مـتن بـسته         ربط اين تلويحات طيفي از اشارات قوي و ضعيف را شامل مي           

مدت و نيز بافت ادراكي خـود   هاي حافظة بلندمدت و كوتاه     داشتهاي و     به اطلاعات دانشنامه  
پردازد و هر زمان كه انتظار وي از ربط پيام گوينـده كـافي                ها مي   و موارد ديگر به تفسير آن     

ي كه  ا  نامه  پرسشدر همين راستا با استفاده از       . دارد  به نظر برسد، دست از تلاش ذهني بر مي        
هاي بافتي بر روش فهم اكتشافي كلام تهيه شد عواملي            دلالتبر مبناي نظرية ربط و اهميت       

بررسـي شـد و نـشان داد كـه برخـي از ايـن               ... همچون سن، جنس، تحصيلات، اعتقادات و     
تواند بر دريافت خواننده از عشق در بازخواني متـون عرفـاني و جـز آن اثرگـذار                    عوامل مي 

  .باشد
توان به سه گفتمـان    از متن عرفاني مياز خلال مواردي كه ذكر شد در بازخواني معاصر   

ها از اساس با تفكر مجاز مخالف است و           يكي از اين گفتمان   : مستقل و رودررو دست يافت    
داند؛ ديگري با توجه به بازتعريف معنـاي مجـاز           راه عشق حقيقي را از عشق مجازي سوا مي        

حـال بـه    د و درعـين كن ـ  مراتبي در عشق قائل است و عشق ازلي را نفـي نمـي              به وجود سلسله  
ي دارد؛ گفتمـان سـوم بـه تفكيـك عـشق بـه زمينـي و                 بنـد يپا» المجاز قنطره الحقيقـه   «تفكر  

آسماني يا حقيقي و مجازي اعتقادي ندارد و براي عشق حقيقتـي در نظـر دارد كـه فـارغ از                    
  :به قول سعدي. مند است اين مسائل از قداستي ويژه بهره
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    رويان      آن كو به شر كند ميل او خود بشر نباشدما را نظر به خير است در حسن ماه
  )143: 1342سعدي،(                                                                                     

در شود كـه      تري از عشق هرمي پيشنهاد مي       رو در راستاي درك و دريافت درست        ازاين
ر قرار دارد و در دامنـة سـاير مـوارد عـشق كـه حركتـي                  سطح آن عشق به پروردگا     نيبالاتر

در ايـن صـورت تفكيـك عـشق حقيقـي از          . پيماينـد   سمت معـشوق ازلـي مـي        صعودي را به  
هاسـت و     بحث بر سر ظرفيت وجودي انـسان      .  الزامي ندارد  -اند  كه قدما گفته     چنان -مجازي

يـراث معنـوي از عـشقي    عنـوان م  ها به آنچه انسان. ديدوشايباكه  درك و دريافت عشق چنان    
هـاي    شـود كـه در برهـه        همـراه دارنـد سـبب مـي         هايشان نهفته است، به     كه پروردگار در دل   

مختلف زندگي آن را به نوعي تجربه كنند تا بتوانند نه فقط به اسم عاشقي بلكـه بـه رسـم و             
  :حقيقت آن نيز متخلق شوند

  
  

در دريافـت   ) فاقد سواد عرفاني  (م  نمايد اگر مخاطب عا     بنابراين چندان دور از ذهن نمي     
رود  كه از سابقة تجربيات عرفاني انتظار مـي   از اشعار دچار نوعي انحراف معيار بشود و چنان        

هاي معنـايي ذهـن مخاطـب         اين مسئله حاصل تداخل در شبكه     . از شعر يا متن برداشت نكند     
ريـة ربـط تأكيـد      كـه در نظ     دليل وجود تلويحات قوي و ضعيف انتقـال پيـام چنـان             است و به  

ترين معني را بـر       ترين و نزديك    شود از فرستنده به گيرنده اتفاق نيفتاده است و مغز ساده            مي
حال اگر كسي از متن عرفـاني معنـايي را   . كند گفته به گويشور پيشنهاد مي بنيان عوامل پيش 

در هـر   . گردد، اشتباهي مرتكب نشده است      افاده كند كه در روساخت آن به ذهن متبادر مي         
صورت فضاي ادراكي ما ظرف معاني گونـاگون اسـت و ذهـن انـسان در مواجهـه بـا يـك                      

  .  گذارد هاي متفاوتي از خود به نمايش مي مسئله واكنش
كنـد؛ بـه        نكتة ديگر اينكه گاهي برداشت خواننده با توضيحات شخص ثالثي تغيير مـي            
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كنـد و مـثلاً از    ن تغييـر مـي  بيان ديگر پس از شرح ديگـري برداشـت معنـاي خواننـده از مـت      
مثابـة جامعـة      آنچه مسلم است اثر عرفاني بـه      . گذارد  محدودة مجاز به قلمرو حقيقت قدم مي      

انـد و آنكـه    ها با معـاني سـيال در چـرخش    زباني در نظر گرفته شده است كه واژگان در آن         
 هـاي  يكنـد ذهـن خواننـده اسـت و ايـن بازنمـاي       معنايي را در لحظه براي متن برداشت مـي 

كنندة معناي جهان مفروضات متن است  از متن عرفاني است كه تعيين ايدئولوژيك خواننده
  : توان گفت و نمي
  متون عرفاني تنها يك معنا دارند و آن مقصود گويندة متن است، .1

متون عرفاني معاني مختلف و متكثري دارند و صاحب مـتن بـه تمـامي آن معـاني                   .2
كنـد معنـاي صـحيح مـتن          كه مخاطب دريافت مي   وقوف داشته است و هر معنايي       

 است،

كند، اما معاني متكثر نيز لزومـاً مـراد           متن عرفاني لزوماً معناي واحدي را افاده نمي        .3
  .  گوينده نيست و ممكن است صحيح نباشد

 گـذارد،  مـي  ما اختيار در ادبي تفسير ويلسون براي تبيين و و  الگوي مفيدي كه اسپربر

جـاي اينكـه    بـه  بر آن علاوه و شناسد مي رسميت به معاني قصدناشده رد را مؤلف مسئوليت
تمايز قائـل   كند  خواننده استنباط مي- شاعر و معنايي كه شنونده-ميان معناي مدنظر گوينده

گيـرد و آن دو را در بـستر ارتبـاط زبـاني      در نظـر مـي   دو اين بين را معنايي پيوستاري شود،
وگو و بافت رويـداد زبـاني انتظـار            ديگر بسته به اهداف گفت     عبارت  به. شمرد  معنادار بر مي  

كنندگان يا مخاطبان است كه كميت، كيفيت، موضوعيت و شيوة بيـان اطلاعـات                مشاركت
در اين ميان نه فقط تعالي ذهني بلكه انحطاط فكري يك گفتمـان يـا يـك فـرد                   . تعيين شود 

  .  بگذاردتواند بر درك و دريافت ناصحيح از متن عرفاني اثر مي
تواننـد دريافـت مخاطـب از         به همان ميزان الزامات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هم مي         

هـاي موجـود      توان از مطالبات گفتمـان      پس نمي . الشعاع قرار دهد     عرفاني را تحت   -اثر ادبي 
.  زير سيطرة آن قـرار دارد غفلـت كـرد     كه يدرحالدر جامعه و نحوة مواجهة مخاطب با متن         

بـراي مثـال گفتمـان      . كننـد    غالب نـوع خاصـي از معنـا را مطالبـه و حـاكم مـي                هاي  گفتمان
كنـد؛ گفتمـان مـذهب و گفتمـان عرفـان             سياست، عشق را در حـب بـه وطـن خلاصـه مـي             

را هـستة اصـلي و حقيقـي عـشق قلمـداد            ) خداونـد  (پروردگار احد و واحد و معشوق ازلـي       
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 .اهرات جسماني معشوق تكيه داردكند و گفتمان نسل جوان در قرن بيست و يكم بر تظ مي
 است كه دال مركزي معشوق خود منشأ تعارضات و تفاسير ديگرگونـه بـه حـساب    گونه  نيا

هـاي شـناوري      هاي مختلفي را به تصوير بكشد و حتي نقـش دال            تواند بازنمايي   آيد و مي    مي
 ميزان  از سوي ديگر عرفان يعني شناخت و هركس به        . چون عاشق و رقيب را به عقب براند       

توان حكـم كلـي صـادر كـرد كـه             گيرد؛ پس نمي    اش از اين جام قبسي برمي       ظرف وجودي 
 و حتي جنسيت به يك معناي مـشابه   وسال  سنهمة مخاطبان چه به لحاظ ميزان خردمندي يا         

هايي كه برساختة عشق هستند، معـشوق يگانـه در قلمـرو عـشق                در همة گفتمان  . دست يابند 
حال تصور عشاق از معشوق به عدد نفوس الخلايـق      . 1تكثر هستند مركزيت دارد و عاشقان م    

درسـتي اشـاره كـرده        كه مولانا نيز در منـاظرة موسـي و شـبان بـه              چنان. تواند متكثر باشد    مي
دهد كه  ذكر شد نشان مي معنا تكوين بر مؤثر ترتيب برايند آنچه پيرامون عوامل بدين. است
 را ربط الگـويي كـاربردي    در پايان نظرية.نيست بسته و اي متعين مقوله عشق، معناييِ دامنة

نهـد كـه بـا     مـي  خواننـده  اختيـار  ويـژه متـون عرفـاني در    ادبي و به و تفسير متون براي تبيين
توان هم جايگاه مؤلف و هم اهميت مخاطب را در بافتار متن و كـشف                 گيري از آن مي     بهره

  . ربط بهينه به رسميت پذيرفت

                                                                                                    
مهـري    يابيم كه آن معشوق خوار و ذليل كه مورد بي           حتي اگر نگاهي به بيانية مكتب وقوع بيندازيم درمي         .1

 . در مركز توجه مخاطب استكند و عاشق قرار گرفته است، همچنان نقش شخصيت اول را ايفا مي
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  پيوست
  نامه پرسش

  : تحصيلات:                     * سن              *   مرد     زن:       جنسيت*  
   )نام ببريد(    غير ايراني  ايراني:             نژاد* 
                         سطح پايين                   سطح متوسط مرفه:  طبقة اجتماعي* 
  )نام ببريد(       ساير     كردي     لري ي     ترك فارسي:         گويش* 
         غير مذهبي مذهبي: وضعيت اعتقادي خانواده* 

****************************************  
             ي زيـر پاسـخ     هـا   پرسـش با توجه به تجربيات زيسته و تفكرات شخصي خود بـه

  .دهيد
 .ه داردعشق حقيقتي است كه تنها به وجود اقدس پروردگار اشار .1

     موافقمكاملاً         موافقم      نظري ندارم       مخالفم  مخالفمكاملاً
 از ايـن مفهـوم برداشـتي        تـوان  يم ـ نهفتـه اسـت و       ها  انسانعشق موهبتي است كه در وجود همة         .2

 رازي ـغ بـه عـشق   (و هم عشق مجازي) عشق به پروردگار (عشق حقيقي  هم   يعنيداشت؛   هيدوسو
 .اراده كردرا ) پروردگار

    موافقمكاملاً     موافقم        نظري ندارم          مخالفم  مخالفمكاملاً
 .يرواقعيغعشق مجازي يعني عشق  .3

    موافقمكاملاً     موافقم           نظري ندارم مخالفم       مخالفمكاملاً
را ترسيم كرد كه در      جاري و ساري است و  لازم است براي آن طيفي طبقاتي              جا  همهعشق در    .4

 .ي ديگر اقسام ديگر عشق وجود داردها بخش قسمت آن عشق به خدا و در نيتر يمتعال

    موافقمكاملاً                 موافقم       نظري ندارم     مخالفم  مخالفمكاملاً
 .  استداشتن دوستعشق همان  .5

    موافقمكاملاً             موافقم             نظري ندارم مخالفم        مخالفمكاملاً
 .عشق همان هوس است .6

    موافقمكاملاً                موافقم           نظري ندارم مخالفم        مخالفمكاملاً
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Abstract 
This research examines the meaning of love on the basis of mystical texts .
The theoretical basis of the study is the relevance theory of Sperber and 
Wilson. The result of this research shows that in the review of mystical texts 
(a case study of a sonnet from Hafez's Divan) from the audience's point of 
view, love has no prescribed and predetermined meaning and is in fact a 
multiple phenomenon And because of the impossibility of expressing 
metaphysical experiences in mysticism the mystics’s speech is implicitly 
presented to the audience in the form of textural patterns. And this is the 
reason for the emergence of multiple phenomena of semantics outside the 
world of mysticism. According to relevance theory, these implications 
comprise a series of strong and weak hints that the reader of the text 
interprets depending on the encyclopedic information and the contents of 
long-term and short-term memory, as well as on his own perceptual context 
and other cases, and whenever the listener's expectation of the relevance of 
the message seems sufficient, he abandons the attempt. In addition, using a 
questionnaire created on the basis of relevance theory and the importance of 
contextual implications for the method of exploratory comprehension of 
words, factors such as age, gender, education, beliefs, etc. were examined 
and it showed that some of these factors can affect the reader's perception of 
love is effective in rereading mystical texts and others.  
 

Keywords: Relevance theory, love, Mystical text, Determinism and multiple 
phenomenon 
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  1نامة عطار هاي ابداعي در مصيبت نمادها و نمادواره
  

  2فاطمه رضايي
  02/06/1402: تاريخ دريافت
  23/11/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
 آن ارائه نماد مفهومي بسيار گسترده است كه تعاريف متعددي در كتب مختلف از           

بندي نمادها يكي از اقسام نمادهايي كـه از آن نـام بـرده شـده،                  در دسته . شده است 
 نمادهـاي تـصادفي، اختـصاصي،       چـون نمادهاي ابداعي است كه با عناويني ديگـر         

هريـك از شـاعران نمـادپرداز،       . شخصي و خاص در كتب مختلف ذكر شده است        
هـا كـسي آن را بـه          كـه پـيش از آن     در تصاوير نمادين خود نمادهاي ابداعي دارند        

عطار هم ازجملـه شـاعراني اسـت كـه در اشـعار خـود موفـق بـه                   . كار نگرفته است  
تدوين يك نظام منسجم نمادين شده و در ميـان شـاعران عـارف بـه سـبكي يگانـه                  

 تـا بـا   ميبـرآن او در نمادپردازي ابداعاتي دارد كه در اين پژوهش   . دست يافته است  
تحليلــي و بــا اســتفاده از منــابع و اســناد مكتــوب و       يفياســتفاده از روش توصـ ـ

 اسـتخراج كنـيم و از ايـن رهگـذر هـم             نامـه   مـصيبت الكترونيكي اين نمادهـا را در       
دست آوريـم و هـم فراگيـر شـدن يـا نـشدن ايـن         هاي نمادپردازي عطار را به      شيوه

د كـه   ده ـ  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي     . نمادها بعد از عطار بر ما مكشوف گردد       
برد، همچنين برخي  هاي تشبيهي به كار مي عطار اغلب نمادهايش را در قالب اضافه      

از نمادهاي ابداعي عطار را تاكنون هيچ شاعري جز عطار به كار نبـرده، امـا برخـي      
. صورت نمادهاي فراگيري در شـعر شـاعران پـس از عطـار درآمـده اسـت            ديگر به 
 اتي ـ اسـتعارات و حكا    ،يهي تـشب  يهـا    عطـار در سـه شـكل اضـافه         ي ابداع ينمادها
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 يهي تـشب  يهـا     صـورت اضـافه    اند كه اغلب موارد استخراج شده، به           شده اني ب يليتمث
  .است

  .نامه  نماد، نماد ابداعي، عطار، مصيبت:ها كليدواژه
     

 مقدمه

هـاي متعـدد و متنـوعي را در زنـدگي               نماد يا رمز، مفهومي بسيار گسترده است كه مـصداق         
شـود و بـا چنـين           گيرد، چرا كه با بسياري از علـوم مربـوط مـي               نوي بشر در بر مي    مادي و مع  

تر از تاريخ هستي انسان، به بلنداي تاريخ            اي تاريخ رمز و نماد اگر نه طولاني           مفهوم گسترده 
بخـش      زاد عقـل و الهـام       به عبـارتي نمـاد، خـواهر هـم        ). 7: 1396پورنامداريان،  (انسان است   

هاسـت و تمـامي علـوم بـشري همگـي در مـسير خـود بـا نمادهـا آشـنا                فتكشفيات و پيـشر   
كنند     كنيم و جهاني از نمادها در ما زندگي مي            شوند و ما در جهاني از نمادها زندگي مي            مي

  ). 17-18: 1388شواليه، گربران، (
 بي ـ غاي احـساس و تـصور  اي ي انتزاعيتي واقعفيرمز و نماد در مفهوم وسيع كلمه، تعر   

 اتي ـو از آنجـا كـه تجرب      ) 7: 1395،يسـتار (  اسـت  ءي ش ـ اي ـ ري تـصو  ياري ـ حواس بـه     يبرا
 اسـت  افتـه ي وندي پني با نماد و زبان نمادشيازپ شي دارند، عرفان بي انتزاع يتي ماه زيعارفانه، ن 

 و  تي ـ هرگونـه معنو   اني ـ ب يطـور كل ـ    و بـه   ي عرفـان  ة تجرب ـ اني ب ي برا ن زبا نتري    و رمز مناسب  
 از زبـان    ي و عرفـان   يني د ة تجرب اني و عالم ماورا است و محال است كه ب         عهي مابعدالطب ريتصو
از ) ق540 -618(ي شابوري ـ عطـار ن نيدالـد يفر ).57: همـان (  باشـد ازني ـ  ي و ب ـ  ي مستغن يرمز
 دگاهي ـ را از د   يران ـي ا ي مل ري و اساط  ي فرهنگ باستان  ر كه عناص  است ي عارف ان شاعر نينخست

 ازجملـه، عارفـان شـاعر و        يو). 198: 1392 ،يكن كـد  يعيشـف (  اسـت  ستهي ـرمز و نماد نگر   
  . )229: 1397 ،يفتوح( به رمز و نماد داشته است ژهي است كه توجه ويشاعران عارف
بندي نمادها در كتب مختلف انـواع متنـوعي ذكـر شـده اسـت كـه اغلـب ايـن                         در دسته 

هـا،       رنـگ  ها بر مبناي مفهوم صورت گرفتـه اسـت؛ نمادهـاي جـانوري، گيـاهي،                  بندي    دسته
هـاي       كـه در اغلـب كتـاب        ذهن خود شاعر اسـت     ةساخت از نمادها هم     يا  دسته... . عرفاني و 

 ها با عنوان     از آن  1 فروم كي ار شود و     ها ياد مي      از آن »  نمادهاي ابداعي «نمادشناسي با عنوان    

                                                                                                    
1. Erich Fromm  
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ند و كـس  ا  هاي متعارف، انفرادي  رمزهايي كه برخلاف رمز برد،  ينام م 1»ي تصادفيرمزها«
  .ها شريك نيست  ديگر در درك آن

 كه نماد در ذات خود داراي پيچيدگي و گستردگي است، باعث شـده تعـاريف     آنجااز  
ايـن  تـوان گفـت     مـي در تعـاريف نمـاد،    هـا     با وجـود ايـن تفـاوت       .متفاوتي از آن ارائه شود    

ــيو موضــوع  ــه دو ش ــه اســت   ةب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــي م ــشگران و   كل ؛ برخــي از پژوه
رو به وجوه تـشابه و تفـاوت            اند، ازاين     قرار داده » صور خيال «نظران نماد را در حيطة        صاحب

بنابراين گاه نماد را با عنوان رمز يكي از انـواع كنايـه             اند؛      آن با ساير صور خيال توجه كرده      
 »گونـه   اسـتعاره «اصطلاح    دليل داشتن مرزهاي مشترك با استعاره، آن را به         اند و گاه به     دانسته

دي و لا سـتاري، عليرضـا فـو   لالماننـد ج ـ  گروهـي ديگـر      .انـد   ناميـده  )219 :1394شميسا،  (
اند كه در واقع اساساً تنها يك نوع خاص از    محمود فتوحي آن را عنصري تصويرساز دانسته      

هاست و رمز شمردن هـر يـك از صـور            صور خيال نيست، بلكه شكل خاصي از كاربرد آن        
 ،ديلافـو  ( فراوانـي و پديـداري بـودن ايـرادي نـدارد      ةن دو مشخـص   خيال در صورت داشـت    

1389: 430(.  
بر مبناي تعريفي است كـه پورنامـداريان   ، بيان شدهعنوان نماد در اين نوشتار       آنچه تحت 

 رمز را عبارت از هر علامـت، اشـاره،            بيان كرده و در آن     هاي رمزي     رمز و داستان  در كتاب   
نمايد، دلالت   ته كه بر معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مي  كلمه، تركيب و عبارتي دانس    

شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حـواس        از ديدگاه او رمز چيزي از جهان شناخته       . دارد
است كه به چيزي از جهان ناشـناخته و غيرمحـسوس يـا بـه مفهـومي جـز مفهـوم مـستقيم و                        

بر قـرارداد نباشـد و آن مفهـوم نيـز      شاره مبتني كه اين ا  متعارف خود اشاره كند، به شرط آن     
ــردد     ــي نگ ــسلمّ آن تلق ــي و م ــوم قطع ــه مفه ــداريان، (يگان ــاي ). 4 -6: 1389پورنام نماده

هـاي رمـزي،     تمثيـل  اسـتعارات و  اضـافات تـشبيهي،    بـه شـكل      آمده در اين پژوهش     دست  به
، فتـوحي،   شميـسا ( چراكـه بـر مبنـاي نظـرات بزرگـان ادبيـات كـشور              .گر شـده اسـت      جلوه

طـور خـاص سمبوليـسم        هاي نمادپردازي شاعران سنتي و بـه          كه يكي از شيوه   ) پورنامداريان
دانند و از سويي ديگر استعاره را هـم نـوعي شـيوه                 هاي تشبيهي مي      عطار را استفاده از اضافه    

                                                                                                    
1. the accidental symbols  
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هـاي تـشبيهي را هـم ذيـل           اند، مـا اسـتعارات و اضـافه           براي نمادپردازي شاعران عنوان كرده    
 مـوارد بـا     هايي بين ايـن   ايم، اما از آنجا كه از نظر صور بلاغي هم تفاوت          نمادها عنوان كرده  

  . جهت رفع شبهه اضافه گرديده است» نمادواره«نماد، بيان شده، در عنوان مقاله اصطلاح 
رسـد نـو     ، مواردي كه به نظر مينامه  مصيبتشيوة پژوهش بر اين است كه ابتدا با مطالعة     

 و سـامانة دادگـان     4افـزار درج      بداعي باشد، استخراج شده و براي همانندجويي آن از نرم         و ا 
سـنجي      منظـور صـحت     در نهايـت بـه    . فرهنگستان زبان و ادب فارسي بهره گرفته شده اسـت         

ها مراجعه شده و ارجاع دقيق ابيات مربوطـه ثبـت شـده                 ، به اصل كتاب   آمده  دست  بهشواهد  
اهدافي كه در ايـن     .  براساس تصحيح شفيعي كدكني است     نامه    تمصيباساس كار در    . است

، نامه  مصيبتاستخراج نمادهاي ابداعي در : اند از پژوهش در پي رسيدن به آن هستيم عبارت       
 از ايـن    كي ـ كـدام  و رسيدن به اين نكته كه        نامه    مصيبتهاي كاربرد نماد در          شيوه دادن  نشان

   بعد از او فراگير شده است؟كي كدام و مانده يباقنمادها تا كنون در انحصار عطار 
  

  پيشينة پژوهش 
دربـارة  . هـاي فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت            هـاي وي پـژوهش        دربارة عطار، آثار و انديشه    

نامـة    هايي به رشتة تحرير درآمده؛ حيدري در پايان           نامه    نمادپردازي عطار هم مقالات و پايان     
دنبال پاسخ به اين پرسش  به) 1388(» نامه  مصيبتفاني در نمادهاي عر«ارشد خود را با عنوان    

 تـا چـه انـدازه خودآگـاه و چـه انـدازه       نامه   مصيبتكارگيري نمادها در است كه عطار در به  
پذيري نمادها و جايگـاه اثـر و مقـام            ناخودآگاه عمل كرده، همچنين به بررسي ميزان تأويل       

 انـساني، حيـواني، اشـيا، اعـداد، عناصـر و            عرفاني شـاعر پرداختـه كـه پـنج دسـته نمادهـاي            
گيـرد كـه عطـار در         بندي شده و نتيجه مي       استخراج و دسته   نامه  مصيبتهاي طبيعي از      پديده

هــاي خــود عمــل كــرده و نمادهــا را در قالــب تمثيــل    ديگــر مثنــوية بــه شــيونامــه  مــصيبت
شتري دارنـد و دريـا       بي ـ ةبرخي نمادها چون دريـا، خـاك، گـنج و آفتـاب جلـو             . گنجاند  مي

  .ترين نماد است  محوري
، بـه   »هـاي عطـار       نمادپردازي در مثنوي  «نامة ارشد خود با عنوان          نژاد هم در پايان       رحمتي
ها، نمادهـاي جـانوري، نباتـات و           اي نمادين در اين منظومه        هاي تاريخي و اسطوره       شخصيت

هـا پرداختـه اسـت، مقالـة            ظومـه هـا و اجـرام آسـماني ايـن من             جمادات، عناصر طبيعي، رنگ   
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بـه كـشف    ) 1397: سيد ترابـي  ( »هاي عطار نيشابوري      كاركرد عرفاني نماد رنگ در مثنوي     «
ها با زباني نمادين براي تأويـل مفـاهيم بـاطني بهـره جـسته،                   هايي كه عطار از آن        رموز رنگ 

نويـسنده  ) 1387:رويخـس ( »الطير    نگاهي به نمادپردازي عطار در منطق     «مقالة   .است    پرداخته  
اسـت كـه         از نظـر اسـتفاده از سـمبل پرداختـه            الطير    منطق 616- 680در آن به بررسي ابيات      

نتيجة حاصل از تحقيق بيانگر اين است كـه نويـسنده بـه سـه مفهـوم نمـادين در ايـن ابيـات                        
است؛ پرنده، نماد سالك و روح است؛ پيامبر نماد ولي خدا و پيـر اسـت و شخـصيت                      رسيده

ــاد نفــس و جــسم اســت   ــي، نم ــة . منف ــار عطــار  «مقال ــا در آث ــاد دري ــل نم » بررســي و تحلي
رسد كـه دريـا در        پس از بررسي نماد دريا در آثار عطار، به اين نتيجه مي           ) 1389:محمودي(

تعـالي اسـت كـه موجـودات قطراتـي از ايـن دريـا هـستند و تنهـا راه                        آثار عطار، رمـز حـق     
رنگـي بـا دريـا و         آن هـم   ةشدن در دريا است كه نتيج ـ      ن و گم  بازگشت قطره به دريا، فناشد    

كاربرد نماد و تمثيل در شـعر  «همچنين مقالة . ترسيدن به مقام توحيد و يكي شدن با خداس      
ها از  به معاني نماديني كه در ساختار كلي كتاب) 1398: هواسي و ديگران(» عطار نيشابوري 
نامه و برخي مفاهيم نمـادين ديگـر چـون     ر الهي، شش پسر پادشاه د    الطير منطقجمله؛ مرغان   

  . اند مگس، خر، خوك، سوزن، سرزمين چين، زنبور و مورچه پرداخته
از نگارندة همـين مقالـه اسـت كـه در           » نفس ونمادهاي مرتبط با آن در شعر عطار       «مقالة  

هـا را در چنـد دسـتة نمادهـاي           آن به بررسي معـاني نمـادين مـرتبط بـا نفـس پرداختـه و آن                
در همـة ايـن   . بندي كـرده اسـت    تاريخي، دريايي، زمان و مكان دسته   -اي جانوري، اسطوره 

انـد، امـا تـا جـايي كـه       هايي از نمادپردازي عطار پرداختـه  ها هر يك به بررسي جنبه   پژوهش
 نامـه     مـصيبت وجو كرده، پژوهشي دربارة نمادهاي ابداعي عطار در           نگارنده مطالعه و جست   

  . انجام نشده است
  

  نماد
كه در ارتباط با نماد و نمادپردازي انجام گرفتـه، تعـاريف            گوناگوني  هاي     پژوهش بر مبناي 

 شـود     چنين دريافت مـي   ها    با نگاهي اجمالي به اين پژوهش     . متعددي از نماد ارائه شده است     
نـابعي   م ةاند؛ يعني ابتدا تعريفي از نماد را بـر پاي ـ           ها از الگويي يكسان بهره برده      كه اغلب آن  

يكسان ارائه داده، سپس به تبيين انواع نماد و معرفي وجه اشتراك و افتـراق آن بـا اسـتعاره،                    
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اند، اغلب بـر         تعاريفي كه اين پژوهشگران ارائه داده      .اند  كنايه، تمثيل و مجاز پرداخته     نشانه،
دگان هـايي اسـت كـه نوشـتة نويـسن       نامـه     پاية سه دسته از منابع است؛ دستة نخست، فرهنـگ         

معتبري چون؛ جمال ميرصادقي، سيما داد، ماير هوارد آبرامز، بهـرام مقـدادي، بهمـن نـامور                 
 ةمجموعــمطلــق، ابوالقاســم رادفــر، ژان شــواليه و خــوان ادواردو ســرلو اســت؛ دســتة دوم،  

 است كه مورد استفاده قرار گرفته كه به         نظران ايراني و غربي    اي از تعاريف صاحب     گسترده
تـوان اشـاره كـرد؛          داريان، ستاري، فتوحي، فولادي، يونگ، كمبل و الياده مـي         آراي پورنام 

ها به كتـب كـزازي و شميـسا و              دستة سوم، كتب مربوط به علوم بلاغي است كه از ميان آن           
در ذيـل بـه تعـدادي از ايـن تعـاريف اشـاره       . تـوان اشـاره كـرد     باره مي     ها دراين     تعاريف آن 

  :شود  مي
ميرصـادقي، نمـاد چيـزي اسـت كـه          هاي ادبيـات داسـتاني           اصطلاح فرهنگ تفصيلي در  

معناي خود را بدهد و جانشين چيز ديگري هم بشود يا چيـز ديگـري را القـا كنـد؛ بنـابراين                      
: انـد از    تـرين نمادهـا عبـارت          چيزي غير از ظاهر آن و عمـده        دادن  نشاننماد عبارت است از     

فرهنگ در ). 274 و 275: 1377ميرصادقي، (نمادهاي طبيعي، اختصاصي و نمادهاي مرسوم 
 سيما داد، نماد در اصطلاح چيزي يا عملي است كه هـم خـودش باشـد و                  اصطلاحات ادبي 

نمادها به دو دستة نمادهاي عـام و شخـصي          . هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عيني خودش       
  ). 301 و 302: 1375داد، (شوند   تقسيم مي

، رمز را در معني اشاره، تمثيـل و سـمبل آورده             ادبي -لاغيفرهنگ ب ابوالقاسم رادفر در    
شـود و    برد؛ رمزهاي تصادفي كه صرفاً از شرايط ناپايـدار ناشـي مـي     و از سه نوع رمز نام مي      

ايـن رمزهـا بـرخلاف    . گـردد   هايي است كه ضمن تماس عليّ حاصـل مـي             مربوط به بستگي  
 كـه    ها شـريك نيـست مگـر ايـن            ك آن اند و كس ديگري در در         رمزهاي متعارف، انفرادي  

انـد      رمزهاي جهاني كه عمومي   . 2وقايعي را كه سمبل يا رمز به آن مربوط است، نقل كنيم؛             
رمزهاي قـراردادي و متعـارف كـه متـضمن         . 3و ذاتاً با پديدة مورد اشارة خود رابطه دارند؛          

ر آن اسـت، ايـن      ميان رمز و چيزي كـه رمـز مظه ـ        . پذيرش سادة يك وابستگي پايدار است     
  ). 573 و 574: 1368رادفر، (وابستگي عاري از هرگونه اساس طبيعي يا بصري است 

: گونـه آمـده اسـت          آبرامز دربارة نماد ايـن     فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي   در كتاب   
شود كه بر يك شيء يا واقعـه دلالـت داشـته باشـد و              نماد فقط به كلمه يا عبارتي اطلاق مي       
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برخـي  .  خود دال بر چيزي باشد يا فراتر از خود داراي مراجـع مختلـف باشـد            آن هم به نوبة   
  ).439: 1394آبرامز، (نمادها قراردادي و عام هستند و برخي ديگر شخصي و خاص 

دانـد كـه بـر چيـزي غيـر از خـود             نماد را صورتي مجازي مـي      بلاغت تصوير  فتوحي در 
از نگاه او نماد بيانگر كليـات  .  است  بيه دانستهكند و از اين نظر آن را به استعاره ش   دلالت مي 

وسيلة موضوعات جزيي است، اما اين موضوعات و تصاوير جزيي چنـان     و مفاهيم بزرگ به   
  ). 161 و 183: 1397فتوحي، (كنند   زنده و جاندارند كه ذهن را تسخير مي

گيـرد و از        ي خود، سمبل را در فارسي معادل رمز، مظهر و نمـاد م ـ            بيان شميسا در كتاب  
هـاي خـصوصي يـا          سـمبل . 2هاي قراردادي يـا عمـومي،           سمبل. 1: برد    دو نوع سمبل نام مي    

مانـد      بـه مـي     شود و مشبه      داند كه مشبه حذف مي        ساخت سمبل را تشبيه مي        او ژرف . شخصي
، كزازي رمـز را يكـي از        شناسي سخن پارسي    زيبايي در كتاب ). 189-191: 1394شميسا،  (

  ).169: 1368كزازي، (هاي كم و معاني ديرياب دارد   نايه دانسته كه ميانجيانواع ك
تـوان نمـاد را       مـي با توجه به تعاريف مختلـف و متعـددي كـه دربـارة نمـاد گفتـه شـد،                    

 به معناي چيزي دانست كـه وراي        ،مت، نشانه، نماينده و رمز    لاصورت نمود، نما، مظهر، ع     به
اي غيرمستقيم، به چيزي ماورايي، انتزاعـي و نامحـسوس            معناي حقيقي و عيني خود به شيوه      

 صـريحي بـراي     ة نمـاد، انتزاعـي اسـت و قرين ـ        ة امـر مـورد اشـار      كه ييازآنجا. كند  اشاره مي 
بر ايـن،    وهلاع. دادن آن وجود ندارد؛ نماد خاصيتي مبهم، پيچيده و چندپهلو يافته است             نشان

هـا   پذيري آن  آميز و تأويل   نيز بر خاصيت ابهام  رازآلود ناخودآگاه بشر   ةتعلق نمادها به عرص   
هاي گوناگون برداشـت      توانند آن را به شيوه       تا جايي كه مخاطبان مختلف، مي      ،افزوده است 

  .هاي متضاد باشد نمايند كه حتي ممكن است شامل برداشت
  

  نمادهاي ابداعي
 و تجربيات ذهني خاص     اين نوع نمادها، ابداع خود شاعر يا نويسنده و حاصل عوالم روحي           

نمادهـاي  . اوست و پيش از وي كسي آن واژه را در مفهـوم نمـادين بـه كـار نگرفتـه اسـت                     
توان بـه       تنها با توجه به زمينه و بافت اثر است كه مي          . شخصي معناي از پيش معلومي ندارند     

. م دارنـد  نمادهاي ابداعي، نقش بسيار مؤثري در زيبايي و تأثير كـلا          . ها راه يافت      مفاهيم آن 
شوند و بر اثر تكـرار در گـذر             بسياري از نمادها پس از ابداع، توسط شاعران ديگر تقليد مي          
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بـسياري از   . آينـد     شـده و مرسـوم درمـي           نمادهاي شناخته  صورت  بهزمان و در متون مختلف      
). 193: 1397فتوحي،  (نمادهاي شعر عرفاني در تاريخ ادب عرفاني، چنين سرنوشتي داشتند           

بندي اريك فـروم از نمادهـا،           هاي رمزي خود، بر مبناي دسته         نامداريان در رمز و داستان    پور
انـد و    دانـد كـه انفـرادي     ها را رمزهايي مي   نامد و آن       مي 1گونه رمزها را رمزهاي تصادفي        اين

قبادي هم در كتاب    ). 14: 1396پورنامداريان،  (ها شريك نيست        كس ديگري در درك آن    
ه، نمادها را بر حسب وسعت و شـمول نمـاد، بـه دو دسـتة نمادهـاي عـام و خـاص                       آيين آين 

كند كه نمادهاي خاص يا شخصي همين نمادهاي ابداعي است؛ نمادهايي كه نزد                 تقسيم مي 
  ).55: 1388قبادي، (كنند   هنرمندي تعبيري متفاوت و متغير پيدا مي

  

  فريدالدين عطار نيشابوري
كنـد، در     ي تخلّـص م ـ   زي ـ ن دي معروف به عطار كه گاه فر      ميابراه ن ابوحامد محمدب  نيدالديفر

 يگمـان شـغل عطـار       ي پـدرش ب ـ   اي ـ خـودش    اي ـعطار  . گشود  به جهان  دهي د شابوريكدكن ن 
 بـه   ي كـه و   ني ـا. ستي ـن  روشـن  ي و ي از جوانب زندگ   ياريسرانجام عطار مثل بس   . اند  داشته

 اتي ـادب خيعـات مـسلمّ تـار   لاء اط شـده، جـز    دي نمرده و بر دست كفار تاتار شه       يعيمرگ طب 
 يعن ـيق 618جز سـال  .  استدي تردي شده، جادي شهي كه در چه سالنياي  است، ول  يفارس

 يعطـار از كـودك  .  نقل شـده اسـت   يو  شهادت ي هم برا  يگري د يها  تاتار، سال لة  سال حم 
و نقـل    ا ي حـال ناگهـان    ريي ـ كه در بـاب تغ     ييها   افسانه نيعالم تصوف بوده است، بنابرا    تة  فيش

  . )22-31 :1394عطار،  ( استاديبن  ياند، ب كرده
 بـا   ي كـدكن  يعيشـف   دكتـر  اني ـ م ني به عطار نسبت داده شده كه از ا        يآثار فراوان منظوم  

بـا  داند كـه      ي و مسلمّ عطار م    ياستناد به ادلهّ و مستندات مختلف شش اثر را آثار منظوم قطع           
، مختارنامهرين بنابر گفتة خود عطار در مقدمة        توجه به زمان سرايش اين آثار از اولين تا آخ         

  .مختارنامه و نامه  مصيبت، ديوان اشعار، الطير  منطق، اسرارنامه، نامه  الهي :ند ازا عبارت
 اثر عطار است    نتري     برجسته ر،الطي     است كه پس از منطق     ي رمز اي     منظومه :نامه  بتيمص

 خـود بـه     ي حل مشكل معرفت   ينظومه برا  م ني ا ي قهرمان اصل  يعني» سالك فكرت   «و در آن    
 تا عناصر اربعـه، بهـشت و دوزخ، فرشـتگان مقـرب و     وانيتمام كائنات از جماد و نبات و ح    

                                                                                                    
1. the accidental symbols 
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 و از همـه در حـل مـشكل خـود     كنـد   ي به همه رجوع م ـوالعزم، اولياي تا انب ،يعرش و كرس  
 از  يك ـيكـرت بـه     هر بار كه سـالك ف     . كنند    ي راه اظهار عجز م    ني و همه در ا    طلبد    ي مي اري

 و حالـت  گـردد   ي خـود بـاز م ـ  ري ـ نـزد پ شـود،     ي م ـ دي ـ و نوم  كنـد     يمخاطبان خود مراجعـه م ـ    
 را كه سالك فكـرت از او  ي كسگاهي در چند جمله جاري و پدارد  ي ماني خود را ب   يدرماندگ

  . دهد  ي محي برگشته، توضديناام
 سـلوك قـرار     ني ـ ا يي نهـا  ة كه سـالك فكـرت در نقط ـ       ي وقت ،ي سفر روحان  ني ا انيدر پا 

 بوده و آنچـه او در طلـب آن عمـر و      هودهي او ب  يجوهاو   كه همه جست   ابدي    ي در م  رد،گي    يم
 ني ـعطـار در ا   .  نبـوده اسـت    و را هدر داده است، جز در درون او و در ذات ا            شي خو يروين

 و  ي و مـشكلات ازل ـ    ي آدم ـ ة و جاودان ـ  كـران ي ب هـاي      تبار انسان و اضطراب    ةمنظومه سوگنام 
 كائنــات ة همــات،يــ الهيشناســ   معرفــتة كــه در عرصــنيــ بــشر را ســروده اســت و ايابــد

اسـت كـه در        افتـه ي دسـت    ي عرفـان  ة از تجرب  هايي     منظومه عطار به جهان    ناي در. اند    سرگشته
ي عيشـف ( دهد ي خود را نشان نم    يي گسترش و ژرفا   ني اگر باشد، به ا    اي ستي ن اي آثار او    گريد

 در كمـال    هـا     شهي ـ فكـر و تنـوع اند      ي منظومه به لحـاظ پختگ ـ     نيا). 35-36: 1395 ،يكدكن
   . استتياهم

  
  آثار عطارهاي كاربرد نماد در   شيوه

هاي مختلفي را در خلـق           كه نماد در آثار عرفاني كاركرد وسيعي دارد و عرفا روش           آنجااز  
هـارچوب  اند، نمادهاي عرفاني بـسيار گـسترده اسـت و از چ               جهان رمزي خود به كار گرفته     

 صـور  ةبا مرزهاي محدود و تعريـف شـد  توان   پس نمي. علم بيان و صور بلاغي خارج است 
يل بسيار جزئي، مرز نمـاد را بـا اسـتعاره، تمثيـل، كنايـه، مجـاز جـدا كـرد و از         لاغي به د لاب

 بيـان رمـزي ممكـن اسـت، همـراه بـا             .دنظر نمو   منظور رمزي و شكل نمادين كلمات صرف      
پس از درك روابط اجزاي تصوير و معني ظاهري كلام، مطـرح شـود و               صور خيال باشد و     

مورد تأمل قرار گيرد؛ چرا كه صور خيال هميشه نقش تزيين كلام و تشديد تأثير عـاطفي را      
كـردن آن بـه افهـام، بـدان سـپرده             به عهده ندارند و گاهي نيز وظيفة ايضاح معني و نزديك          

  . شود  مي
نيـز، وظيفـة صـور خيـال، ايـضاح معنـي و احـوال نفـساني         در بيان رمزي توأم با تـصوير    
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نويسنده يا شاعر و هدايت خواننده در جو روحي گوينـده، بـه قـصد درك معنـي و تجربـة                     
ويژه وقتي موضوع و مايـة سـخن، حقـايق مربـوط بـه عرفـان و         به. منجربه كشف معني است   

ور خيال، كمك   الهيات و هيجانات و عواطف روحي ناب و شخصي است، وظيفة اصلي ص            
به امر شناسايي و وسيلة تقربّ به كيفيت احوال روحاني صاحب اثر است؛ شناسايي موضوع               
معنايي كه بيانش با زبان ساده و معمـولي، دشـوار و بلكـه نـاممكن و احـوالي روحـاني كـه                       

به همين سبب بسياري از آثار نظـم و نثـر صـوفيانه كـه               . اش براي همگان ناميسر است        تجربه
از تصويرهاي شاعرانه است، نبايد از نظر صور خيال با همان ديدي نگريسته شوند كـه                 مملو 

 هر كنايه و استعاره و تـشبيه،  كاربردن بهشود و   نگريسته مي ... مثلاً قصايد عنصري و فرخي و     
   ).38 و 37: 1396پورنامداريان، (بدون شك يك وظيفة خاص در امر شناسايي دارد 

و نمـاد    صوفيان وقتي از رمز    «،رتباط بيش از حد عرفان با زبان نمادين       واسطة ا    به در واقع 
ها مفاهيم انتزاعي در زبان را نيز         مفهومي گسترده را در نظر دارند؛ زيرا آن        ،گويند  سخن مي 

بنابراين هر چيز كه در وراي ظاهر خود به مفاهيم ديگر اشـاره             ؛  )54 :همان(» خوانند  رمز مي 
 نمادهاي عطاررسد كه   به نظر مي، نامه مصيبت ةبا مطالع .ودز شمرده شتواند يك رم  كند مي

  . ستا   خود را به سه شيوه به كار گرفته
  

  تشبيه. 1
 نمادين  ةدر اين موارد كلم   . هاي تشبيهي نشان دهد     تواند خود را در اضافه      تصوير نمادين مي  

گونه از نمادهـا،   اگرچه در اين. يابد  نماي اضافه به مفهوم تأويلي غالبِ خود پيوند مي      با نقش 
سـازي عارفـان       اين امـر را بـه نـوعي شـفاف          ةتوان ريش    مي ،رود  امكان چندمعنايي از بين مي    

در واقـع توضـيح سـمبل در        . نمودن منظـور خـويش دانـست       ها در روشن    ش آن لاپيشين و ت  
بنـابراين  ؛  )231 :1394شميـسا،    ( تشبيهي آمده است   ةصورت اضاف    به لاًادبيات سنتي ما معمو   

  نمادهــا برشــمردةناميــد و از زمــر»  ســمبليةاضــاف«هــاي تــشبيهي را   تــوان اضــافه  گــاه مــي
 )208 :1394نـسفي،   ( دلةتوان به تركيب تشبيهي آين  براي نمونه مي. )232 :1397فتوحي،(

 عطـار هـم  . اشاره كرد كه نسفي از آن براي بيان تأويل آينه در معنـاي دل بهـره بـرده اسـت            
رمزهاي خود را با تعبيرهاي تشبيهي مانند آفتاب روح، مرغ عقل، سيمرغ عشق، درياي جان               

كنـد و       ، مقصودش را از دريا فاش مـي       »درياي جان «مثلاً با اضافة تشبيهي     . كند    شرح مي ... و
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الغيب و مظهر توحيد مطلق است و جـان آدمـي               يابيم كه دريا عالم جان مجردّ و غيب           در مي 
  ). 232 و 233: 1397فتوحي، ( از آن درياست اي  شعبه

  
  استعاره. 2

ش خواهد شد كه مرزهاي دقيق آن با اسـتعاره  لاغي نگاه شود تلااگر به نماد از منظر صور ب      
هـاي    جـوي زيبـايي  و و ساير صور خيال مشخص گردد اما از نظر اين نوشـتار كـه در جـست      

 ةنمـاد عرص ـ  ادين عطار را نمايـان سـازد،        خواهد انديشة نم       بلكه مي   نيست، آثار عطار غي  لاب
حال نماد حتي از     بااين. ها را نيز در بربگيرد      تواند استعاره   اي را دارد كه گاه حتي مي        گسترده
يـاد   »هـاي مـرده    اسـتعاره «غي نيز مـرز مـشتركي بـا اسـتعاره دارد و از آن بـا عنـوان       لامنظر ب
ها، اثـر     آن كاربردسبب فراواني    ايي هستند كه به   ه   بنابراين گاه نمادها همان استعاره     ؛شود  مي

انـد كـه بـه         آشـكار درآمـده    ةاي بدون قرين ـ    صورت واژه   استعاري خود را از دست داده و به       
جــاي  فتــوحي بــه. )223 :1394شميــسا، (لــت دارنــد لاهــايي محــذوف د بــه   مــشبه يــا مــشبه

صورت يك   بهره گرفته است كه به»هاي تكرارشونده  استعاره«ح لاهاي مرده از اصط   استعاره
 »هـاي مفهـومي     اسـتعاره «يـا   » نمادهـاي مرسـوم ادبـي     «هـا    اند و به آن      قراردادي درآمده  ةواژ
  ).194 :1397فتوحي، (گويند   مي

  

  تمثيل رمزي  .3
طور واضح بيان نشده و نـوعي ابهـام در آن      حكايتي است كه در آن غرض اصلي گوينده به        

. شـود     يا موضوعي رمزآلود در قالب يك حكايت ساختگي ارائه مـي          در واقع عقيده    . هست
ها گوينده با عالمي رازآلود سـروكار دارد كـه نـاگزير بـراي بيـان حقـايق آن                       در اين تمثيل  

هـا      شود كه براي مردم عادي كاملاً نـامفهوم اسـت و آن               عالم، متوسل به ساختن داستاني مي     
). 264: 1397فتوحي،  (مانند      يستند، از فهم آن درمي    هاي خاص ن      كه قادر به درك آن تجربه     

منزلة حجابي است كه معني و مقصود مورد نظـر نويـسنده يـا                  در اين نوع تمثيل ظاهر متن به      
ها، حيوانـات     كه در آن، شخصيت  علت آن اين نوع تمثيل را به. شاعر در زير آن پنهان است     

ديگـر هـستند و بـر معنـي حقيقـي و متعـارف              و اشيا نمايندة اشخاص يـا مفـاهيم يـا اشـيايي             
). 227: 1396پورنامـداريان،   (انـد       طور كلي تمثيـل رمـزي ناميـده         خودشان دلالت ندارند، به   
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  .عطار در مواردي معدود از اين شيوه براي نمادپردازي خود استفاده كرده است
  

  نامه  تشبيهات نمادين ابداعي در مصيبت
  )خاموشي(بادام . 1

تـرين آن، تـشبيه         ري از بادام، اين ميوة خرد و خشك پديـد آمـده كـه متـداول               مضامين بسيا 
در شـعر  ). 21: 1389گرامـي،  (چشم به بادام به جهت تناسب شكل و سفيدي مغز آن اسـت          

) 372: 1394عطـار،   (و كاسة چشم معـشوق      ) 173: 1392عطار،  (عطار هم، بادام نماد چشم      
داند كه زبان در   ي متفاوت، بادام را نماد خاموشي مينامه در نگاه     اما عطار در مصيبت   . است

كام كشيده و اين نيز بواسطة شكل ظاهري بادام است كه بر خلاف پسته كه ممكـن اسـت،                   
  .دهان گشوده باشد، بادام همواره دهانش بسته است

 چند شعر چون شكر گـويي تـو خـوش    
  

ــادامي همچــو   ــان در كــام كــش ب   زف
  )451: 1395ر، عطا                      (

  )رنج و محنت(پيل . 2
رو، عطار در بيت زير در توصيف ديوانـة فرتـوتي               ويژگي بارز فيل، بزرگي آن است، ازاين      

چيـزي هـم در     هاي بسياري را تحمل كرده بود و از فقر و بي    كه عاشق حق بود، ولي مرارت     
  .ر آن پير گرفته استآورد، فيل را نمادي از رنج و محنت بسيا  رنج بود، اما دم برنمي

ــراب از ــامراديشــ ــود  نــ ــست بــ   مــ
  

ــاي     ــر پ ــلزي ــود  پي ــست ب ــت پ    محن
  )  289: 1395عطار،                    (

اين كاربرد، به همين شكل كه عطار آورده، در آثار قبل و بعد از عطار ديـده نـشد، امـا                     
فقيـه   (پـنج گـنج    ، عمـاد فقيـه در     )809: 1393خاقاني،  (، در ديوان خاقاني     »پيل غم «تركيب  

) 49و  453: 1985شـيرواني،   (و ديوان بدر شيرواني از شاعران قرن نهم         ) 198: تا  كرماني، بي 
  .يافت شد

  )آفتاب(تُرك . 3
در ادبيات، ترك نماد معشوق زيبارو است و علت اين امر اين است كـه تركـان بـه زيبـايي                     

 در همـين معنـا كـاربرد يافتـه، امـا از      رو در ادبيات عرفاني هم معمولاً      اند، از اين      مشهور بوده 
وقتـي  شاعران و نويـسندگان،  واسطة همين ويژگيِ تركان كه زيبارويي بوده،          سويي ديگر به  
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بخواهنـد چيــزي را در اوج زيبـايي توصــيف كننــد، تـرك را نمــادي بـراي آن معنــي قــرار     
ش و زيبـايي    عطار در نگاهي نو، ترك را نماد آفتاب گرفته كه خود مظهر درخش            . دهند    مي

 كـه   بـرآن   علاوهاست و البته رخسار معشوق را از آن هم زيباتر گرفته و در ديوان اشعار هم                 
نماد آفتاب است، نماد رخسار معشوق نيز هـست كـه در زيبـايي گـوي از تركـان ربـوده و                      

 .اش، در برابر آن هندويي بيش نيست  آفتاب با همة زيبايي

 اسـت   دريـغ  آفتـاب  ركتُروي تو كـز     
  

ــسندد     ــه پــ ــصر كــ ــدوي بــ ــر هنــ  در نظــ
  )231:  الف1397عطار،  ،138: 1392عطار، (   

 آفتـاب   رخت كه هندوك اوست   ركتُ
  

 آورده خــط بــه خــون مــن و در عمــل شــده   
  )589: 1392عطار،                          (

  خور كاين چـشمة روشـن گرفـت        تُرك
  

 از زبــــــور پارســــــي مــــــن گرفــــــت   
  )449: 1395عطار، (                         

  )نفس(خريف . 4
خريف يكي از نمادهاي پركاربرد ادبيات فارسي است كـه معمـولاُ پيـري از آن اراده شـده                   

عطار بـر ايـن بـاور اسـت، در          . يكي از نمادهاي ابداعي عطار است     » خريف نفس «است؛ اما   
ييد پيروز شـوي،  نما  صورتي كه بر نفس كه مانند فصل پاييز وجود تو را عاري از زيبايي مي        

  .افزار خواهي رسيد  به بهار روح
ــديع    ــي ب ــع آي ــون ربي ــو چ ــست از ت  ني

  
  نفــس رفــت اينــك بــديعخريــفچــون   

  )392: 1395عطار،                          (
بايد گفت كه مولانا پس از عطار اين مضمون را در مثنوي به كار برده و بهـار و خزانـي        

شاندن از يكي و گريـز از ديگـري فراخوانـده، در نـزد خداونـد                را كه پيامبر، ما را به تن نپو       
  ). 633: 1387مولوي، (كند  عقل و نفس معرفي مي

  

  )ذات انسان، نفس(درخت . 5
  ذات انسان. الف

اي از آن، بـه ذات        عطار بر اين باور است كه ذات انسان درختي است كـه بايـد و لـو شـاخه                  
ل باشد، چـرا كـه اگـر ايـن اتـصال وجـود         حق كه اصل و اساس همة موجودات است، متص        
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عطـار در ادامـه شـرط اتـصال را      . نداشته باشد، بايد درد فراق و جدايي از حق را تجربه كند           
داند، چرا كه اگر انسان بـه ايـن جايگـاه دسـت يابـد،                   زنده مردن يا همان موت اختياري مي      

  .ديگر پرواي تعلقات دنيوي و تعينات مادي را ندارد
ــر  ذاتدرخــتاز  ــاخ ت ــو يــك ش    ت
ــ ـــت ـــده مـو بري ـــان ـــل هـي از اص  هـم
  

ــ   ــا نپــ ـــتــ ـــه يوندد بــ ـــاصــ  ار درـل كــ
ــه    ــل همـ ــسمت از وصـ ــد قـ ــصل باشـ   فـ

  )217: 1395عطار،                 (        
  .ظاهراً اين كاربرد در هيچ اثر ديگري چه قبل و چه بعد از عطار يافت نشد

  نفس. ب
دوانـد و جـان انـسان را      در دل و جان آدمي ريـشه مـي  داند كه     عطار نفس را هم درختي مي     

مادام كه اين درخت در وجود آدمي سبز و پابرجاست، همنشين جـان او              . كند    اسير خود مي  
ايـن نـوع    . نفسانيات است و تنها راه نجات از نفس از بيخ كندن درخت آن از وجـود اسـت                 

 .ر به كار برده استنگاه نمادين به درخت، نگاهي نو است كه عطار در ابيات زي

ــودرخــــت گــــر  بركنــــي دل از  ديــ
ــو رو ــت دي ــي  درخ ــاي  داري م ــه ج  ب
  

ــي      ــشكل بركنـ ــد مـ ــن بنـ ــت را زيـ  جانـ
  ســراي ديــو باشــي هــم   بــا ســگ و بــا   

  )332: 1395عطار،                               (
  )، قرآن)ص(شفاعت رسول اكرم(دريا . 6

  شفاعت رسول اكرم. الف
ويـژه رسـول اكـرم        بـه  ، شفاعت اوليا الهـي و ائمـة اطهـار،          الهى رحمتفراگيرترين مصداق   

عطـار هـم در بيـت       . باره هم احاديث متعددي نقل شده اسـت           است و دراين   به بندگان   نسبت
قدر وسيع و لايتناهي است كه اگر هـر             داند كه آن      زير، دريا را نماد شفاعت رسول اكرم مي       

كـران،      اي از اين درياي بـي          قرار دهد، گويي قطره    اي را با تمام گناهانش مورد شفاعت          بنده
  .شود  بر لبان تشنة گنهكاران چكيده مي

 دمـــي   شـــفاعت يـــكدريـــايتـــا ز 
  

ــانيكبــــر لــــب خــــش   ــبنمي م چكــ   شــ
  )140: 1395عطار،                          (

ر ايـن   كـدام از شـاعران قبـل از عطـار، دريـا را د                 ، هيچ گرفته  انجامجوهاي      و    بنا بر جست  
اند، اما باباافضل كاشاني كه از شاعران قرن شش و هفت هجـري                 معناي نمادين به كار نبرده    
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: 1351كاشـاني،   (است، در قسمت دوم رباعيات ديوانش، درياي شـفاعت را بـه كـار بـرده                 
هاي قرن شش زاده شده و حدود بيـست سـال                بابا افضل در واپسين سال     ازآنجاكه، اما   )208

 هم دوران كودكي تا اوايل جواني وي بـوده و از              شترك با عطار داشته كه آن     دورة زماني م  
دو هم از هم دور بوده، بنابر ظنّ قـوي، انتـساب                 طرفي محدودة جغرافيايي محل زندگي آن     

هاي بعد هم خواجوي كرماني در          در دوره . رسد    تر به نظر مي       ابداع اين نماد به عطار، صحيح     
و قدسي مشهدي از شاعران قرن يازده در ديـوانش          ) 639: تا  ني، بي خواجوي كرما (ديوانش  

  .اند  ، دريا را نمادي از شفاعت رسول اكرم دانسته)250: 1375قدسي مشهدي، (
  
  قرآن. ب

كران پر از گوهرهاي معارف و معاني ناب كه هـر          درياست؛ دريايي بي   قرآندر نگاه عطار،    
  .د گردد، بايد سوار بر كشتي قرائت قرآن شودمن  كس بخواهد از اين درياي عظيم بهره

ــ ــرآنه او ب ــود   ق ــسته ب ــدن بنش   خوان
  

ــاي كــــشتي   ــرآن دريــ ــسته قــ ــود  بــ  بــ
  ) 143: 1395عطار،            (                  

هاي انجام گرفته، از شاعران قبل از عطار و معاصر وي، كسي دريا را                  با توجه به كنكاش   
 خـسرونامه اي در فضيلت عثمان در كتـاب             اين كاربرد در مثنوي     قرار نداده، فقط   قرآننماد  

هـاي بعـد هـم          از ميان شاعران سده   ). 22: 1339عطار،  (كه منسوب به عطار است، يافت شد        
 كه در مجموعه اشعار اقبال به چاپ رسـيده، ايـن نمـاد را در                مسافراقبال لاهوري در مثنوي     

 9سيف فرغـاني هـم در قـصيدة شـمارة     ). 172: 1343لاهوري، (اين معني به كار برده است   
 را بحري دانسته كه برخي به خـاطر كـسب ثـواب قرائـت آن، بـه تـلاوت                    قرآنديوان خود   

  ).20: 1364فرغاني، (اند  كنند و از درياي بيكران معاني آن غافل الفاظ آن بسنده مي
 

  ) ناكامي و نامرادي(شراب . 7
ز وصال است، چراكـه در فـراق، اميـد وصـال اسـت      تر ا    در نزد عاشقان حقيقي، فراق خوش     

صائب هم اين نكته را در ديوان اشعار خود بـه صـورت تقابـل بـين        . ولي در وصال بيم فراق    
اگـر انـسان كـامروا شـود و از شـراب            . شراب كامراني با شراب نامرادي ذكـر كـرده اسـت          

 كه به گمـان     شود چرا  اش موجب غفلت از معشوق مي      كامراني سرمست شود، اين سرمستي    
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دستيابي به معشوق ديگر حالت خوف در دلش وجود نـدارد، ولـي اگـر عاشـق بـه معـشوق                     
حد اين شراب خماري از سـر عاشـق          نرسيده باشد و شراب تلخ نامرادي را بنوشد، تلخي بي         

  .دهد كند و همواره او را در حالتي از خوف و رجا قرار مي پراند و هشيارش مي مي
ــامرادي هــوش   ــار ن ــ خم  ش اســتبخ

  
ــت      ــامراني غفلـــــت افزاســـ ــراب كـــ شـــ

  )1092: 1365صائب،         (                  
 خمـــار اســـت  شـــراب نـــامرادي بـــي

  
 بــه قــدر تلخــي ايــن مــي خوشــگوار اســت  

  )1093: 1365صائب،                           (
ش از نگاه عطار، پير فرتوت چون عاشق اسـت و عاشـق هـم رنـج فـراق و ناكـامي بـراي                      

كنـد، شـراب را بـراي بيـان نـامرادي و             شراب خوشگواري است كه مست و مدهوشش مـي        
  .كند  عنوان نماد ذكر مي  اش، به  ناكامي

  مـــست بـــود  نـــامراديشـــراب از
  

ــود       ــست بـ ــت پـ ــل محنـ ــاي پيـ ــر پـ   زيـ
  )289: 1395عطار،   (                       

» جـام ناكـامي   «طالب سروده،     ابي  نب اي كه در منقبت علي     بايد گفت كه قاآني در قصيده     
  ).498: 1363(را به كار برده و شرط دستيابي به عشق را نوشيدن اين جام عنوان كرده است 

  
  )شفاعت رسول اكرم(طوفان . 8

اندازه بودن، هم درياسـت         و    حد    از ديدگاه عطار، شفاعت رسول اكرم از جهت فراواني و بي          
     .كند  اعت را سيراب ميزدگان ط  و هم طوفاني است كه قحطي

  شـــفاعت پـــيش تـــو طوفـــانبـــود 
    

 آمــــدم بــــا قحــــط طاعــــت پــــيش تــــو  
  )140: 1395عطار،                              (

  
  )ايمان، حيرت(كشتي . 9

  ايمان. الف
ايمان حقيقي زماني است كه دل آدمي در برابر فرمـان حـق، خاضـع و خاشـع گـردد و بـار                       

. دانـد  عطـار ايمـان را كـشتي مـي        . ش بـا توبـه و اسـتغفار، بـردارد         سنگين گناهان را از دوش ـ    
گونه كه براي عبور از دريا بايد سوار بر كشتي شد تا بـه سـاحل عافيـت رسـيد، بـراي                       همان
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كران دنيا نيز بايد سوار بر كشتي ايمان شـد و بـار گناهـان را در دنيـا رهـا                      عبور از درياي بي   
 .   را دچار غرقاب نسازدكرد تا سنگيني اين بار، كشتي ايمان

 بــا دلــي چــون آهــن و بــاري گــران     
      

  ايمـــان بـــا كـــران كـــشتيكـــي رســـد   
  )300: 1395عطار،                           (

 اضي ـ ف ينـدارد؛ ول ـ  ظاهراً كـشتي در ايـن معنـا، در آثـار شـاعران قبـل از عطـار وجـود                     
الـشهدا سـروده اسـت، ايـن        بنـدي كـه در رثـاي سيد           هاي بعد، در تركيـب        لاهيجي، در سده  

  ).526: 1373لاهيجي، (آورده است » كشتي ايمان«كاربرد را در قالب 
  
  حيرت. ب

هـاي بـسياري را دچـار عـذاب و              شـود و جـان        گاهي خداوند با صفات قهر خـود ظـاهر مـي          
كنـد و در دريـاي شـناخت      كند؛ آنان را دچار حيرت و سرگشتگي عظيمي مي         گرفتاري مي 
ند تا عيار وجودي آنان را در بوتة آزمايش خود قرار دهد و عاشـقان حقيقـي   ك  خود رها مي  

كه شايستگي مقام قرب دارنـد، بـه آخـرين مرحلـة             را از مدعيان دروغين جدا سازد، تا آنان       
  .سلوك يعني فنا برسند

ــي  ــدهزاران بـ ــد  صـ ــروبن را بخوانـ  سـ
  

ــه را در   ــشتي جملـ ــشاند   كـ ــرت نـ  حيـ
  )192: 1395ار، عط          (                
ة سلوك سوار بر كـشتي  گان هفتعطار در ديوان اشعارش آنجا كه هنوز در اوايل اودية       

گويد تا جايي كه وجود دل را در كـشتي عـشق       عشق است، از ترك تمام تعلقات سخن مي       
عطـار،  (افكند تا به سـلامت بـه مقـصد برسـد             داند و آن را بيرون مي      موجب سنگيني آن مي   

گيرد كه؛ سالك وقتي بـر       همين كاربرد را مولانا در غزليات شمس به كار مي         ). 484: 1392
و هنـوز   ) 823: 1395مولـوي،   (رود   كشتي عشق سوار است، گويي به خوابي خوش فرو مي         

كـاربرد كـشتي در     .  بر كشتي حيـرت را درك نكـرده اسـت          سوارشدنسرگشتي حاصل از    
و ديـوان   ) 42: 1389(ري اسـفرايني    معناي حيرت و سرگشتگي، بعد از عطـار در ديـوان آذ           

  .اند، يافت شد  كه هر دو از شاعران قرن نهم بوده) 178: 1985(بدر شيرواني 
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  )الغيوب  مقام غيب(گل . 10
الغيوب، جايگاهي است كه هر كس را به آن راه نيـست،          مقام غيب مطلق يا همان مقام غيب      

رو بايد    وجودش باقي نمانده باشد؛ ازاين    مگر كسي كه به ذلّ نفس رسيده باشد و انانيتي در            
  .دست آورد و بوييد  از خار وجود گذشت تا گل غيب الهي را به 

ــد ــه او در دي ــست ةهرك ــار ني   خــود خ
   

ــا   ــل ب ــست  گ ــار ني ــب خــدايش ك   غي
  )279: 1395عطار،                        (

  
  نامه  استعارات نمادين ابداعي در مصيبت

  )صوفي(بنفشه 
واسطة رنگ كبود و بنفش آن، نمـاد زلـف يـا خـط عـذار معـشوق قـرار                  ر ادبيات به  بنفشه د 

هاي آن كه رو بـه پـايين اسـت، نمـاد سـوگواربودن و                 خاطر حالت گلبرگ      گرفته است و به   
اما عطار با نگاهي متفاوت بنفشه را رمـز صـوفي           . سرافكنده و شرمساربودن قرار گرفته است     

راب عشق و آرزوي وصال معشوق است و شوق رسيدن بـه            داند كه مست از ش        و عارفي مي  
  .كس جز او توجهي ننمايد چيز و هيچ حق سبب شده كه در طول مسير سلوك به هيچ

يكـي رنـگ بنفـشه و     : عطار در اين كاركرد نمادين براي بنفشه، به دو نكته توجه داشـته            
قـام و مرتبـة     تناسب آن با رنگ خرقة صوفيان و ديگـر مناسـبت رنـگ خرقـة صـوفيان بـا م                   

ميان برخي فرق صوفيه رسم چنين بوده كه لباس را به رنـگ نـوري               . سالك در طي سلوك   
هنگـامي كـه سـالك در اولـين         . پوشـيدند  نـد، مـي    ا كـرده  كه در مقامات سلوك مشاهده مي     
هـشتاد و   : 1337لاهيجـي،   (پوشيده   ديده و لباس ازرق مي     مرحلة سلوك بوده، نور كبود مي     

 نشانة اين است كه سالك گرفتار ظلمت محض و تيرة درونـي نيـست،               و رنگ كبود  ) چهار
و 210: 1364رجـايي بخـارايي،     (اما به كلي از كدورت صفات نفس نيز رهايي نيافته اسـت             

قمـري،  (گرداني سالك از نفس و اشغال دنيا و ترك مراد است              ، همچنين بيانگر روي   )209
ه سـالك مبتـدي اسـت كـه ملـبس بـه خرقـة        رو در نگاه نمادين عطار هم بنفش      ازاين). 1378

كبود شده و سرمست از اشتياق گام نهادن در مسير سلوك و بي توجه به اشغال دنيوي، سـر                  
 .به زير انداخته است
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 تــو كــوي پــوش خرقــه بنفــشه شــد
  

ــر   ــ   س ــر   هب ــست در ب ــايم ــو    ه ــوي ت  وه
  )125: 1395عطار،            (              

  .هم همين مضمون را به كار برده است نامه الهيعطار در 
ــشه ــهبنفـ ــوش   خرقـ ــت  پـ  خانقاهـ

  
 ــ   ــر بـ ــده سـ ــت ه فگنـ ــوق راهـ ــر از شـ  بـ

  )420: ب1394عطار،                       (
هم كه هـر دو     ) 234: 1339همو،   (خسرونامهو  ) 3: 1371عطار،   (نامه    هيلاجهمچنين در   

  .به بنفشه وجود دارد نگاه نسبتاند، اين مضمون و اين نوع   به عطار نسبت داده شده
  

  نامه  تمثيلات رمزي ابداعي در مصيبت
  )عقلانيت حقيقي(خر 

 از ياريدر بــس«.  اســتي در متــون نظــم و نثــر فارســوانــاتي حني از پركــاربردتريكــيخــر، 
 ي در كـشت   اني ـ چهارپا يدر طوفان نـوح وقت ـ    : شود مي دهي خر د  ي ردپا يري اساط يها يتروا

 نشست و   ي بر خر  مقدسالتي هنگام ورود به ب    يسيع. ها خر بود     آن ني آخر ،گرفتند ميقرار  
 ني خـر ملانـصرالد    نيدر فرهنـگ مـشرق زم ـ     . ماران را شـفا داد    يبه شهر درآمد و كوران و ب      

خر در فرهنگ   . است افتهي ي خاص ي ملا است و برجستگ    ي با طنزها  ي و هماهنگ  اديمظهر انق 
: 1382 ،ياحقي ـ(»  اسـت  ي و تنبل ـ  يانبردار فرم ـ ،ييباي و شـك   يغرب نماد فقر و مظهـر فروتن ـ      

 يخرد بي بلاهت و    ،يعنوان نماد به كار رفته و سمبل نادان         از موارد، خر به    ياري بس ر د .)321
زننـد، در    ، اما عطار در نگاهي نو و در مقابله با كساني كـه دم از عقـل و عقلانيـت مـي                   است

شـود كـه بـه        راهنماي حكيماني مـي   تمثيلي را آن را رمز عقلانيت حقيقي گرفته كه راهبر و            
  .ظاهر از سرّ آشكار و نهان آگاهند

 چـــون ســـكندر بـــا حكـــيم و بـــا خفيـــر
ــاز    ــشناخت بــ ــه ره نــ ــيچكس البتــ  هــ

 ســــر  همتفــــق گــــشتند آخــــر ســــرب   
ــد   ــيش در كردنـ ــرپـ ــرد خـ ــا راه بـ   تـ

 اي عجــــب ايــــشان حيكمــــان جهــــان
 خـــريدر چنـــان ره راهبرشـــان شـــد 

ــير      ــاريكي اســ ــار تــ ــدر غــ ــد انــ  مانــ
ــاري دراز   ــد كـ ــد و شـ ــه درماندنـ  جملـ

ــا ــري تـ ــر  خـ ــد راهبـ ــيش باشـ   در پـ
ــا بــ ـ  ــه را زانجـ ــرد   ه جملـ ــشگرگاه بـ  لـ

ــرّ  ــر از ســـ ــا خبـــ ــانبـــ ــدا و نهـــ   پيـــ
 ــ ــا بـ ــري    هتـ ــد ديگـ ــت لاف نزنـ  حكمـ
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ــويش   ــرار خ ــوم را اس ــود آن ق ــون نم  چ
 انــديش بــود  ر يــك مــرد پــيشگرچــه هــ

   از عــاقلان افــزون بــود  خــريچــون 
  

 حاصــلان كــار خــويش   گفــت اي بــي 
  در پـــيش بـــودخـــري از شـــما بـــاري

 ديگــــران را كــــارداني چــــون بــــود   
  )423: 1395عطار،           (              

  
  )صاحبان بصيرت باطني(خفاش 

 كه بار معنايي مثبتي نـدارد؛ شـواليه و          كاررفته  بهخفاش در ادبيات معمولاً در معاني نماديني        
ــران  ــا در ). 107: 1388(گرب ــگ نماده ــت فرهن ــر ب ــتي و  آن را مظه ــرس و وحــشت  پرس  ت
نگاه مولانا هم به خفاش كاملاً نگاهي منفي است و در آثار خود آن را نمـادي از                . اند دانسته

و عمومـاً نمـاد   ) 362-365: 1394تاجـديني،  (ظاهربيني، كـوردلي و انكـار حقيقـت دانـسته        
ار اند، اما عط ـ  هاي كوردلي است كه از درك حقيقت عاجزند و با عوالم معنوي بيگانه               انسان

چـشم سـر را از      كـه    در حكايت تمثيلي زير، در نگاهي نو كه برگرفته از ديدگاه عرفا است            
، خفـاش را    كارگيري چشم بـاطن تأكيـد دارنـد        دانند و بر ضرورت به       حق عاجز مي   ةمشاهد

هاي صاحب بصيرت باطني دانسته كه برخلاف ظاهربينان، به دنبال آفتاب حقيقت            رمز انسان 
 . وداست تا محرم او ش

 را گفـــت اي ضـــعيفخفـــاش ســـايلي 
  اي همـــــه روزت شـــــب تيـــــره شـــــده 
ــو    ــده تــ ــسي گرديــ ــره بــ ــب تيــ   در شــ

 آميزئــــي  گــــر تــــو بــــا خورشــــيد مــــي
ــوراخ ــد در ســ ــن   چنــ ــازي وطــ ــا ســ   هــ

ــشين    ــاب آتـــــ ــي آفتـــــ ــا ببينـــــ   تـــــ
 خبــر   گفــت اي بــي خفــاشعجــب  اي

ــياه   ــد ســ ــد شــ ــه خواهــ ــابي را كــ   آفتــ
   مــــــاتم بـــــه بــــــر ةروي زرد و جامــــ ـ

ــشنه ــر از دي  تــ ــد تــ ــران صــ ــاره او  گــ   بــ
  گــــر چنــــين خورشــــيد نايــــد در نظــــر 

ــي   ــريف   بـ ــيد شـ ــدي ز خورشـ ــر مانـ  خبـ
 از فروغــــي چــــشم تــــو خيــــره شــــده 

ــته ــو     رشــ ــده تــ ــني ناديــ ــائي روشــ  تــ
ــي   ــين نگريزئـــــ ــروغ او چنـــــ  از فـــــ

ــر در آفتـــــــاب مـــــــوج    زن  در نگـــــ
 نــــشين   بــــا او شــــوي خلــــوت  اي  ذره

ــرد خو  ــواهم ك ــن چــه خ ــرم ــيد و قم  رش
 وز غــــروبش بـــــر لـــــوش دادنـــــد راه 

ــده دربـــ ـ   ــك و پــــوئي بمانــ  در  هدر تــ
ــشت  ــفق آغــــ ــواره اوةوز شــــ   خونخــــ

ــا گــو  چــون هــست خورشــيدي دگــر  مي
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ــرد يــك  ــو مخــسب اي م ــده دار ت  شــب زن
ــب    ــر ش ــل ه ــرد غاف ــن اي م ــت اروز م   س

  شـــب آن آفتـــابه چـــون پديـــد آيـــد بـــ
ــيا   ــداني ضـــ ــس چنـــ ــاب از عكـــ   آفتـــ

ــشوير اي   ــد ز تــ ــز آيــ ــب در گريــ   عجــ
  ليـــك هركـــو همچـــو مـــن محـــرم بـــود 

  سـت  ا چون چنين خورشيد در شب حاصل     
 ــ ــن نخفـ ــمـ ــا بــ ـ ةتم جملـ ــب تـ   روزه  شـ

ــاز   ــيد مجــ ــد روي خورشــ ــون نمايــ   چــ
  شـــب نقدســـت خورشـــيد الـــهه چـــون بـــ

  

ــ ــا بـ ــكار ه تـ ــيد بينـــي آشـ  شـــب خورشـ
ــب    ــه در شـ ــزل اللّـ ــاب ينـ ــت اكافتـ  سـ

ــواب   ــشغول خـ ــد مـ ــالم را كنـ ــق عـ  خلـ
ــ ــاه روي در پوشـــــد بـــ  جلبـــــاب حيـــ
ــيم شــب  روزوشــب خــوش مــي  كنــد از ب

ــود آف ــاتم بــــ ــابش در شــــــب مــــ  تــــ
 ســت ابخــسبي مــشكل  گــر زكــوري مــي 

ــي  ــيد مـ ــرد آن خورشـ ــوز   گـ ــرم ز سـ  پـ
 ــ ــا بـ ــاز  ه مـ ــرديم بـ ــيان كـ ــت آشـ  ظلمـ

ــست راه  ــدن نيـ ــيد ديـ ــان خورشـ  آن چنـ
  )254: 1395عطار،       (                    

  
  )اند  كاملاني كه به خودشناسي و مقام قرب رسيده(كاسه 

و در ) 172: 1397هال، (، كاسه را نماد گدايان دانسته       نمادها اي فرهنگ نگاره جيمز هال در    
در آثار مولانا، كاسه رمز قالب و كالبـد انـسان گرفتـه شـده               ها   فرهنگ نمادها و نشانه   كتاب  
، اما در نگـاه عطـار در تمثيـل زيـر كـه در قالـب مباحثـة بـين                     )705: 1394تاجديني،  (است  

هـاي كـاملي اسـت كـه بـه خودشناسـي          انـسان  است، كاسه رمز      شكل گرفته » ديگ و كاسه  «
اند و ديگ رمز مردمان عـادي و عـامي              اند و مرتبة قرب بارگاه پادشاه را درك كرده            رسيده

  .شوند  اند و زود به خود غرهّ مي رو ظاهربين  اند؛ ازاين  است كه اين مراتب را درك نكرده
ــم اي  ــبخ جــ ــدر مطــ ــود انــ  عجــــب  بــ

ــرد   ــصد جنــگ ك ــود ق ــنگين ب   ديــگ س
  هـــر دو تـــن از خـــشم در شـــور آمدنـــد
ــاگر روغــن اســت    ديــگ گفــتش گــر اب
  كـــار تـــو بـــي مـــن كجـــا گيـــرد نظـــام 
ــكار  ــي در اول آشــ ــو ز ســــنگ آئــ   تــ
ــاد   ــد در نهــ ــنگي نباشــ ــرا ســ ــر تــ  گــ

  روز و شـب     در خـصومت   كاسهديـگ و      
ــه ــرد   كاس ــنگ ك ــصد س ــود ق ــن ب   زري

 زر بودنـــــد در زور آمدنـــــد ســـــنگ و
 سـت  ا شيرين هرچه هـست آن مـن       شور و 

ــدام    ــاني مـ ــي مـ ــدهم تهـ ــت نـ ــر منـ  گـ
 بـــاز بــــر ســـنگت زننــــد انـــدر عيــــار   
 دايمــــاً بــــي ســــنگ خــــواهي اوفتــــاد 
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  و ســــنگين از منــــي تــــو چنــــين زيبــــا
ــي   ــم نم ــيه ديگ ــس س  ــ  ك ــد ب ــام   هخوان  ن

  چــــون شــــنيدي ايــــن دليــــل دلپــــذير
 گـوش ه   را آمـد ب ـ    كاسهاين سخن چون    

ــيش و كــم   ــو از هرچــه گفتــي ب   گفــت ت
 ــ ــود را بـ ــا خـ ــز تـ ــريمه خيـ ــرافان بـ  صـ

ــراف را   ــود صـ ــدا شـ ــون محـــك پيـ   چـ
  تـــو ببـــين وقـــت گـــرو در ســـنگ و زر
ــد   ــد پديــ ــو آيــ ــه ز نــ ــرو كهنــ   در گــ
ــو    ــيش تـ ــاري پـ ــود نيـ ــفر در خـ ــا سـ   تـ

ــ   كنـــه خـــويش ره يـــابي تمـــامه گـــر بـ
  راــــو ت در خــود ســفر نبــود   تــا ليــك

  

 ــ ــو ب ــين از  ه ت ــگ رنگ ــنگ و هن ــي س  من
 چــون ســيه كاســه تــوئي در هــر مقــام     

مگيــر چــون مــن ديــگ در كاســهدســت  
 ــ  ــد ب  جــوشه همچــو ديگــي خــون او آم

 فــارغم مــن چـــون مــنم در پــيش جـــم     
ــريم    ــدامين برتــ ــر دو كــ ــا هــ ــا زمــ  تــ
 خــود محــك گويــد جــواب ايــن لاف را
ــر    ــده تـ ــدام ارزنـ ــر دو كـ ــن هـ ــا ازيـ  تـ
ــد   ــد پديــ ــرو آيــ ــت گــ ــار در وقــ  كــ

ــ  كنــه خــود رســي از خــويش تــو ه كــي ب
 قدســــيان را فــــرع خــــود يــــابي مــــدام

 راو در حقيقــــت ايــــن نظــــر نبــــود تــــ
  )198: 1395عطار،                            (

  
  گيري  نتيجه

عطار هم ازجملـه شـاعران عـارفي        . نماد يا رمز در زبان عرفا كاربردي وسيع و گسترده دارد          
اين پـژوهش بـا     .  مدنظر قرار گرفته است    ثيح  نيازاهاي نمادينش       واسطة منظومه   است كه به  

.  بـه رشـتة تحريـر درآمـده اسـت       نامـه     مـصيبت در  هدف دستيابي به نمادهاي ابـداعي عطـار         
نظـران ارائـه        تعاريف بسيار گوناگون و متنوعي از نماد در كتـب مختلـف از سـوي صـاحب                

شـود كـه مرزهـاي ظريفـي       عنوان يكي از صور خيال مطرح مي گرديده است؛ گاهي نماد به 
منظـور از بيـان      ياه گ ـ يدارد؛ ول ـ با ديگر صور خيال چون تشبيه و استعاره و مجاز و كنايـه              

هاي نمادين آن شاعر يـا نويـسنده اسـت،              نمادها در اثر يك شاعر يا نويسنده، كشف انديشه        
شـوند و هـر كـدام از صـور خيـال        تنيـده مـي   اينجاست كه نماد و ديگـر صـور خيـال درهـم     

هـاي خـود، گـاهي          عطار هم در نمـادپردازي    . توانند بياني رمزي و سمبليك تلقي گردند          مي
برد، كاملاً منطبق با تعاريفي اسـت كـه در كتـب علـوم بلاغـي        عنوان نماد به كار مي      ه به آنچ

شـود، ولـي در مـوارد بـسياري هـم ايـن                 عنوان يكي از صور خيال مطـرح مـي          دربارة نماد به  
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شكند تا بدون اين كه خود را در تنگناي تعـاريف قـرار دهـد،                   مرزهاي ظريف را در هم مي     
عطار همانند شاعران و عارفان بزرگ ديگر در نمادپردازي         . را بيان كند  انديشة نمادين خود    

خود دست به ابداعاتي زده و تصاوير نماديني خلق كرده كه يا سرمشق شاعران پـس از وي                  
نمادهاي ابداعي عطـار در سـه       . قرار گرفته و يا تا كنون هم در انحصار وي باقي مانده است            

انـد كـه اغلـب مـوارد            ت و حكايـات تمثيلـي بيـان شـده         هـاي تـشبيهي، اسـتعارا         شكلِ اضافه 
او در اين دسته از نمادها گاهي از عناصر         . هاي تشبيهي است       اضافه صورت  بهاستخراج شده،   

...  دارند، چون دريا، طوفان، درخـت، گـل و         سروكارها      موجود در طبيعت كه همگان با آن      
كـاربرد عطـار از     . مـادين دسـت يابـد     تر به درك معنـاي ن         كند تا مخاطب راحت       استفاده مي 

عطـار در حكايـات     . اسـت » بنفـشه «منحصربه نمـاد؛     نامه    مصيبتاستعاره براي نمادسازي در     
كوشد تا واژة نمـادين را در معنـايي متـضاد بـا آنچـه از آن واژه در ذهـن وجـود                           تمثيلي مي 

 بودنـد، وقتـي     رو در حكايت اسكندر و همراهانش كه جمعـي از حكمـا            دارد، بياورد؛ ازاين  
در مفهومي كاملاً متضاد بـا آنچـه در ذهـن همـه اسـت،      » خر«شوند،    گرفتار تاريكي غار مي   

خـردي اسـت، رمـز          در آنجا، بـرخلاف معمـول كـه خـر نمـاد بلاهـت و بـي                . شود    ظاهر مي 
شود كـه بـه ظـاهر از سـرّ نهـان و                 شود و راهبر و راهنماي حكيماني مي          عقلانيت حقيقي مي  

هاي كوردلي است كه از         كه در ادبيات معمولاً رمز انسان     » خفاش«همچنين  . برندآشكار باخ 
، رمز صاحبان بصيرت باطني     نامه    مصيبتدرك حقيقت عاجزند، در داستان تمثيلي عطار در         

نتايج تحقيق بيانگر اين است كـه؛       . گيرد    قرار مي  . ـكند    چيزي كه اصلاً به ذهن خطور نمي      ـ  
، بعد از عطار پرتكرار نشده و تنها نامه  مصيبتي ابداعي به دست آمده از    كدام از نمادها    هيچ

  .معدودي از اين نمادها پس از عطار، در شعر يك يا دو شاعر يافت شده است
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   عطارنامة    مصيبتها در  و معاني نمادين آن ابداعي نمادهاي
  

منحصراً عطار   معناي نمادين  نماد رديف
  به كار برده

ر بعد از شاعران ديگ
  اند  عطار به كار برده

بعد از عطار 
  پرتكرار شده

      *  خاموشي  بادام  1

در آثار منسوب به     صوفي  بنفشه  2
    عطار

    مشابه به كار رفته    رنج و محنت  پيل  3
      *  آفتاب  تُرك  4
      *  عقلانيت حقيقي  خر  5
    *    نفس خريف  6

صاحبان بصيرت   خفاش  7
      *  باطني

  نذات انسا درخت  8
  نفس

*  
*      

  شفاعت رسول  دريا  9
  *    قرآن

    مورد2

ناكامي و   شراب  10
      *  نامرادي

      *  شفاعت رسول  طوفان  11

  كاسه  12

كاملاني كه به 
خودشناسي و 

مقام قرب 
  اند  رسيده

  
*      

  ايمان  كشتي  13
   مورد1    حيرت

*    

      * الغيوب  مقام غيب  گل  14
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 . 95 -110صص . 53شمارة. اصفهان

. ي فيضي و همكاران   تصحيح مصطف . ديوان اشعار ). 1351). (باباافضل. (الدين محمد     كاشاني، افضل 
 .نشر ادارة فرهنگ و هنر كاشان: كاشان

 .نشر روزنه: تهران. پرنيان پندار). 1376. (الدين كزازي، ميرجلال

 .مركز: تهران. 3چاپ. ديوان خاقاني). 1393 (____________

. 2چـاپ ). تـشبيهات و اسـتعارات    (گل و گيـاه در هـزار سـال شـعر فارسـي              ). 1389. (گرامي، بهرام 
  .سخن: نتهرا



  193 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 . كتابخانة سنايي: تهران. 2چاپ.  مقدمة احمد سروش.كليات اشعار). 1343. (لاهوري، اقبال

: تهــران. مقدمـة كيــوان ســميعي . الاعجـاز فــي شــرح گلــشن راز   مفــاتيح). 1337. (لاهيجـي، محمــد 
 .     انتشارات كتابخانة محمودي

چـاپ  . شرح و تفـسير كـريم زمـاني       ). دفتر اول (مثنوي معنوي   ). 1387. (الدين محمد  مولوي، جلال 
 .     انتشارات اطلاعات: تهران. 29

مقدمـه و گـزينش و تفـسير محمدرضـا          . )2جلـد (غزليات شـمس    ). 1395(______________
  سخن: تهران. 8چاپ. شفيعي كدكني

فرهنـگ تفـصيلي   (نويـسي     نامـة هنـر داسـتان       واژه). 1377. (ميرصادقي، جمال و ميمنـت ميرصـادقي      
 .كتاب مهناز: تهران. 3چاپ. )اي ادبيات داستانيه اصطلاح

. 8 چـاپ  .ي بهـزاد  هي ـ رق ةترجم.  نمادها در هنر شرق و غرب      يا فرهنگ نگاره ). 1397( . مزيهال، ج 
 .فرهنگ معاصر: تهران

  . سروش:تهران. فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي .)1383 (.ياحقي، محمدجعفر
https: //dadegan.apll.irافزار درج             نرم                                                                                                                           
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Abstract 
A symbol is a very broad concept that has been given many definitions in 
different books. In the category of symbols, one of the types of symbols 
mentioned is the creative symbols, which are mentioned with other titles 
such as random, exclusive, personal and special symbols in various books. 
Each of the symbolic poets has innovative symbols in his symbolic images 
that no one has used before. Attar is one of the poets who succeeded in 
developing a coherent symbolic system in his poems and achieving a unique 
style among the mystic poets. He has innovations in symbolization that in 
this research we aim to extract these symbols in the Tragedy by using 
descriptive and analytical methods and by using written and electronic 
sources and documents, and through this way we can obtain both the 
methods of Attar's symbolization and its generalization or not. These 
symbols will be revealed to us after Attar. The results of the research show 
that Attar frequently used his symbols in the form of simile additions. 
Moreover, some of Attar's innovative symbols were not used by any other 
poet except Attar, while some others have become universal symbols in the 
poetry of poets after Attar. Attar's innovative symbols are expressed in the 
three forms of simile additions, metaphors and allegorical stories, with most 
of the extracted cases being in the form of simile additions. 
 
Keywords: Symbol, Innovative symbol, Attar, Mosibat nameh. 
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